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 سخنی با عقلای شیعه

آله  علىعبده ورسوله محمد و السلام علىو الصلاة وينالله رب العالم الحمد

 .نيوم الدي لىحسان إإ لهم بينالتابع وينوصحبه أجمع
ی ھدایت را ھا راه رحمت بیکران خودش تمامخداوند متعال با فضل و 

ار کرده و اسباب برای بندگانش آسان نموده و دلیل و برھان را روشن و آشک
را با ارمغان ھدایت و اش  اری را بیان نموده است، لذا پیامبر گرامیپرھیزگ

این دین حق را بر این که  ھدیه دین، دین حق برگزیده و فرستاده است تا
ناپسندی مشرکان چیره و غالب و پیروز گرداند، لذا رغم  علی گرتمام ادیان دی

که با نزول قرآن دینش را کامل و  هخدواند منان و مھربان به ما خبر داد

ۡ�مَمۡتُ  ۡ�َوۡمَ ٱ﴿ نعمتش را تمام کرده است،
َ
ۡ�مَلۡتُ لَُ�مۡ دِينَُ�مۡ وَ�

َ
أ

ۚ دِينٗ  ۡ�ِسَۡ�مَٰ ٱعَليَُۡ�مۡ نعِۡمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ   ].٣[المائدة:  ﴾ا
 نمودم تمام شما بر را شیخو نعمت و ردمک املک شما برای را نتانید امروز«

 .»دمیپسند شما برای نید]  عنوان به[ را اسلام و

هۡلَ ﴿ فرماید: می و
َ
أ �ٖ  لۡكَِ�بِٰ ٱ َ�ٰٓ َ�ۡ�َ ٰ ُ لَُ�مۡ َ�َ قَدۡ جَاءَُٓ�مۡ رسَُوُ�اَ يبَُّ�ِ

ن َ�قُولوُاْ مَا جَاءَٓناَ مِنۢ �شَِٖ� وََ� نذَِيرٖ� َ�قَدۡ جَاءَُٓ�م �شَِ�ٞ وَنذَِيرٞۗ  لرُّسُلِ ٱمِّنَ 
َ
أ

ُ ٱوَ  ءٖ قَدِيرٞ  �َّ ۡ�َ ِ
ّ�ُ ٰ   ].١٩[المائدة:  ﴾١٩َ�َ

 و]  وحی انقطاع[ از پس هک است آمده شما سوی به ما رسول، تابک اھل ای«
 و آور مژده: دیینگو تا سازد می روشن] را قیحقا[ شما برای رسولان فترت

 و. آمد تانیبراای  دھنده میب و آور مژده آری. امدین ما سوی بهای  دھنده میب
 .»تواناست اریک ھر بر خداوند
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حبت حص پس خداوند متعال خبر داد که با رسالت محمد مصطفی
تمام شد بنابراین سعادت و رستگاری دنیا و آخرت به اطاعت و پیروی این 

 مشروط و معلق گردیده است.ص مکرم و معظمرسول 
رسالت خاتم و آخرین و کاملترین دین ص از آنجایی که رسالت محمدی

و ھیچ  ،آسمانی الھی بود و پیروی از این دین بزرگ تنھا شرط پیروزی ھست
راه دیگری برای پیروزی و سعادت و رستگاری وجود ندارد لذا مقتضای 
فضل و رحمت و احسان خداوند بر بندگانش چنین بود که حفاظت این دین 

این اش  بنابراین در کلام مقدس و نورانی ،عظیم را خودش تضمین کند
 فرمود:و ضمانت نامه را به ثبت رساند 

ۡ�اَ ﴿ این قرآن را ما « ].٩[الحجر:  ﴾٩لََ�فِٰظُونَ  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِكۡرَ ٱإنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
 .»حافظیمآن را  و ما خودایم  ل کردهناز

اب حفاظت این بسد ضمانتی است از خداوند متعال که اپس این خو 
یعنی خود ذات متعال این دین ماندگار را  ،دین بزرگ را تضمین کرده است

 نگھداری این رسالت خاتم، حجت را بر تمامکند و با حفظ و  حفاظت می
ھای  دارد، در امت می ی روی زمین تا قیام قیامت قائم و برقرارھا انسان

خداوند  شد می پیشین سنت الھی چنین بود که ھرگاه چھره دین مسخ
تجدید کند، اما این دین که کاملترین و آن را  فرستاد تا پیامبر دیگری می

ید لذا آ نمیص یامبر دیگری بعد از پیامبر ماآخرین دین الھی است و پ
خداوند متعال و با حکمت حفاظت این دین بزرگ و ماندگار را تا آخرین 

گذشته نموده ھای  در امت ‡پھنای عرصه تاریخ جایگزین بعثت انبیاء
است. و لذا خداوند متعال ضمانت کرده است که این دین را چیره و غالب 

ِيٓ ٱ هُوَ ﴿ گرداند: رسَۡلَ رسَُوَ�ُ  �َّ
َ
ِ  ۥأ  ّ�ِينِ ٱَ�َ  ۥِ�ُظۡهِرَهُ  ۡ�َقِّ ٱوَدِينِ  لهُۡدَىٰ ٱب

 ].٩[الصف:  ﴾٩ لمُۡۡ�ُِ�ونَ ٱوَلوَۡ كَرهَِ  ۦُ�هِِّ 
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 انیاد ھمه بر را آن تا فرستاد حق نید و تیھدا با را رسولش هک سیک اوست«
 .»دارند ناخوش انکمشر چند ھر و. گرداند رهیچ

خداوند متعال ضمانت کرده است که بندگان مؤمنش را در این که  کما

ُ ٱ وعََدَ ﴿ زمین تمکین و قدرت و سلطه بخشد ِينَ ٱ �َّ ءَامَنُواْ مِنُ�مۡ وعََمِلُواْ  �َّ
لَِٰ�تِٰ ٱ �ضِ ٱلَيَسۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ ِ�  ل�َّ

َ
ِينَ ٱ سۡتَخۡلَفَ ٱكَمَا  ۡ� مِن َ�بۡلهِِمۡ  �َّ

ِيٱوََ�ُمَكِّنََّ لهَُمۡ دِينَهُمُ  مۡنٗاۚ  رۡتََ�ٰ ٱ �َّ
َ
َ�َّهُم مِّنۢ َ�عۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ لهَُمۡ وََ�بَُدِّ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٔٗ َ�عۡبُدُونَِ� َ� �ُۡ�ُِ�ونَ ِ� شَۡ� 
ُ
 لَۡ�سِٰقُونَ ٱاۚ وَمَن َ�فَرَ َ�عۡدَ َ�لٰكَِ فَأ

 ].٥٥[النور:  ﴾٥٥
 وعده، اند ردهک ستهیشا ارھایک و اند آورده مانیا هک شما از سانیک به وندخدا«
 را سانیک هک چنان، سازد نیجانش نیسرزم نیا در را آنان کش بی هک است داده

 دهیپسند شانیبرا هک را نشانید]  آن[ و. ساخت نیجانش، بودند آنان از شیپ هک
 چرا. [ندک نیگزیجا را منییا مشانیب از پس شانیبرا و دارد استوار شانیبرا است

 از پس هک سانیک و. سازند نمی یکشر من با را زییچ و نندک می پرستش مرا]  هک
 .»فاسقند هک نانندیا، نندک ناسپاسی نیا

کیست که از الله قادر توانا راستگوتر باشد، طبق این وعده خداوند  و
و آنان به توفیق الله  ،کریم و منان به بندگان مؤمنش قدرت و خلافت بخشید

متعال دین او را در سراسر جھان از شرق تا غرب نشر کردند و طی مدت 
 ھا دل کوتاھی توانستند حکومت اسلامی توانمندی تشکیل دھند (که بر

و حجت  ،دین اسلام قدرت گرفت و منتشر شدبدین وسیله حکومت کند) و 
گ ویژگی بود که خداوند بر جھانیان قائم گردید. قطعا این فضل و احسان بزر

اھل کتاب به این امت عظیم عنایت فرمود، یھودیان قدرت ھای  از میان امت
عناد و شان  پیامبران نبودند، بلکه باشان  یافتند اما کاملا پایبند شریعت

 گفتند: ÷موسیشان  کردند کار به جایی کشید به پیامبر مخالفت می
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﴿ ْ ا دَامُواْ �يِهَا فَ َ�مُٰوَ�ٰٓ إنَِّا لَن نَّدۡ  قَالوُا بدَٗا مَّ
َ
نتَ وَرَ�ُّكَ فََ�تَِٰ�ٓ  ذۡهَبۡ ٱخُلَهَآ �

َ
أ

 ].٢٤[المائدة:  ﴾٢٤إنَِّا َ�هُٰنَا َ�عِٰدُونَ 
، مییآ نمی در آنجا به ما ھرگز، ھستند آنجا در هک ھنگامی تا، موسی ای: گفتند«
 .»میمان می جا نیھم ما هک، دینک جنگ و] دی[ برو پروردگارت و تو پس

 را قرآن چنین تصویر کرده است:شان  ھم وضعیت ÷و بعد از موسی

رسَۡلۡنَآ إَِ�ۡهِمۡ رسُُٗ�ۖ ُ�َّمَا جَاءَٓهُمۡ رسَُولُۢ بمَِا  لَقَدۡ ﴿
َ
ٰٓءِيلَ وَأ خَذۡناَ مِيَ�قَٰ بَِ�ٓ إسَِۡ�

َ
أ

بوُاْ وَفرَِ�قٗا َ�قۡتُلُونَ  نفُسُهُمۡ فَرِ�قٗا كَذَّ
َ
 از راستی به« ].٧٠[المائدة:  ﴾٧٠َ� َ�هۡوَىٰٓ أ

 هکھرگاه  .میفرستاد آنان سوی به رسولانی و میگرفت مانیپ لیاسرائ بنی
 را گروھی، نداشت خوش شانیھا دل هک آورد می زییچ شانیبرا ای فرستاده
شان  و اما نصارا گرچه پایبند شریعت. »شتندک می را گروھی و انگاشتند دروغگو

بلکه یھود و پادشاھان روم در عصری که آنان بودند اما قدرت نیافتند، 
تند و آواره نمودند، سرانجام را کشھا  آن چیره شدند، وھا  آن زیستند بر می
از دست شان  کتاب نده شدند و دچار ضعف و ناتوانی گردیدند، و دین وپراگ

 ÷وست دارند در دین مسیحرفت، و یھود توانستند ھر طوری که د
خره پس از سیصد سال که از ، بالآبه تحریف بکشانندآن را  دستبرد بزنند و

الله متعال گذشت و به وسیله  ÷تاریخ به آسمان برده شدن حضرت عیسی
مسیحیان قدرت و توان یافتند آنوقت دینی صحیح و معتبری در اختیار 
نداشتند که به آن رجوع کنند، بلکه پادشاھی که از راه دین به آنان نزدیک 

 بود که باای  عقیده نصرت و یاری کرد در واقع ھمانآن را  شد و دینی که او
 ی او ھماھنگی داشت و با اعتقاد اکثر جامعه ناسازگار بود، بنابراینپرست بت

 وَمِنَ ﴿ فرماید: در دین زیاد شد چنانکه خداوند متعال میشان  اختلافات
ِينَ ٱ خَذۡناَ مِيَ�قَٰهُمۡ فَنَ  �َّ

َ
ْ إنَِّا نََ�رَٰىٰٓ أ ْ بهِِ قَالوُٓا ا ذُكّرُِوا ا مِّمَّ ْ حَظّٗ غۡرَۡ�نَا  ۦسُوا

َ
فَأ

ُ ٱوسََوۡفَ ينُبَّئُِهُمُ  لۡقَِ�مَٰةِ� ٱإَِ�ٰ يوَۡمِ  ۡ�غَۡضَاءَٓ ٱوَ  لۡعَدَاوَةَ ٱبيَۡنَهُمُ  بمَِا َ�نوُاْ  �َّ
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 آنان از، میھست نصاری ما: گفتند هک سانیک از و« ].١٤[المائدة:  ﴾١٤يصَۡنَعُونَ 
. ردندک فراموش، شدند داده پند آن به هک را آنچه از بخشی گاه آن، میگرفت مانیپ

 آنچه به را آنان خداوند و میافگند نهکی و دشمنی امتیق روز تا آنان نیب پس
ھایشان  گاه در عبادتشان  به تعبیر علماء وضعیت .»داد خواھد خبر، ردندک می

از دو  ÷ھمه پیروان و مدعیان پیروی از دین مسیح » لاعن وملعونينماب«
و یا مستحق لعنت. خداوند متعال به ما کننده  یا لعنت ،حال خالی نبودند

بلکه امت  ،لطف و احسان نمود و این امت را از این دو حالت نجات داد
و شدگان  غضب را به صراط مستقیم خودش ھدایت فرمود نه راهص محمد

را مورد احسان و انعام خودش قرار داد و ھدایت و گمراھان و این امت 
فرمود و به آنان در روی زمین قدرت و تمکین و شان  فرمانبرداری را نصیب
 .یتھا نعمت پایان بر ھمه بی سپاستو را  خلافت بخشید. خدایا

 للعالمین رحمةمقتضای پس این نعمت ھدایت و تمکین ھمان معنی 

ٓ ﴿ اوند متعال فرموده است:بودن این رسالت خاتم است که خد رسَۡلَۡ�كَٰ  وَمَا
َ
أ

رحمت این که  گرمتو را  و ما نفرستادیم« ].١٠٧[الأنبیاء:  ﴾١٠٧إِ�َّ رَۡ�َةٗ لّلَِۡ�لَٰمَِ� 
. پس اگر خداوند این امت را نیز بعد از پیامبر »برای جھانیان (باشی)

اختلاف کنند شان  پیامبراندرباره  داد که می مانند یھود قرارص اش گرامی
چگونه ممکن بود  ،شد نمی و با آنان به مخالفت بپردازند ھدایت حاصل

جامعه بشری از نعمت ھدایت بر خوردار شود در حالیکه واسطه بین پیامبر 
و پیروانش امتی باشد که با یکدیگر اختلاف دارند و علیه یکدیگر بغض و 

کنند، و اگر خداوند  می شان مخالفتپرورانند و با پیامبر می کینه در سینه
و پیروانش که  »صحابه«داد که  می مانند حال نصاری قرارحال این امت را 

به حضرتش ایمان آورده بودند بعد از پیامبرشان قدرت  ایشان را دیده بودند و
بودند نه تنھا  یافتند و در زمین ضعیف و ناتوان سرگردان می و تمکین نمی
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ضایع شده و دستخوش  ÷بلکه مانند دین مسیحشد  دین حفاظت نمی
و مردم ھمانگونه که پیروان دین مسیحیت گمراه شدند  ،گردید می تحریف

 گردیدند. گمراه می
گرفت اما از آنجا  در ھر دو صورت این دین برای جھانیان رحمت قرار نمی

اش  که خداوند چنین اراده فرموده بود که آخرین و کاملترین دین آسمانی
ھای  تمام تاریکییکتاپرستی  ن را گلستان و معطر کند و با نور توحید وجھا

فراھم نمود، و آخرین و آن را  شرک و خرافات را از بین ببرد لذا اسباب
را برای بھترین و آخرین اش  کتاب آسمانیترین  پیامبرش با گرامیترین  عزیز

بشریت جھان امت تاریخ فرستاد تا علا رغم ناپسندی مشرکین و بدخواھان 
 سپاستو را  پر از نور و گل و چمن و عطر توحید و عدالت شود. پس خدایا

ھمه نعمت عنایت فرمودی. نکته بسیار جالب و قابل تأمل در  پایان که این بی
از آنجایی که خداوند وعده داده بود دین خودش را  ،این دین عظیم اینست

بود که  جھانیان می بایست رحمت برای می حفاظت کند و دین دین بزرگ
بینیم که ذات دانا و با حکمت چنین مقدر فرمود که افتراق  ھست لذا می

ی مختلف در آن ھیچگونه ھا دیدگاه امت و اختلاف نظر آنان و پدید آمدن
 و آن ،نداشته استص تأثیر منفی در ھدف اصلی بعثت رسول الله

به بھترین و صحبت این که  دین بر تمام ادیان دیگر است وشدن  غالب
 کاملترین وجه بر مخلوقش قائم شده است.

دلیل ادعای ما این است که این اختلافات ھنگامی پدید آمد که خداوند 
مجوسیت ھای  دینش را بر تمام ادیان در سراسر جھان غالب کرده بود، کاخ

مستکبران و مستبدان را به  یو یھودیت و نصرانیت فرو ریخته بود و بینی
ش را در جھان قدرت و تمکین بخشیده بود نبود، و بندگان مؤمخاک مالیده 

ی مؤمنان واقعی، دین حق ھا جانفشانی و در نتیجه دعوت و جھاد و مبارزه و
بود که  ھا دل الله در سراسر جھان چیره و غالب و پیروز و بلکه محبوب ھمه
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کرد و به نسل بعدی  می گرفت و عمل می آن را جامعه بشری نسل در نسل
و این دقیقا تحقق وعده الھی بود که الحمدلله کاملا محقق  ،نمود می نتقلم

العرب و  ةشد. به لطف و توفیق الھی تا زمانیکه خداوند ارکان دین را در جزیر
کشورھای اطراف آن محکم ننمود ھیچگونه بدعتی در دین پدید نیامد، در 

ص گرامیاواخر عصر خلافت راشده حدود سه دھه پس از وفات پیامبر 
اولین بدعت یعنی بدعت خوارج ظھور کرد که در واقع اولین انشعاب و 

رفت. خوشبختانه ھیچ بدعتی چه  میبه شمار  اختلاف در امت اسلامی
از ھمان اولین روزھای این که  خوارج و چه غیر آن در اسلام پدید نیامد مگر

ر حق در تولدش غریب و نا آشنا بود و با قوات دلیل برھان و سلطه شمشی
، لذا به لطف و توفیق الله شد می محاصره قرار داشت و با شکست مواجه

متعال ھرکس که خداوند برای او اراده ھدایت کرده بود ھیچ چیزی از حق و 
محتویات و اجزای دین حق بر او مشتبه نماند، این توفیق و پیروزی حق و 

ض به این دلیل بود ی مریھا دل و ھا عقل باطل وھای  اھل حق بر اولین نطفه
بدعت و اختلاف و حتی بذر اختلاف کاشته شود دین این که  که اولا قبل از

از این که  مؤمنان جان برکف قدرت و تمکین یافته بود. و دومبه وسیله  حق
تاریخ ھر بدعت در دین مشخص است که تولد و ظھور آن کاملا غریب و شاذ 
و بیگانه از جامعه و مخالف باورھای امت اسلامی بوده است. این نیز نعمت 
بزرگ دیگری بر این امت است که باید خداوند حکیم و منان را بر آن شکر و 

 سپاس فراوان نمود. 
ال دین عظیم وسربلندش را عرض کردیم که خداوند متعاین که  پس

حفاظت فرموده و به آن و پیروان مؤمن و جان بر کفش قدرت و تمکین 
روشن و آشکار است که ھرکس با قلب بیدار و  بخشیده حقیقتی واضح و

ھمچون روز روشن ملاحظه آن را  عقل سالم قرآن کریم را تلاوت کند قطعا
خواستیم در آغاز این خواھد کرد و بلکه لمس خواھد نمود. ما در اینجا 
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و شما خواننده گرامی ملاحظه خواھید  ،کتاب به ھمین مطلب اشاره کنیم
چرخد. انگیزه ورود ما به  می کرد که موضوع مورد بحث ما بر ھمین محور

این مبحث این است که متأسفانه بسیاری از عوام شیعه و حتی از میان 
از علمای این مذھب فرا فرھنگیان و نخبگان شیعیان امامی اعتقاداتی را 

کنند، و به عمق و عواقب آن  نمی درکآن را  گیرند که مفھوم و حقیقت می
که در صورت پذیرفتن آن عقاید الزاما به آنان ھای  برند، و پیامد پی نمی

نیز ھا  آن دھند، اما این واقعیت است، که شود را تشخیص نمی تحمیل می
رت سالم انسان بر توحید خالص نھاده مانند سایر مسلمانان از آنجایی که فط

کند از  معتقدند که ثابت میھا  شده طبعا و فطرتا به یک سری عقاید و باور
صمیم دل به این دین بزرگ پایبند و مخلص ھستند تا جاییکه به تعبیر قرآن 

ی پاک طینت و صاف دل که شاید ھر اسمی ھم بر ھا انسان کریم اگر این
بر زمین بیفتد، و  ھا آسمان شد حتی اگر از اوجنھاده شده باھا  آن روی

حاضر نخواھد شد  ،پرندگان لاشخوار جسد او را بربایند و طعمه خود کنند
طینت سالم خود دست بردارد، اما متأسفانه این  که از این فطرت پاک و

را به دقت مطالعه شان  برند که اگر مذھب نمی بندگان صاف دل و مخلص پی
شوند که بسیاری  اندیشیدند ھرگز حاضر نمی صیلات آن میکردند و به تف می

از این عقاید و باورھای موجود را به نام دین حق و اسلام ناب و عقیده 
کنید که  درست فرقه ناجیه قبول کنند. به ھمین دلیل گاھی ملاحظه می

ی روشن ضمیر و پاک طینت حضور دارند که ھا انسان وقتی بعضی از این
اثنا عشری بحث و گفتگو  ل سنت و افرادی از شیعیانبین فردی از اھ

شود اینگونه افراد غالبا از عقایدی که  انجام میای  یا مناظره ،گیرد صورت می
شوند  میزده  شگفت شود، ه شیعیان امامی اثناعشری مطرح میبه نام عقید

که این عقاید از کجا آمده؟! و ما که شیعه ھستیم چرا از آن اطلاع نداریم؟! 
 اما این واقعیت است، زیرا عقاید حقیقتی یک فرقه و آنچه که علمای آن
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یروان یشان درج شده چیزی است، و آنچه که عموم پھا کتاب دانند و در می
گاھی دار ند چیز دیگر، الزاما ھمه آن فرقه به آن عقیده و از آن اطلاع و آ

ن کتاب قطعا دانند. و ما در ای آن را نمی پیروان ھر فرقه تمام اعتقادات
آن را ھا  آن چیزی را به شیعیان امامی اثناعشری نسبت نخواھیم داد که

قبول نداشته یا به این عقیده و باور خود اذعان و اعتراف نکنند، بلکه ما در 
یقین کامل داشته باشیم که این که  ھیچ موضوعی سخن نخواھیم گفت مگر

که شیعه اثناعشری جز جزو اصول اعتقادی شیعیان امامی اثناعشری است. 
تواند شیعه اثناعشری باشد، بنابراین  نمی با پذیرفتن و عقیده داشتن به آن

تصور ما این است که این نحوه برخورد در بحث و گفتگو کاملا منصفانه و 
گوییم شما از مذھب و  عادلانه است. گویا ما به شما شیعه اثناعشری می

ده خود را شناخته و تشخیص عقیده خود صرف بزنید و آنگونه که عقی
 و اعترافاتی که خود شما بر زبانھا  گفتهبراساس  و ما ،تعریف کنیداید  هداد
 کنیم. می آورید با شما گفتگو می

پس این کتاب در واقع سخنی با ھر شیعه اثناعشری عاقل است، طبعا 
ھیچ انسان عاقلی نیست که حتی در مسائل پیشین پا افتاده دنیوی تضاد و 

 بهاش  در اصول مذھبی و اعتقادیاین که  اقض را بپذیرد چه رسد بهتن
و بلکه فراتر از آن متھم شود. از آنجایی که ھدف ما در این گویی  تناقض

 ،روش ممکن استترین  به یکدیگر و با آسان ھا دیدگاه کتاب نزدیک کردن
اجتناب کردیم و تلاش نمودیم که اصل موضوع  ھا کتاب لذا از نقل مطالب از

فلسفی ھای  را با طرح مطالب عقلانی و آسان و البته بدور از پیچیدگی
 روشن نماییم.

امیدوارم که خداوند ھمه ما را به راه راست ھدایت کند و ھمواره بر آن 
 .ثابت و استوار بدارد. آمین
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 !کنیم که شما شیعیان عزیز می پس از اینجا شروع

 به عنوان امام جانشین شرعی سمعتقدید که علی بن ابی طالب
بعد از ایشان از طرف آنحضرت و (طبعا از طرف خداوند) با نص  صپیامبر

تعیین شده است، و معتقدید که علت و انگیزه تعیین مذکور این بوده است 
که شریعت از خطر اند  نیازمند امام معصومی بودهص که امت بعد از پیامبر

شناخت درست و دقیق این که  انحراف و تحریف حفاظت کند، و به دلیل
 نبوده است. وپذیر  امکان احکام و مسائل شرعی جز با وجود امام معصوم

بعد از خود امام دیگری یعنی حسن بن علی را با نص تعیین نموده  سعلی
را  امام بعد از خودگانه  دوازده و به ھمین ترتیب ھر کدام از امامان ،است

دویست  امامت به امام غائب رسید که از ھزار واین که  تعیین کرده است، تا
 پیش تا کنون شیعیان اثناعشری منتظر ظھورش ھستند.

پس این اعتقاد از نظر شما شیعیان اثناعشری اصلی دین و لب مذھب 
کند، و شما عقیده  می متمایزھا  شماست و ویژگی که شما را از سایر فرقه

بود، و الزاما باید امت اسلامی  تمام امت باید دارای چنین عقیده میدارید که 
را به عنوان پیشوا و رھبر برای گانه  دوازده این امامانص بعد از رسول خدا

کردند که نکردند. بلکه به عقیده شما بعد از وفات  می انتخابشان  خود
دفن نشده بود که امت ص ھنوز جسد مبارک آنحضرتص رسول الله

مخالفت نمود و با ابوبکر  صان شکنی کردند و با پیامبر عظیم شانپیم
بیعت نمودند و به این عقیده و باور رسیدند که ایشان از ھمه  سصدیق

ایشان از ھمه صحابه حتی از علی ابن این که  و ،تر به خلافت است شایسته
بھتر است، پس بدین ترتیب امت اسلامی خلافت و رھبری امت  سابی طالب

را که حق علی بود از ایشان غصب نمودند و چیزھایی را به خدا و 
نسبت دادند که نه تنھا دین نیست که بر خلاف اصل دین  صرسولش
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 است.
تا جاییکه متأسفانه (به عقیده شما) از این کردار زشت و انکار حق و 

سه سال در کنار  وکه بیست ای  صحابه تمام امت بویژهارتکاب ظلم از میان 
به دعوت و جھاد مشغول بودند تا اسلام پیروز شد و مردم ص رسول الله

از پنج  شان گروه گروه به دین الله داخل شدند، جز چند نفر اندک که تعداد
عای شما نفر بیشتر نیست سالم نماندند!! اگر از شما پرسیده شود که طبق اد

از امت اسلامی نخواست که حق مسلم او را  سپس چرا علی ابن ابی طالب
که خداوند به او عنایت فرموده و او را بدان مکلف نموده بود به او باز 

ید در اختناق قرار شد گردانند، پاسخ شما این است که ایشان مظلوم بود و
داشت زیرا غاصبان و ستمگران طوری با ھم دست یکی کرده بودند و علیه 
ایشان سازش نموده و عرصه را بر ایشان تنگ کرده بودند، که ھیچگونه 

 مجالی برای ایشان وجود نداشت.
کنم تا اینجا مذھب و عقیده شما را درست  می عزیز! فکر ۀآری شیع

توانید  نمی إلا ین مطالب را انکار نخواھید کرد واتصویر کرده باشم و شما 
که ای  آینده شیعه امامی اثناعشری باشید. پس ما طی دقائق و ساعات

درخدمت شما خواھیم بود تلاش خواھیم کرد ابعاد مختلف ھمین عقیده را 
ی مھمی از آن بر شما پوشیده مانده ھا بخش با ھم باز کنیم که احتمالا

در صورت باز شدن و روشن شدن تمام ابعاد و زوایای یی که ھا بخش است.
پنھان آن شاید بسیاری از شما به این نتیجه برسند که مذھب امامی از پایه و 

زیرا برج آسمان خراش امامت بدون پایه و ریشه و بلکه  ،پاشد اساس فرو می
بر پایه تخیلات بنا شده است. و مطمئن باشید که ما ھیچ مطلبی را در این 

را که با ای  عقیده اب از مصادر علمی شما نقل نخواھیم کرد ھمینکت
 و قطعا ھیچ شیعه امامیایم  اختصار ملاحظه فرمودید که به تصویر کشیده

 تواند انکار کند برای ادامه بحث ما کافی است. نمی کند و نمی انکارآن را 
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یم این شیعیان عزیز! خلاصه عقیده امامت که ما با اختصار آن را ذکر کرد
 بود که:

امام معصومی است که امامت و  ئمةأبو الأ سعلی ابن ابی طالب -۱
 عصمت (و طبعا خلافت) ایشان با نص تعیین و تأیید شده است.

این تعیین امامت و عصمت یک ضرورت شرعی بوده است، زیرا بعد از  -۲
فھم درست دین بدون امام معصوم ممکن نبوده ص وفات پیامبر

 است.
اما واقعیت چیز دیگری بوده است یعنی  ،ھمین استپس عقیده شما 

با تأیید و بیعت تمام امت زمام ص عملا خلیفه و امامی که بعد از پیامبر
امور مسلمانان را بدست گرفته اول ابوبکر صدیق سپس عمر فاروق، سپس 

بوده  رضی الله عنھم أجمعینعثمان ذی النورین و چھارم علی مرتضی 
می این خلفای راشدین را به ھمین ترتیب با میل، است، که تمام امت اسلا

انتخاب کرده ص رضایت خودشان و طبق حکم خداوند و سنت رسول الله
رأس  و دراین امت بزرگ اسلامی این که  کما اند. راضی بودهشان  و به امامت

ثنا و ستایش شان  از پیامبر گرامیص مکتب رسول اللهیافتگان  تربیت آن
که طبق این روایات صحیح و تواتر و شھادت و  اند، قل کردهفراوان شنیده و ن

یعنی شاگردانی  ‡ی روی زمین پس از پیامبرانھا انسان گواھی پاکترین
ھمتای بشریت آموزش عملی  بی که بیست وسه سال در مکتب آن معلم

ابوبکر صدیق از ھمه صحابه آنحضرت بدون استثناء افضل و بھتر  اند: دیده
رساند ایشان را بعد از خود امام و  میھایی  قرائن و اشارهاست. و ھمچنین 
و مؤمنان ص اش خداوند و پیامبر گرامیاین که  و اند، خلیفه تعیین کرده

 جز خلافت ابوبکر صدیق به چیز دیگری راضی نیستند.
پس وقتی تمام امت ھم عصر با آن جریانات، یعنی نسل اول اھل سنت 
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پشتیبانی قرآن و سنت صحیح و اجماع تمام امت اینگونه عملی کردند و با 
خلاف ادعای شما عمل کردند، و با رضایت و در حضور علی بن ابی طالب  بر

ایشان را امام معصوم و خلیفه واجب الاطاعت انتخاب نکردند و ایشان 
دانید که اگر ادعای شما را مبنی بر امام  می آیا ،ھمچنین چنین ادعایی نکرد

ودن علی بن ابی طالب از یکسو، و کردار عملی تمام امت را بودن و معصوم ب
رسیم؟! قطعا مشخص است  میای  از سوی دیگر با ھم بسنجیم به چه نتیجه

این که  اید!! و آن اعلان ھم کردهآن را  واید  و شما ھم به ھمین نتیجه رسیده
جز چند نفر انگشت شمار این امت اسلامی باھم به توافق رسیده و دستی 

سازش ھا  آن :فرمایید می ! آری شمااند! معی علیه دین خدا سازش کردهج
 که بزرگترین شھادت دروغ بزرگترین بھتان تاریخ را ھمه با ھماند  کرده
و بدین ترتیب اصلی دین بزرگ الھی را انکار نمایند!!  ،بگویندجمعی  دسته

ین شده از آری! ھمه با ھم بزرگترین حقوق نایب پیامبر را یعنی امامت تعی
ربیت شدگان دامان نند!! ھمه باھم! ھمه شاگردان و تطرف خدا را غصب ک

پیامبر که بیست وسه سال با نظارت ذات خدا زیر تربیت بودند به یکباره ھمه 
ا ھم تصمیم صدتا بلکه ھمه ب چیز را زیر پا بگذارند و نه یکی دوتا و چند تا و

دین الله را به جمعی  دسته ند، وبگیرند اصل دین را که امامت است انکار کن
 فساد بکشند و بشریت را از راه راست دور کنند.

 به انحراف وادار نمایند!!
تمام امت جز چند نفر ھمه و ھمه  :فرمایید می پس شما شیعیان عزیز

توطئه کردند و سازش نمودند، توطئه برای چی؟ برای دروغ گفتن! برای 
ھا  آن این کار را کردند بقیه ھم ازھا  شھادت زور و گواھی دروغ! بزرگتر

راضی شدند، پس ھا  آن متابعت نمودند و به کردار زشت و سازش و خیانت
ھیچ ارزش شان  گواھان دروغگویی ھستند که شھادت و گواھیھا  این ھمه

ندارد چه تنھایی و چه دسته جمعی! پس نظر و عقیده شما شیعیان عزیز 
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 این است درست است؟!
 )۳( 

ستید که ندارید، بلکه معتقد ھای  عقیده خواننده گرامی اگر چنینشما 
درست بوده پس شما امامی اثناعشری نیستید  سبیعت امت با ابوبکر صدیق

 روی سخن ما با شما نیست.
ای  عقیده ھمینشان  گوییم که عقیده می ما با شیعیان عزیزی سخن

ای  عقیده ی چنینپس شما عزیزان که دارا ،کمی باز کردیمآن را  است که
کنید که خلافت غصب شده با ھمین تفاصیلی که عرض  می ھستید و ادعا

 کردیم اگر چنین است پس بدانید که:
سازش کردند که جمعی  دسته اول: این شاھدان دروغگو که ھمه با ھم

باز شد و شناسایی شدند دیگر شان  مچاین که  اصل دین را انکار کنند بعد از
را گوش کرد کسانی که برای ساختن ھا  این نباید حرفدر ھیچ موردی 

بزرگترین دروغ در تاریخ با ھم توافق رسیدند! و آن حقایق روشن را زیر پا 
ھا  آن را بخورد و در ھیچ موردی بهھا  آن گذاشتند! دیگر انسان نباید گول

اعتماد کند، بویژه در مسائل دین و عقیده اصلا قابل اعتماد نیستند حتی 
 بر امری اجماع و اتفاق کنند اجماعشان قابل قبول نیست. اگر

چیزی نقل کنند، یا حدیثی روایت ص اگر از پیامبرھا  این :دوم اینکه
قابل قبول و اعتماد نیست، کسانی که ھنوز شان  کنند حرف و نقل و حدیث

بافند بعدھا چه خواھند  می زمین است به ایشان دروغ روی جسد مبارک
 کرد!

دانید که آنچه انسان به آن عقیده  گرامی! شما و ھمه عقلا میخواننده 
دارد دین است، و دین رابطه بین بنده با خداست، پس این دین باید سند 

سندش با درجه عالی و معتمد و مطمئن ثابت باشد تا بتوان  داشته باشد و
دین درباره  به دین و محتویات آن اعتماد و اطمینان کرد. خوشبختانه
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د این امر محقق است زیرا خداوند متعال وعده داده است که دینش را خداون
پس اگر انسان از این راه مطمئن علم یقینی حاصل نمود این  ،حفاظت کند

دھد که به عقیده خودش پایبند باشد و به آن عمل کند،  می امکان را به او
با او در این صورت اصلا ھم برایش مھم نیست که شاھدان و گواھان دروغگو 

 ھماھنگ باشند یا مخالف، چون ھدفی که او داشته محقق شده است.
ایشان در مسائل دینی و عقیدتی به نقل و روایت افراد خائن و این که  اما

دروغگو اعتماد کند این اصلا قابل قبول نیست نه شرعا و نه عقلا. چطور 
انت مسائل دینی به دروغ و خیترین  ممکن است که من شما را در عمده

متھم کنم اما در عین حال در بخش دیگری از مسائل دین و عقیده به شما 
اعتماد کنم!! این مطلب را داشته باشید. شیعیان عزیز! امامیان خوب! 

دارید و برای اثبات آن ای  عقیده گرامی! حالی که شما چنینھای  اثناعشری
یعنی مدعی ھستید که نسل اول اھل سنت  ،کنید می دلیل و برھان ھم اقامه

در ھرکجای جامعه ص یعنی ھمان امتی که در ھنگام وفات رسول گرامی
اسلامی حضور داشتند جز تعداد اندکی که کمتر از ده نفر بودند بقیه ھمه 
در توطئه و سازش و خیانت و دروغ پردازی و غصب خلافت و ظلم و ستم و 

ی دارند که ھا پرسش ن این عقیده از شماپس مخالفا اند، غیره شریک بوده
داشته باشید، پرسش از اصول دین است و نه کننده  برای آن باید پاسخ قانع

 از فروع و جزئیات فقھی. 
 را چگونه ثابتص پرسش اول: نبوت پیامبر گرامی حضرت محمد

شخصی از میان خود مردم است که از طرف خداوند ص کنید؟! پیامبر می
 شود و ایشان وحی نازل شده و مطالب و محتویات می نازلبه ایشان وحی 

گاھی مردمآن را  بوده  صرسانند. پس کسانی که در خدمت پیامبر می به آ
برای اثبات صداقت و نبوت ایشان دلائلی مشاھده اند  و ایشان را زیارت کرده

کنند، سپس این شاھدان عینی خبر نبوت و دلائل صدق نبوت ایشان را  می
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رسانند پس بدین ترتیب نبوت  میاند  ی که حضرت را زیارت نکردهبه کسان
 برای ھمه ثابتاند  برای ھمه اعم از کسانی که پیامبران الله را دیده یا ندیده

 شود. می
ان یا سایر کسانی که نبوت پرست بت حالا فرض کنید یھود و نصارا یا

که مسلمان  را قبول ندارند از جنابعالیص حضرت محمدمان  پیامبر گرامی
پرسد که شما نبوت  می ناب و شیعه علی (که جانم فدایش باد) ھستید

کنید؟! آیا شما شیعیان عزیز با ھمین مذھب  را چگونه ثابت میص محمد
توانید ثابت کنید  مثلا جعفری اثناعشری و با ھمین عقیده نابی که دارید می

 خدا بوده است؟! چگونه ثابت ۀواقعا رسول و فرستادص که پیامبر
 کنید؟! می

و با اید  با توجه به تصویری که شما از امامت ترسیم کردهاین که  دوم:
کنید،  می را چگونه ثابت سامامت علی بن ابی طالبای  عقیده داشتن چنین

ھر مسلمانی که به امامت علی بن ابی طالب با تعریف شما عقیده ندارد این 
خواھد که  میکننده  و از شما دلیل و برھان قانع کند می پرسش را مطرح

خواھید او را قانع کنید،  می شما چگونه ،درستی ادعا خود را ثابت کنید
یعنی بگونه دلیل و برھان قاطع اقامه کنید که مذھب و عقیده شما را با 

 تعریف مشخص شما نقض نکند؟!
زنده و پایدار قرآن کریم معجزه ھمیشه جاوید الله و پیام این که  سوم:

 خداوند به جھانیان است، نور آشکار و صراط مستقیم، دستور العمل و
ی پیشین و ھا کتابکننده  منشور زندگی امت اسلامی، کتابی که تصدیق

است، کتابی که از دیدگاه تمام امت اسلامی ھا  آن غالب و پیروز بر
 است، ومانند ھم ص اھانت به قرآن و پیامبر ،مقدسات استترین  مقدس

ایمان ص کسی که به قرآن ایمان نداشته باشد محال است که به پیامبر
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مذھب و عقیده خود را نقض کنید این که  بدون !بیاورد. شما شیعیان عزیز
 توانید قرآن کریم را ثابت کنید که کلام خداست؟! شیعیان عزیز! این می آیا

دگی از ی مھمی است به ساھا پرسش که مطرح کردیم خیلیی ھا پرسش
کنار آن رد نشوید، و نگویید این مسائل تخصصی است و به علما مربوط است 

مسائل کوچک و فروع فقھی بپرسیدیم، درباره  علماء باید پاسخ بدھند ما
دھد، اگر  می مسائل مطرح کردیم که پایه و اساس دین اسلام را تشکیل

مبر به اھمیت قرآن و پیاای  مسئله شوید که می دقت کنید متوجه
 به دیگران موکول کند.آن را  چیزی نیست که انسان مسلمان صگرامی

پس اجازه دھید این پرسش مھم و اساسی را خدمت شما شیعیان عزیز 
توانید عقیده امامت را ثابت کنید چرا ھمه  نمی وقتی شما ،مطرح کنیم که

! دانید؟ می به امامت عقیده ندارند گمراهاین که  امت اسلامی را به دلیل
آن ھمه مسلمات دین یعنی قرآن کریم و کردن  ثابت ای که برای عقیده

 این چه ،باید زیر پا بگذارید )نعوذ بالله(پیامبر گرامی و صحابه اخیار را 
 است و چه ارزشی دارد؟!ای  عقیده

شیعیان عزیز! انتظار ما از شما این است که عقل سالم و فطرت پاک و 
 عنایت فرموده را کمی به فعالیت وادار کنید، اینوجدان انسانی که خداوند 

با این که  یی که خداوند با لطف و کرم خودش به ما بخشیده تاھا نعمت
استفاده از آن خود را به درجات عالی انسانی و کمال بشری برسانیم باید از 

آنچه عرض کردیم بیندیشید، آیا تا درباره  آن استفاده کرد، شما دقت کنید
کنید که  به ذھن شما خطور کرده است؟ آیا باور می ھا پرسش کنون این

که عقل و ای  را به روی شما بسته است؟! به گونه ھا راه عقیده امامت ھمه
فکر و اندیشه و حواس شما در محاصره قرار داده است که با داشتن عقیده 

و صدق و پاکی صحابه ص امامت قادر به اثبات قرآن کریم و پیامبر گرامی
و امت اسلامی نیستید، و بر عکس ھمه این مقدسات به نظر ص ول اللهرس
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چون کلید عقل و اندیشه شما در طلسمگاه  ،کند می شما ناقص و متھم جلوه
امامت محبوس شده است، پس به خود باز گردیم و برای نجات خود و 
عزیزانمان جدی بیندیشیم که فردا ھمه باید پیشگاه خداوند حاضر شویم و 

بازی، خیر  بدھیم، نه از طریق وکیل و مرجع تقلید و با رشوه و پارتی پاسخ
 پاسخ بدھیم و ھیچگونه رشوه و پارتی ومان  مستقیما باید خود شخصا و

 کلکی ھم کارگر نخواھد بود.



 
 
 

 پاسخ! بی شیعه و قرآن و اشکالات

 که ھمچنانشیعیان عزیز! بیایید با ھم به موضوع قرآن کریم باز گردیم. 
شناسیم و در اختیار  می آن را دانید جز ھمین قرآن پیش رو که ھمه می

دیگری در داریم و کتاب ھمیشه جاوید خداوند است امت اسلامی قرآن 
اختیار ندارد. اگر خدای نکرده این قرآن ناقص و تحریف شده ثابت شود 

این است که وعده خداوند متعال مبنی بر حفظ قرآن کریم تحقق اش  معنی

إنَِّا َ�ۡنُ ﴿ فرماید: می ) سوره الحجر۹نیافته است. خداوند متعال در آیه (
ۡ�اَ  و ایم  کرده یقینا ما خود این قرآن را نازل« ﴾٩نَ لََ�فِٰظُو ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِكۡرَ ٱنزََّ

�يِهِ  �َّ ﴿ فرماید: ) سوره فصلت می۴۲. و در آیه (»حافظیمآن را  خود نیز
ۡ
يأَ

 از باطل« ﴾٤٢تَ�ِ�لٞ مِّنۡ حَكِيٍ� َ�يِدٖ  ۖۦ مِنۢ َ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وََ� مِنۡ خَلۡفِهِ  لَۡ�طِٰلُ ٱ
 شده فروفرستاده ستوده فرزانه]  سوی[ از ابدی نمی راه آن در سو و سمت چیھ

پس وجود تحریف و نقص در قرآن کریم معنایش این است که  .»است
حفاظت نشده است و از پیش رو یا پشت سر باطل به سراغ آن آمده است، 

شود، و در نتیجه اعتماد به قرآن  می بنابراین مدلول این آیات کریمه باطل
مانند.  می و مشوره زندگی باقی شود و امت اسلامی بدون قرآن سلب می

 اعتبار شود دیگر به ھیچ چیز دین بی وقتی قرآن که مسند دین است
 توان اعتماد کرد، و طبعا در تمام این جھان حجت خداوند برکسی تمام نمی
 گردد. می شود بلکه دین اسلام از دین یھود و نصارا ھم بدتر نمی

دارید ای  عقیده شما چنینگویم که خدای نکرده  نمی شیعیان عزیز! من
تواند این عقیده را داشته باشد برای یک مسلمان مرگ  نمی ھیچ مسلمان

بھتر از چنین عقیده باطل است، طبعا شما ھم مانند سایر امت اسلامی باور 
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و یقین کامل دارید که کتاب خدا از ھرگونه تحریف و کمی و زیادی پاک 
عا مانند سایر امت اسلامی معتقدید است و ھیچ باطلی به آن راه ندارد و قط

که ھرکس عقیده داشته باشد که قرآن کریم دستخوش تحریف و کمی و 
زیادی شده است بدترین کافر و مرتد روی زمین است. پس خلاصه کلام این 

خداوند متعال محفوظ مانده وتا به وسیله  است که قرآن کریم تا کنون
درباره  که منجر به شک و تردید ای قیامت محفوظ خواھد ماند و ھر عقیده

قرآن شود یا اعتماد امت اسلامی را از قرآن سلب کند اعتماد باطلی است که 
 شود. می با اصل دین ناسازگار است و منجر به بدنامی رسالت

)۲( 
 گوییم: ای شیعیان عزیز! می پس بر این اساس

امامت حتما به خاطر دارید که چند صفحه جلوتر گفتیم با توجه عقیده 
در مذھب شیعیان اثناعشری: نسل اول اھل سنت از این امت اسلامی قابل 

دفن نشده ص شان اعتماد نیستند. زیرا که ھنوز جسد مبارک پیامبر گرامی
را انکار کردند   سبود که مھمترین اصل دین یعنی امامت علی بن ابی طالب

نکار کردند و ھمه با کمک و ھمدستی و ھماھنگی ھم حقایق روشن دین را ا
نسبت دروغ دادند. پس این قرآن کریم که کلام ص و به خدا و پیامبرش

خداوند است و در اختیار امت اسلامی قرار دارد بیش از شش ھزار آیه است 
ھای  و سورهھا  و شاید صدھا آیه متشابه در آن وجود دارد و در آیه ھا ده که

الفاظ قرآن کریم به ھمان قرآن کریم بسی معجزات وجود دارد که تا خود 
تلاوت فرموده جلو چشم آن را ص ترتیبی که خداوند نازل کرده محمد

انسان نباشد فھم و درک و تجلی آن معجزات غیر ممکن است، پس نقل 
درست قرآن کریم نیازمند دقت و امانت داری کامل و زیرکی و ھوشیاری 

مھم و خطیری  فوق العاده و دانش و مھارت عالی لازمه چنین مسئولیت
تلاوت فرموده و آن را ص است که کلام الھی را ھمانگونه رسول گرامی
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حرف به حرف آیه به آیه و سوره به سوره اند  دادهآن را  دستور نظم و ترتیب
 سالم و دقیق و کامل سرجای خودش چیده و مرتب شود.

مقدس که امروز من و شما در  ! این قرآن کریم وآری، شیعیان عزیز
مرزھای این جھان پھناور در ترین  ار داریم و تمام امت اسلامی تا دوراختی

اختیار دارند در اصل ھمان قرآن کریمی است که نسل اول اھل سنت و امت 
ھای  نقل کرده است، ھمان کسانی که متأسفانه امامیآن را  اسلامی

 ھا ھمان دانند، می را دروغگو و خیانت کار و غاصب و ظالمھا  آن اثناعشری
شنیده و به دیگران رساندند، ص بودند که قرآن کریم را از رسول گرامی

مختلف و ھای  ھا نسخه از قرآن کریم با اندازه بینید میلیون می امروز که
متنوع در سراسر جھان وجود دارد از خود بپرسید که ھای  و سلیقهھا  چاپ
نوشته؟ پس آن را  کرده، چه کسیآوری  جمع اول این قرآن چه کسی ۀنسخ
کننده  ان عزیز! این پرسش است که تا شما به آن پاسخ مفصل و قانعشیعی

توانید به این قرآن کریم اعتماد کنید. وقتی ما در کارھای عادی  نمی ندھید
 ی راستگو و درستکار و امانت دار اعتمادھا انسان جز بهمان  و روزمره

رآن کریم که منشور و نوشتن قآوری  جمعدرباره  کنیم پس مسلمانان نمی
زندگی تمام بشریت تا روز قیامت است چگونه باید به کسانی اعتماد کند که 
دروغگو و خیانت کار و غاصب و ظالم باشند؟! کسانی که نه تنھا در زندگی 

و با جمعی  دسته مسائل دینی امت اسلامیترین  شخصی که در عمده
ا از شیعیان عزیز! ھماھنگی مرتکب ظلم و خیانت و دروغ شدند؟ پرسش م

این است که وقتی نسل اول انقلاب محمدی، و شاگردان مستقیم 
که بیست و سه سال پیاپی شب و روز شاگردی آنحضرت را کرده  صپیامبر

و تمام قرآن کریم را مستقیما از زبان شیرین خود آن پیامبر اخلاق و 
 )نعوذ بالله(قدر اینھا  این اگراند  بزرگترین معلم تاریخ بشر شنیده و آموخته

دروغگو و خائن و ظالم باشند پس فاتحه اسلام از ھمان روز اول خوانده 
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 شده بوده است.
! جای دقت و تأمل است که یھود و نصارا که به گواھی آری، شیعیان عزیز

ی ھا کتاب یشان تحریف شده از راویان و ناقلانھا کتاب خود قرآن کریم
کنند، آیا برای ما  می ستایش یادچقدر با تمجید و شان  تحریف شده

مسلمانان جای ننگ و خجالت و شرمندگی نیست که راویان و ناقلان قرآن 
کریم را که به اعتراف ھمگان اعم از کافر و مسلمان یک حرف ھم از آن 

 کنیم؟! می القاب و صفات توصیفترین  جابجا نشده به بدترین و زشت
شاگردان ردیف اول مکتب ایشان شیعیان عزیز! شما که صحابه پیامبر، و 

د یکن را متھم می اند، که کاتب و جامع و حافظ و مبلغ و مدافع قرآن بوده
خوانید و چه دلیلی  میآن را  کنید و پس چگونه به این قرآن کریم اعتماد می

 دارید که تمام مطالب این کتاب کریم کلام الله متعال است.
د که در اول مبحث با ھم به شیعیان عزیز! شاید فراموش نکرده باشی

توافق رسیدیم که در مسائل دینی جز آنچه که سند محکم و ثابت داشته 
پس شمایی که معتقدید که نسل اول امت اسلامی یعنی  ،باشد، قبول نکنیم

و تعداد اندکی با   سجز علی ابن ابی طالبص تمام صحابه رسول الله
ھا  آن س چگونه به این قرآن کهپاند  ایشان ھمه دروغگو و خائن و ظالم بوده

 کنید و مطمئن می اعتماداند  کاتب و جامع و ناقل و حافظ و مبلغ آن بوده
به این قرآن اعتماد این که  شوید که این کلام خداست؟! شاید علت می
قرآنی به شما رسیده  سن ابی طالبکنید این است که از طریق علی اب می

که محتوای آن با این قرآن که نزد اھل سنت است ھماھنگی دارد لذا 
آنی قر :که این قرآن کلام خداست، ممکن است بگویید کهاید  مطمئن شده

نقل کرده آن را  به شما رسیده چه کسی سکه از طریق علی ابن ابی طالب
 و چگونه به شما رسیده است؟

قرآنی در اختیار شما  :ی بزرگوار شیعه بگوییدتوانید به علما شما می
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مشتی خائن و دروغگو و غاصب که به وسیله  بگذارند، که به این قرآن که
نقل شده احتیاج نداشته باشید! ممکن است اند  را غصب کرده سحق علی

که کلام ایم  این قرآن را خواند ما مطمئن شده سچون علی :گفته شود که
دقیقا ھمین قرآن را خوانده  سیدید که علیشما از کجا فھم خداست،

 است؟!
را مطرح کند که ھر شیعه علی حق دارد این خواسته به حق خودش 

بیاورید تا اند  از اول تا آخر خواندهآن را  و سایر ائمه سھمان قرآن که علی
 بخوانم و مطمئن شوم.آن را  من

)۳( 
  سسنت علیکنیم که به اعتقاد ما اھل  می برای توضیح بیشتر عرض

شنیده و به ص است که قرآن کریم را از پیامبرای  صحابه ھا ده یکی از
کند، زیرا  نمی اما مشکل شیعیان عزیز اثناعشری را حل ،اند دیگران آموخته

ند که جز یک نفر کس تواند ثابت ک نمی در طول تاریخ گذشته ھیچکس
به ما رسیده  قرآن آموخته باشد و قراءت او با سند متصل سدیگری از علی

 سطالب ائتش با سند متصل از علی ابن ابیباشد، آن یک نفری ھم که قر
ثابت است یعنی ابوعبدالرحمن السلمی عبدالله بن حبیب کوفی از علمای 

و سپس  سبزرگ اھل سنت است، که ھمواره در خدمت عثمان ذی النورین
این که  ماآموخته است کھا  آن بوده و ابتداء قرآن را از سزید بن ثابت

را نیز داشته است، این  بشاگرد ابی بن کعب و عبدالله بن مسعود
ابوعبدالرحمن سلمی عبدالله بن حبیب کوفی که افتخار شاگردی پنج نفر 
علمای برجسته صحابه و استاذان ردیف اول قرآن کریم یعنی، عثمان ذی 

ابن ابی له بن مسعود و علی النورین، زید بن ثابت، ابی بن کعب و عبدال
یکی  سرا داشته ھمان کسی است که حضرت عثمان ذی النورین سطالب
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این  و ،قرآن که تھیه کرده بود با او به کوفه فرستادھای  از معدود نسخه
استاذ بزرگوار قرآن چھل سال در مسجد جامع کوفه نشست به مردم قرآن 

با ھمت و آموخت، آری قرآن ظالمان و غاصبان و دروغگویان و خائنان را که 
 دانش و تدبیر و مدیریت ابوبکرصدیق و عمرفاروق و عثمان ذی النورین و

 و نوشته و مرتب شده بود.آوری  جمع سسایر صحابه بزرگوار
جالب این است که ابوعبدالرحمن سلمی کوفی استاذ بزرگوار قرآن 
قراءت و علم و روایت حدیثش جز از طریق قراء و علمای اھل سنت ثابت 

قرآن  سکسانی دیگری که غیر از ابوعبدالرحمن سلمی نزد علی نیست. و
یا مشھور نیست و یا سند متصل ندارد با این شان  قراءتاند  خوانده و آموخته

شود مانند  نیز جز از طریق قراء اھل سنت شناخته نمیھا  آن وجود اسانید
عیان سود الدؤلی و بعضی دیگر. پس شیی لیلی و أبو الأابوعبدالرحمن ابن اب

قرآنی در اختیار  سعلی ابن ابی طالبشان  از امام معصوم !عزیز امامی
ندارند، و اگر بخواھند قراءت تنھا شاگرد ایشان را که با سند متصل به 

زیرا  ،بعدی رسیده دریابند باید به علمای اھل سنت مراجعه کنندھای  نسل
ابن ابی که آن یک شاگردی که شاگرد مشترک عثمان ذی النورین و علی 

 و سایر صحابه است از علمای بزرگ اھل سنت است. سطالب
! ملاحظه فرمودید که متأسفانه یا خوشبختانه شما آری، شیعیان عزیز

برای اثبات مسلمانی خود و ادامه زندگی در پرتو ایمان و اسلام و قرآن ھیچ 
اوی راه و چاره دیگری جز این ندارید که به قرآنی اعتماد کنید که ناقل و ر

 علیھم السلام علیھم و الله رحمةبیت اھل  ،به شماص آن از رسول الله
نیستند بلکه صحابه غاصب و ظالم و خائنی ھستند که بعضی از شما صبح و 

 است!!ھا  آن کنید، و گرمی بازار شما با لعن و نفرین به می را لعنتھا  آن شام
قرآن را کلا ترک جز این ندارید که یا ای  پس شما عزیزان شیعه! چاره

ھا  آن کنید چونکه از طریق اھل سنت و بزرگان اھل سنت به شما رسیده و
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بخوانید و به آن ایمان داشته آن را  در حالاین که  و یا ،قابل اعتماد نیستند
باشید و از آن استدلال کنید که عقیده و باور کامل داشته باشید که آن 

 و مخالفان با نص قرآن درظالمان و غاصبان خائنان و دروغ گویان 
و حفظ و نقل قرآن صد در صد راستگو و درستکار و امانت دار و آوری  جمع

 قابل اعتماد و اطمینان ھستند!
آری، کنید که دچار تناقض شدید خواھید شد! دقت کنید.  آیا تصور نمی

! اگر درست فکر کنید و بیندیشید به پیچ خیلی خطرناکی شیعیان عزیز
ا عبور به سلامت به سوی قله و یا سقوط به پرتگاه، کدام انسان رسیده اید، ی

که خودش را به دست خود در چنین موقعیت خطرناکی و اید  عاقل را دیده
تجزیه و آن را  مھلکی قرار دھد، اندکی به آنچه عرض کردیم توجه کنید و

تحلیل نمایید. البته موضع بدون موضع گیری و پیشداوری قبلی، پس وقتی 
نسل اول عاملان و حاملان و ناقلان قرآن کریم این امانت بزرگ الھی  که

ھمان صحابه بزرگوار و پیشگامان امت اسلامی بوده باشند که قرآن کریم را 
 شنیده و فرا گرفته و به نسل دوم وص از زبان مبارک و شیرین رسول الله

ل بوده باشند بزرگان اھھا  این وقتی ھمه اند، به نسل سوم منتقل کردهھا  آن
که اگرچه از نظر عزیزان شیعه امامی اثناعشری ظالم و غاصب و خائن و 

اما ھمگام و حتی عزیزان شیعه بناچار و  ،قابل اعتماد ھستند دروغگو و غیر
کنند که این عاشقان قرآن و صاحب قرآن در  لو با زبان حال اعتراف می

منشور دائم  لھی وو نقل قرآن کریم این کلام مقدس اآوری  جمع حفظ و
که نمره دقت اند  و استادانه و ماھرانه عمل کرده هالعمر بشریت چنان عالمان

که یک اند  عمل کردهای  و امانت آنان بیست با امتیاز و تشویقی است، بگونه
حرف ھم جابجا نشده است، پس خیلی طبیعی است که ھر انسان عاقل 

 معجزه بودن آن ایمان درست و بویژه مؤمنانی که به این کتاب عظیم الھی و
کامل دارند به این نتیجه برسند که وجود و نحوه عملکرد چنین گروه 
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و نقل و نشر و تبلیغ قرآن کریم آوری  جمع مؤمنی که مراحل مختلف حفظ و
و با این دقت و امانت داری لا متناھی این مسئولیت اند  را به عھده داشته

توانسته اتفاقی باشد بلکه خداوند متعال آن  ینم اصلا اند، بزرگ را انجام داده
ذات حکیم و دانا و قادر و توانا این عده را از میان بندگانش انتخاب کرده و 

این بزرگواران نموده  تکرار نشدنی در تاریخ بشر را نصیباین افتخار بزرگ و 
ی مؤمن و عالم و مجاھدی از ھا انسان است، چه افتخاری بزرگتر از این که

 مسئولیت آموزش و حفظ وص رین شاگردان محمد رسول اللهبھت
و نقل و نشر و تبلیغ و دفاع از بزرگترین کتاب الھی معجزه آوری  جمع

را به عھده داشته باشند، و این گروه مؤمن و متعھد ص جاویدان رسول الله
جه ممکن از عھده این مسئولیت بزرگ برآیند و با کاملترین و به بھترین و

لطف خداوند متعال افتخاری را نصیب شوند که تا روز قیامت برای توفیق و 
 ھیچکس دیگری ممکن و مقدور نباشد.

کنید؟! آیا این عده اتفاقی روی خط آمدند  می شما شیعیان عزیز چه تصور
خداوند با توجه به حکمت و شناختی که از این بندگان مؤمنش این که  یا

نمود، و خواسته و دانسته و با حکمت و را برای اینکار انتخاب ھا  آن داشت
بخشید که تمام بشریت بویژه جامعه ھا  آن لطف خودش مقام و افتخاری به

باشند، ھرکس تا روز ھا  آن اسلامی تا روز قیامت مدیون و ممنون زحمات
قیامت بخواھد با پروردگارش سخن بگوید و کلام او را تلاوت کند یا در نماز 

 باشد. از شما عزیزان شیعهھا  آن دریغ بی و زحمات ھا تلاش بخواند مدیون
ی الگو و نمونه و پاکی را به دروغ و خیانت و ھا انسان آیا چنین :پرسیم می

است؟! ای  ستم و غصب خلافت متھم کردن کار درست و عاقلانه ظلم و
پرسش جدی دیگری که از شما شیعیان عزیز داریم این است که: وقتی شما 

رآن کریم به نسل اول این امت که ھمان صحابه بزرگوار و در در نقل روایت ق
واقع پیشگامان مذھب حقه اھل سنت اعتماد کردید و طبعا علی ابن ابی 
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اعتماد صد در صد داشته است، پس پرسش این است ھا  آن نیز به سطالب
را به عنوان اولین خلیفه  سصدیق به شورای مھاجرین و انصار که ابوبکر :هک

 کنید، در حالیکه شما خوب نمی انتخاب کردند چرا اعتمادص لهرسول ال
نیز به ایشان احترام فوق العاده قائل بود و  سدانید که علی بن ابی طالب می

 خلافت ایشان را قبول داشت لذا دوبار با ایشان بیعت کرد، و فضائل و
د کرد و بلکه ایشان را از خو را ھمواره بیان می سابوبکر صدیقھای  خوبی

 دانست کسانی که شورای مھاجرین و انصار و صحت خلافت ابوبکر بھتر می
بیشتر از تعداد کسانی است که قرآن کریم را نقل اند  صدیق را نقل کرده

قرآن کریم را قبول دارید اما درباره  چطور است که گواھی صحابه اند؟ کرده
 و انصار را انتخاب خلیفه از سوی شورای مھاجریندرباره  راھا  آن گواھی

 پذیرید. نمی
فقط علماء و حفاظ آن را  قرآن کریم که بیش از شش ھزار آیه ھست

قرآن کریم حفظ دارند و سایر امت به دلیل اعتماد به علماء و قاریان قرآن را 
علی این که  صدیق و فضایل و مناقب ایشان و قبول دارند، اما خلافت ابوبکر

العاده قائل بوده و ھمواره از فضیلت و بن ابی طالب به ایشان احترام فوق 
فرموده که ابوبکرصدیق  گفته و با صراحت بیان می بزرگواری ایشان سخن می
حقایقی است که تمام افراد امت نسل در ھا  این از من افضل و بھتر است.

پس چطور است که شما از یک گروه و  اند. شنیده و نقل کردهآن را  نسل
پذیرد اما از  می را یعنی نقل و روایت قرآن راان ش یک مجموعه، یک عملکرد
را که به تأیید مکرر ائمه اھل بیت ھم رسیده شان  ھمین عده عملکرد دیگر

کنید که این تناقض  پذیرد. فکر نمی نمی یعنی تعیین خلیفه مسلمین را
 شود؟! می دیگری است که به لیست تناقضات شما عزیزان افزوده

قرآن کریم نسل در نسل نقل شده و به  :که ممکن است بعضی بفرمایند
کنیم که فضائل ابوبکر و عمر و شایستگی  ما رسیده است. در پاسخ عرض می
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 و انتخاب آنان برای خلافت نیز به ھمین ترتیب نقل شده است.
مانند سایر صحابه قرآن را نقل کرده اما فضائل  سشاید بفرمایید: که علی

 را نقل نکرده است. بو حقانیت خلافت ابوبکر و عمر
قرآن را نقل کرده؟ اگر  ساولا شما از کجا فھمیدید که علی :می گوییم

چنین است و علمای محترم شیعه قرآن نقل شده علی بدون واسطه اھل 
سنت را در اختیار دارند پس لطف کنند و به جامعه اسلامی ارائه دھند تا 

ان قرآنی را به شما شما عزیزان ھم مطمئن شوید. و اما اگر بخواھند ھم
اھل  ۀنشان دھند که از طریق اھل سنت حتی قرائت خود علی نیز با واسط

سنت به شما رسیده پس این علمای محترم شما باید این حقیقت را بپذیرند 
نقل ھا  نسل که ھمین ناقلان و راویانی که قرآن برای من و شما و تمام

به ما رسیده ھمین راویان و  و نسلی به نسلی دیگر منتقل کرده تااند  کرده
شایستگی و انتخاب آنان برای خلافت را نیز  ناقلان فضائل ابوبکر و عمر و

ھم باید پذیرفت. اگر شھادت و گواھی آنان آن را  پس اند، نقل و روایت کرده
عدالت درباره  شان پذیرید پس الزاما باید شھادت و گواھی می قرآندرباره  را

و صحت خلافت آنان را نیز بپذیرید. اگر  بو عمر صحابه و فضائل ابوبکر
کنید پس اولی را ھم نباید قبول کنید، و إلا شما مانند  نمی دومی را قبول

قاضی ھستید که شخص را به اتھام دروغگویی و شھادت دروغ محکوم به 
زندان و چند ضربه شلاق کرده اما ھمان شخص را در مھمترین مسائل 

 کند!! می مردم مربوط است در جایگاه شھود احضار مال قضایی که به جان و
 بیایید موضوع را به نحو دیگری مطرح کنیم:

ص محمدمان  دسترسی به قرآن کریمی که پیامبر گرامی :گوییم ما می
فرمود باید از راه سالم و مطمئن باشد، اما بنابر مذھب  می تلاوتآن را 

ھای  دیدگاه علما و تئوریسیننیست، زیرا از پذیر  امکان عزیزان شیعه چنین
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که گرچه صحابه و یاران اند  را کسانی احاطه کردهص شیعه اطراف محمد
که بعد از ایشان زمام امور را بدست گرفتند و قرآن را اند  ایشان معرفی شده

بعدی منتقل کردند اما متأسفانه ھمه آنان شھود زور و ھای  ھم به نسل
منافق و دشمن دین ھستند که در ھیچ  )نعوذ بالله(دروغگو و خائن و حتی 

که در تمام ای  اعتماد کرد! تنھا روزنهھا  آن توان به نمی امری از امور دین
این دائره بزرگ و جود دارد علی بن ابی طالب و چند نفر اندکی که با ایشان 
است، اگر بخواھیم از این تنھا روزنه مطمئن وارد دایره شویم تا به قرآن 

زیرا  ،متأسفانه از این روزنه ھم دسترسی به قرآن ممکن نیستکریم برسیم 
اند  که اھل بیت است قرآنی نقل نکردهشان  شیعیان امامی با سند مورد نظر

بینیم قرآنی که  می به مرکز دائره وصل کرد! بلکهآن را  تا از این روزنه بتوان
چون  ،کند نمی از این روزنه نقل شده بازھم مشکل عزیزان امامی را حل

تمام راویان از اھل بیت  :شرط سند درست در مذھب امامی این است که
که با سند متصل قراءتش به  سدر حالیکه در اینجا تنھا شاگرد علی ،باشند
بعدی رسیده نه تنھا از اھل بیت نیست که به تعبیر دوستان شیعه ھای  نسل

ذی ناجی ھم ھست یعنی از علمای بزرگ اھل سنت و شاگرد عثمان 
بدین ترتیب تمام دائره و منافذ ورودی و  :است. پس باید گفت که سالنورین

گردد در اختیار اھل سنت است و  می خروجی آن که منتھی به مرکز دائره
تنھا منفذ و روزنه ھم دیدید که بسته شد! پس این است مذھب عزیزان 

تمام ادوار شیعه و نحوه دسترسی آنان به قرآن کریم. تمام شیعیان امامی در 
به قرآن کریم فقط از طریق شان  تاریخ تا امروز و تا روز قیامت اعتماد کلی

ظالم و غاصب و دروغگو و حتی منافق و ھا  آن کسانی ممکن است که از نظر
 مرتد ھستند!

عۡلمَُ حَيۡثُ َ�ۡعَلُ رسَِاَ�َهُ ﴿ فرماید: می خداوند متعال
َ
 ].١٢٤[الأنعام:  ﴾ۥأ
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یه آمعنی این  »خودش را در کجا قرار دھدداند که رسالت  می خداوند بھتر«
داند که چه کسی را برای احراز  کریمه چیست؟ طبعا خداوند بھتر می

قرآن کریم درباره  منصب نبوت و رسالت انتخاب کند، و دیدیم که خداوند

ۡ�اَ ﴿ حفاظت کند،آن را  تضمین کرد که  ۥ�نَّا َ�ُ  ّ�ِكۡرَ ٱإنَِّا َ�ۡنُ نزََّ
دانسته چه کسی را برای  می پس وقتی خداوند ].٩[الحجر:  ﴾٩لََ�فِٰظُونَ 

تبلیغ آخرین دین و آخرین و کاملترین کتابش انتخاب کند با این تضمین که 
کتابش را ھم حفاظت کند تا این دین و کتاب ھدایتش تا قیامت باقی و فعال 

تکمله تمام ادیان کنید که ثمره و  می شما عزیزان شیعه چه تصور ،بماند
ی آسمانی که قرآن ھا کتاب ۀآسمانی که اسلام است و تکلمه و فشرده ھم

ھمه رنج و زحمت و مشقت طاقت فرسایی  کریم است را خداوند بعد از آن
در مدت بیست و سه سال تحمل کردند را ص که پیامبر عظیم الشأن اسلام

ھویت ص پیامبرگرامیفاصله با فوت  دھند که بلا می در اختیار کسانی قرار
کنند و از دین اسلام  را که به ادعای شما منافق بودند آشکار میشان  اصلی
 بدین ترتیب به تعبیر علمای شما با نص قرآن مخالفت شوند، و می مرتد
 )نعوذ بالله(داند رسالت خودش را کجا قرار دھد  می کنند!! خداوندی که می

چه کسانی را ص از پیامبرشداند که برای حفظ ثمره رسالت بعد  نمی
انتخاب کند؟! خداوندی که وعده حفاظت قرآن را در کلام مجیدش داده 

کند که کتاب  نمی ی مؤمن و صادق و پاکی را انتخابھا انسان است آیا
درست بیاموزند و به آن عمل کنند و سپس به اش  عزیزش را از پیامبر گرامی

وند مبنی بر حفظ کتابش تحقق بعدی منتقل نمایند؟! تا وعده خداھای  نسل
 یابد.

داد و برای ھم  نمی اگر خداوند این کار را با حکمت و تدبیر خودش انجام
کرد در عالم  نمی صحابه را انتخابص نشینی و نصرت و یاری پیامبرش
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کرد و قرآن کریمش را چگونه  اسباب پیامبر عزیزش را چگونه یاری می
 کرد؟!  می حفاظت

)۴( 
ممکن است، بگویید اھل سنت در نقل قرآن کریم محتاج شیعیان عزیز! 

به شان  علی ھستند، درست است اما احتیاج اھل سنت به علی مانند احتیاج
 یعنی به مجموعه صحابه محتاجند نه به افراد. ،سایر صحابه است

پاسخ در عقیده خود شما نھفته است، این که  این یک نکته، و نکته دوم
علی در تمام مدت بیست و پنج سال خلافت ابوبکر  :گویید که نمی مگر شما

 مظلوم و خانه نشین بود و از ترس ظالمان و غاصبان سو عمر و عثمان
سال قرآن در  ۲۵توانست دین حق را آشکار کند! در حالیکه طی این  نمی

میان امت اسلامی پخش شده بود، از مرزھای روم در شمال و یمن در 
خواندند، و طی  می قرآنشان  و مساجدھا  هجنوب ھمه مسلمانان در خان

علی به این که  گذشته بود قبل ازص بیست و پنج سالی که از وفات پیامبر
ھم قرآن را حفظ کرده بودند، ھا  بچه ھا و خلافت برسد چندین دوره از زن

 پس علی چگونه در نقل و نشر قرآن نقش داشته است؟! 
شناسیم،  نمی کنید می ا معرفیما اھل سنت علی که شم :نکته سوم اینکه

به امامت منصوب شده، و خود نیز ص علی شما از طرف خدا و رسولش
مدعی امامت بوده است، و حق مادی و معنوی و از طرف امت اسلامی به 

غصب شده است، علی شما معجزه داشته و با این  برھبری ابوبکر و عمر
غاصبان غصب به وسیله  وجود به گردنش طناب انداخته شده و دخترش

 تنھا بوده و دوست و یاور و مددگار نداشته است. شده است، علی شما یکه و
اما علی ما نه مدعی امامت بوده و نه حقی از او غصب شده بلکه او مؤید 

 ،گذاشته می و حامی شورای مھاجرین و انصار بوده و به انتخاب شورا احترام
 عثمان راضی بوده و از آنان تبعیت بنابراین به خلافت ابوبکر و عمر و
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 کرده است. می
علی ما با تمام صحابه بویژه ابوبکر و عمر و عثمان رابطه صمیمی فوق 
العاده داشته و به آنان احترام فوق العاده قائل بوده است. لذا فرزندانش را 
به نام مبارک آنان نامیده و دخترش را به ازدواج یکی از آنان در آورده و با 

داشته  می را دوستھا  آن ه آنان برای خلافت بیعت کرده است. او بشدتھم
 را دوست داشته باشند، لذا بر منبرھا  آن داده که ھمه مردم می و دستور

به خدا سوگند کسی مرا از ابوبکر و عمر «کوفه مشت کوبیده و فرموده است: 

واالله «. »ھم زدجرم دروغ و افتراء شلاق خوااو را به این که  بھتر نداند مگر

 و از منبر »يبكر وعمر إلا جلدته حد المفتر بيأعلی  يفضلنيلا أوتی برجل 

ابوبکر و عمر ص بھترین این امت بعد از پیامبر«کوفه با صدای بلند فرمود: 

 .»ها أبوبكر ثم عمريبعد نب أفضل هذه الأمة«. »است
است، اگر کنیم این علی  می پس علی که ما اھل سنت از او قرآن روایت
را قبول ندارید پس قرآنی  سشما عزیزان شیعه، این تعریف اھل سنت از علی

کنیم باید قبول نکنید، و روشن  می را ھم که از علی و برادران علی روایت
طریق اھل سنت، مذھب شیعه قرآن دیگری  شد که جز قرآن روایت شده از

 اھل سنت رادر اختیار ندارد، پس اگر شما این قرآن روایت شده از 
پذیرید عقاید برگرفته و منطبق با قرآن اھل سنت را نیز باید بپذیرید و اگر  می

را نیز ھا  آن سایر عقاید پاک اھل سنت برای شما قابل قبول نیست پس قرآن
رھا کنید تا از این تناقض بزرگ نجات یابید. قضیه خیلی روشن است به 
عبارت دیگر مذھب شیعه جز با تکیه و اعتماد به اھل سنت به ھیچ عنوان به 
قرآن کریم که یگانه کتاب آسمانی تحریف نشده در اختیار امت اسلامی 

ترم آنان این است دسترسی ندارد، اگر شیعیان امامی اثناعشری و علمای مح
واقعیت را بپذیرد مذھب آنان بویژه در بعد اعتقادات که کلا بر دشمنی با 
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 و پیشگامان سرفراز این امت اسلامی بنا شده باطلص صحابه رسول الله
شود، و اگر به اھل سنت تکیه و اعتماد نکنند متأسفانه از نعمت قرآن  می

از قرآن و عترت،  شوند که در آن صورت مدعیان پیروی می کریم محروم
قرآن در اختیار ندارند، و این قرآن امروزی که در دسترس آنان قرار دارد 

 است.شان  قرآن دشمنان
گاه و بیدار و وجچشم بینا و گوش شنوا و دل مان  خدایا به ھمه دان آ

 عقل سالم و درک و فھم درست عنایت فرما.
)۵( 

 خلاصه
یر از علی از سایر صحابه پس شیعه عزیز! اگر شما بخواھید قرآن را غ

ظالم و غاصب و خائن و  )نعوذ بالله(ھا  آن بگیرید بنابر عقیده شما ھمه
بگیرید پس کسانی که قرآن  سمنافق و مرتد ھستند. و اگر بخواھید از علی

قراء و علمای اھل سنت ھستند که طبعا در انکار  اند، را از علی روایت کرده
و انکار شریعت با اسلاف و بزرگانشان مھمترین اصل دین که امامت است 

 اند. ھماھنگ و ھم عقیده
توانید بخوانید و  نمی راای  پس شیعیان عزیز! شما ھیچ آیه و سوره

نازل ص ه این آیه و سوره بر قلب پاک محمدکاطمینان کامل داشته باشید 
اول کاملا به اھل سنت اعتماد کنید، یعنی در ھر صورت این که  شده مگر

بخواھید به قرآن کریم با روایت علی دسترسی پیدا کنید و یا روایت سایر چه 
صحابه در ھر صورت صد در صد محتاج اھل سنت ھستید، شما و تمام 

توانید از اھل سنت  نمی نامند، به ھیچ عنوان کسانی که خود را شیعه می
مستغنی باشید در حالیکه اھل سنت ھیچگونه نیاز و احتیاجی به مذھب 

بود و در  نمی ه ندارند، حتی اگر در تمام روی زمین یک شیعه امامی ھمشیع
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تواند قرآن کریم را مستقل نقل کنند و بخوانند،  آینده نباشد اھل سنت می
که به  شبویژه ابوبکر و عمر و عثمان شاما شیعیان چی؟ اگر نقش صحابه

 ضیهمنافق و مرتد بودند، را در ق )نعوذ بالله(عقیده شیعیان امامی 
و حفظ و نشر قرآن نادیده بگیریم، شیعیان چگونه به قرآن آوری  جمع

کنند؟! و اگر در تمام روی زمین یک شیعه امامی ھم  می دسترسی پیدا
اما اگر اھل سنت نباشد چی؟ کدام اسلام  ،شود نمی از این کمای  نباشد ذره

دھند؟! در  خواھند در اختیار بشریت قرار می و کدام قرآن زنده و پایدار را
این  تمام روی زمین ھیچ جایی نیست که در آن مسلمانان قرآن بخوانند مگر

 اند، قبل از به وجود آمدن مذھب شیعه مردم حافظ و عالم به قرآن بودهکه 
دانند که  می عراق را در نظر بگیرید، ھمهھای  مثلا شھر کوفه و سایر شھر

 سمی در زمان عمر فاروقفتوحات اسلاشھر کوفه بدنبال سرعت روز افزون 
در سال ھفدھم ھجری تأسیس و ساخته شد، و معلم و استادی که به مردم 

ابی جلیل القدر کوفه و عراق قرآن و سایر علوم اسلامی را آموخت صح
بود که چھار سال پیش از دخول علی بن ابی طالب به  سعبدالله بن مسعود

ن معروف کوفه یا ھجری وفات نمود، لذا تمام قاریا۳۲کوفه در سال 
ھا  آن شاگردان ابن مسعود ھستند و یا شاگردان شاگردان ایشان. معروفترین

ابوعبدالرحمن عبدالله بن حبیب سلمی کوفی است که قبلا به وی اشاره 
عدالت  سظر بگیرید، که فاتح آن عمر فاروقکردیم. یا مثلا ایران را در ن

در دوران طلایی خلافت ھمتای تاریخ بشر است، ایشان بود که  بی گستر
ھای ستم و استبداد حاکمان ساسانی را در ھم  میمون و برکت خود، کاخ

شکست، و با اعزام فرماندھان و مدیران مؤمن و عادل و معلمان ماھر قرآن 
کریم اسلام خالص محمدی و دین عظیم توحیدی، سراسر ایران را گلستان 

 محراب و تسلی بخشکرد و قرآن کریم زینت بخش ھر خانه و مسجد و 
نسیم  که زمزمه قرآن وای  ی مؤمنان پاک آن سامان گردید بگونهھا دل
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ایمان ھمگان را مشتاق یادگیری و حفظ کلام الله مجید کرده بود و ھر 
کوچک و بزرگ و زن مرد در حفظ و قراءت قرآن کریم از یک دیگر گوی 

لافت عمر و زیبا در زمان خ ربود. ھمه این جریانات قشنگ سبقت می
خلیفه نمونه و نامدار تاریخ اسلام اتفاق افتاد زمانی که ھنوز ملت  سفاروق

شناخت. پس ھر شیعه امامی در ھرجای  نمی ایران موجودی به نام امامت را
این کره خاکی که بخواھد قرآن بخواند، باید از اھل سنت بیعت کند زیرا به 

نقل روایت قرآن کریم و نه  قرآن دسترسی ندارد، در حالیکه اھل سنت نه در
در ھیچ مورد دیگری به مذھب شیعه امامی احتیاجی ندارد و آیا دین اسلام 

 و شریعت چیزی جز قرآن کریم ھست؟!
)۶( 

شیعیان عزیز! حال که این موضوع روشن شد اجازه بدھید که نحوه 
چه مراحل مختلفی را طی کرده است این که  رسیدن قرآن کریم بدست ما و

شما به عرض برسانم تا این واقعیت بیشتر باز شود و آشکار گردد که خدمت 
فتخار آفرین آنان، متھم کردن اھل سنت و امت اسلامی بویژه پیشگامان ا

را به ظلم و ستم و غصب و دروغ  -أجمعین رضی الله عنھم-صحابه بزرگوار 
 دودو نقال و ارتداد راه رسیدن و دسترسی شما به قرآن کریم را کاملا مس

 کنیم. می کند: پس باھم مرور می
نازل ص قرآن کریم در آغاز بعثت نبوی در مکه مکرمه بر پیامبر گرامی

 پس از بیست واین که  شد، سپس این نزول تدریجی ھمچنان ادامه یافت تا
نزول ص سه سال در آخرین روزھای زندگی پر برکت آن رسول مکرم

 گردید.آخرین و کاملترین کتاب الھی تکمیل 
شریف سه سال عمر نزول قرآن کریم عادت در تمام این بیست و 

ھرکس سواد نوشتن  شد می این بود که ھرگاه آیه یا آیاتی نازلص آنحضرت
بنویسد و طبعا کم بودند کسانی آن را  دادند داشت و حاضر بود دستور می
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 که سواد داشتند و برای نوشتن ھم امکانات زیادی در دسترس نبود ھرچه
اما  ،نوشتند می پوست و استخوان و چوب و غیره بر روی آن شد می میسر

بود، صحابه و تر  و پر رونقتر  دائره حفظ و تکرار قرآن کریم خیلی گسترده
ص آیات نازل شده را ابتدا از خود رسول اللهص شاگردان آنحضرت

نمودند و سپس به ھمسران و  می آموختند و تکرار کردند و می می دریافت
دادند، البته ھمه صحابه در  فرزندان و دوستان و ھمسایگانشان آموزش می

حافظ بودند و بعضی ھا  حافظ قرآن کریم نبودند، بعضیص زمان پیامبر
را تکمیل کردند، بعضی ھم کامل شان  حفظص دیگر بعد از وفات پیامبر

ی اندکی از قرآن را حفظ داشتند، به ھا بخش نکردند، بعضی ھم بودند که
ص اما ھنگامی که پیامبر گرامی ،را بتوانند بخوانندشان  که نمازای  ندازها

وفات کردند تمام قرآن کریم کامل در اختیار مجموع امت محفوظ بود، بعد 
و بدنبال شھادت س در زمان خلافت ابوبکرصدیقص از وفات پیامبر گرامی

عمر  ا مشورترآن کریم در بعضی فتوحات اسلامی بعده زیادی از حفاظ ق
مأموریت یافت س از سوی ابوبکرصدیقس حضرت زید بن ثابتس فاروق

 ند نوشته شدهبه طور پراگص قرآن کریم را که در زمان رسول الله
شود تا کل قرآن در یکجا و یک مجموعه وجود داشته باشد، علت آوری  جمع

انتخاب زید برای این مأموریت این بود که ایشان از بارزترین کاتبان وحی 
و راستی که بخوبی از عھده این مسئولیت بزرگ بدر آمد ایشان با دقت  ،دبو

رفت بخشی از آیات قرآن کریم  کامل با ھمه افراد مورد نظر که احتمال می
نوشته شده اعم از پوست و ھای  رفت و لوح را در اختیار داشته باشد می

 خصینمود، گاھی به ش میآوری  جمع استخوان و چوب یا ھرچیز دیگر را
رسید که یک آیه یا دو آیه در اختیار داشت، بعضی یک سوره در اختیار  می

 داشتند اما ھیچ چیزی را از کسی به عنوان بخشی از قرآن کریم
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دو نفر عادل و شناخته شده حاضر شوند و گواھی این که  پذیرفت مگر نمی
شاھد ص بدھند که ھنگام نوشتن این آیات در حضور پیامبر گرامی

صحابه دیگر کل قرآن کریم را حفظ  ھا ده البته حضرت زید و ند،ا بوده
بود که بدستور و در ھای  نوشتهآوری  جمع داشتند اما ھدف از این کار

ید با نوشته شده بود. نتیجه تلاش حضرت ز صحضور رسول گرامی
قرآن کریم در ھای  این شد که تمام نوشته شھمکاری و نظارت سایر صحابه

که در واقع یک ھا  نده. این لوحگردید البته به ھمان شکل پراگجمع یک جا 
نزد ایشان  سریم بود تا زمان وفات ابوبکرصدیقنسخه مرتب نشده از قرآن ک

نزد ایشان و سپس نزد أم س محفوظ و سپس تمام مدت خلافت عمر فاروق
محفوظ بود. در تمام این مدت امت اسلامی با کمک  لالمؤمنین حفصه

لمان ماھر قرآن کریم از میان صحابه و تابعین و علماء که قرآن و نظارت مع
حفظ ھا  گرفتند. بعضی خواندند و یاد می کریم را بدرستی آموخته بودند می

گرفتند برای  در حد امکان محدود آنزمان آنچه یاد میھا  کردند و بعضی می
ی ھا تلاش قرآن معتمد نبود بلکهھا  نوشتند، طبعا این نوشته خودشان می

 کرد. تھیه میآن را  شخصی بود که ھرکس برای استفاده خودش
به خلافت انتخاب شد با مشورت  سن ذی النورینھنگامی که عثما
تصمیم گرفت ھمه امت را بر یک نسخه معتمد از ص بعضی صحابه پیامبر

بعدھا که فاصله زمانی مردم از عصر این که  قرآن کریم متحد کند تا
شود بتوانند به آن مراجعه  می و صحابه و شاگردان ایشان بیشتر صپیامبر

 سردند، لذا حضرت عثمان ذی النورینقرآن دچار اختلاف نگدرباره  کنند و
را با دقت فراوان برای این مأموریت انتخاب نمود. ای  کمیسیون چھار نفره

در که س زید بن ثابت -۱اعضای این کمیسیون چھار نفره عبارت بودند از: 
قرآن را به عھده داشت، آوری  جمع مسئولیت ابتداییس زمان ابوبکرصدیق
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بود و یک از کسانی که قرآن را  شی صحابهھا شخصیت ایشان از عالمترین
سعید بن العاص  -۲حفظ کرده بود. ص به طور کامل در زمان رسول الله

لم بود، ایشان عاص قریش به رسول اللهترین  اموی که از لحاظ لھجه شبیه
با ص به قرآن نبود اما زبان عربی و زبان فصیح قریش را مانند رسول الله

کرد. و دو جوان  می اضح و طبیعی صحبتھمان طبع فطری خود خیلی و
 -۴عبدالله بن زبیر و دیگری  -۳قریش دیگر به عنوان ھمکار که یکی 

 عبدالرحمن بن الحارث بن ھشام مخزومی بود. 
کمیسیون به عھده خود حضرت عثمان ذی سرپرستی و نظارت این 
 که در مدینه حضور داشتند، بود. شالنورین و دیگر علمای صحابه

دقت و مھارت فوق العاده داشت، و ھا  در خواندن نوشتهس زید بن ثابت
سعید بن العاص تخصصش این بود که با فطرت لغوی سالم خود که ھمان 

متعال به آن نازل شده بود آیه و بود که قرآن، کتاب الله  »عربی مبین« لسان
براساس  نوشتن قرآن مطابق با نطق او باشد واین که  خواند، تا را میھا  سوره

املاء موجود در اصل زبان بدون تحولاتی که بعدھا حادث شده بود. بنابر این 
نده قرآن کریم که نزد گنسخه ابتدایی و البته پرابراساس  کمیسیون مذکور

کردند که این از آن باز نویس ای  بود نسخه لحفصه أم المؤمنین حضرت

یعنی نسخه اصلی شھرت یافت. سپس  »المصحف الأم«نسخه معتمد به نام 
اصلی پنج نسخه دیگر نوشتند، این کار دقیق و بسیار  ۀاز روی این نسخ

یافت و رونق  طول کشید و علم ھر روز فزونی می ھا سال سنگین و مھم
در تمام این مدت آن  ،یافتند علماء حضور فعال تری میگرفت و  بیشتری می

در مدینه حضور داشتند در کنار این ص عده زیادی که از صحابه رسول الله
نسخه برداری از قرآن کریم اشراف و نظارت و آوری  جمع متخصصین بر کار

یعنی نخبگان امت اسلامی این کار بزرگ ھا  آن مشارکت داشتند، و طبعا ھمه
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به ھر کدام از س د کردند، بعد از اتمام، حضرت عثمان ذی النورینرا تأیی
از این قرآن کریم فرستاد، مکه ای  بزرگ اسلامی در آن زمان نسخهھای  شھر

مکرمه، بصره، کوفه، و شام و با ھر نسخه یک استاد ماھر به قرآن کریم ھم 
ه اعزام نمود، یک نسخه به اضافه نسخه مادر ھم در مدینه گذاشت و ب

شان  سراسر جھان اعلان نمود که ھمه از روی ھمین پنج نسخه برای خود
امیر المؤمنین این که  یعنی چند سال پیش از ،از قرآن بنویسندای  نسخه

و چھارمین خلیفه راشد زمام خلافت را بدست بگیرند، س علی بن ابی طالب
 قرآن کریم به تمام جھان اسلام رسیده بود.

رچه قرآن کریم در سراسر جھان و جود دارد از روی ما امروز ھ ،بنابراین

شھرت یافت  »الرسم العثمانی«مادر یا مصحف الأم که بعدھا به  ھمان نسخه
نسخه برداری شده و در ھر عصر و زمان علماء و قراء متخصص خود را 
داشته است و طبعا این علم، یک علم سنی محض است که عزیزان امامی 
ھیچگونه نقشی و حتی اطلاعی از آن نداشته و ندارند. فقط امروز قرآن 

 است.رسیده ھا  آن دانند که چگونه به نمی آماده در اختیار دارند، و
از  :ی این کلام الھی این است کهھا شگفتی یکی از معجزات قرآن کریم و

گذرد ھرچه علم و دانش رشد  می قرن هآن زمان تا کنون که حدود چھارد
کرده و قواعد املاء و دستور زبان پیشرفت نموده جز نقطه گذاری و ضبط 

در سایر نو  کند یعنی زیر و زبر و سایر علاماتی که به خواندن قرآن کمک می
که از ھمان رسم الخط اند  ھا علمای قرآن ھمواره خود را ملزم دانسته آوری

در قرآن کریم نیست که چه موافق ای  عثمانی تبعیت کنند، یعنی ھیچ کلمه
به ھمین این که  با قواعد املاء و دستور زبان روز و چه مخالف با آن مگر

الأم معروف به رسم  مادر یا مصحف ۀشکل و رسم الخط کنونی در نسخ
مختلف ھای  و نسلھا  و طی قرون متمادی و عصر ،الخط عثمانی وجود دارد

ھرچه زمان گذشته و ھرچه ادبیات عرب و دستور زبان و املاء تغییر کرده 
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از لحاظ محتوا محفوظ مانده از لحاظ  که ھمچنانرشد نموده قرآن کریم 
گونه تغییر و تحولی بخود خود ھیچ ۀظاھر نیز در عمر ھزار و چھارصد سال

ندیده است و تا امروز و إن شاءالله تا روز رستاخیز و پایان این جھان ھستی 
ما و امت اسلام و بشریت آینده ھمچنان شاھد آثار پر نور و برکت انگشتان 
بجا مانده از صحابه اولین و خلفای راشدین و علمای تابعین در ھر آیه و 

 ود.سوره از قرآن کریم خواھیم ب
ص آری! این کتاب الله متعال و معجزه ھمیشه جاوید پیامبر گرامی

است، حتی اگر تمام نسخه موجود قرآن که امروز در دست بشر ھمه از بین 
برود و یک نسخه نه چاپی و نه خطی باقی نماند بازھم این کلام خدا 

از ھمان ھزار و چھارصد ص زیرا که امت محمد ،ھمچنان باقی خواھد بود
فرزندان ھای  چند سال پیش که این کلام الھی را حفظ کرده و در سینهو 

خودش محفوظ نگه داشته تا امروز و تا روز قیامت سینه به سینه منتقل 
شده و باقی خواھد ماند، ھر جایی و در ھر کوه و برزن و روستایی که نام 

ه اسلام رسیده قرآن نیز در آنجا حضور یافته و نقش خودش را ایفا کرد
را اشتباه ای  از جھان که امام جماعتی در نماز آیهی ھا گوش است، در ھر

بخواند حتما کسی به او گوش زد خواھد کرد که اشتباه خواندی، و اگر 
 مکتب ھم پنھان نخواھد ماند.ھای  اشتباه به چاپ برسد از بچهای  آیه

جاز ! تمام این دستاورد عظیم و ماندنی ممزوج با اعآری، عزیزان شیعه
تحقق یافته  شقرآنی در عصور طلایی خلفای راشدین ابوبکر و عمر و عثمان

است که اسلاف و پیشگامان اھل سنت ھستند. یعنی تمام این افتخار بزرگ 
ا از اول تا آخر طی ھمان بیست و پنج سال تحقق شده که به ادعای شم

برده،  می در سکوت و انزوای مطلق بسر سشیعیان عزیز، علی ابن ابی طالب
کرده و بدترین صفحات ستمکاری و حق  بلکه در نھایت مظلومیت زندگی می

خورد و ظالمین و غاصبین و منافقین  می تلفی و حق کشی علیه ایشان رقم



 ٤١    پاسخ! شیعه و قرآن و اشکالات بی

خواستند  می و مرتدین بشدت مشغول توطئه و سازش علیه اسلام بودند و
امی ھیچ شیعیان اماین که  ریشه اسلام را از بیخ و بن بشکافند. خلاصه

آوری  جمع پس قرآن اینگونه نوشته و اند. نقشی در این افتخار عظیم نداشته
شده و حفظ گردیده و بدست ما رسیده است، و چنانکه شما عزیزان شیعه 

فرمایید تمام این دستاورد بزرگ و ھمیشه جاوید نتیجه تلاش و  می ملاحظه
توفیق پروردگار زحمات بزرگان و پیشگامان علمای اھل سنت است، و سپس 

متعال به آنان که این نعمت میسر شد. راستی که این طلیعه داران و 
به  نخبگان جامعه بشر به حق امانت داران وحی الھی بودند که خداوند

را محفوظ ص اش آنان کلام پر نور خود و معجزه عظیم پیامبرگرامیوسیله 
که از طریق این و مصون داشت و به ما بندگان ناچیز توفیق عنایت فرمود 

کلام ھمیشه جاویدش با ذات متعال او سخن بگوییم و برای ھمیشه دستور 
و منشور زندگی در اختیار داشته باشیم که از برکت زحمت و تلاش و 
اخلاص و ایمان و صداقت و امانت داری آنان امروز شیعیان عزیز نیز به قرآن 

آن را  لم و با اطمینانکریم و کلام الھی دسترسی دارید و چنان کامل و سا
شنوید، آیا حق آنان  میص کنید که گویا از خود پیامبرگرامی می تلاوت

نیست که امروز ما و شما ممنون و سپاسگذار این خدمت بزرگ آنان باشیم، 
آن به ادیان تحریف به وسیله  براستی آیا ھیچ سند و مدرک دیگری داریم که

با اعتماد و تکیه به امانت داری ھم  نآ شده الھی افتخار کنیم جز قرآن کریم،
ھمان ظالمان و غاصبان و مرتدان و  ھا) و صداقت (به ادعای بعضی

مصر ھستند که این مؤمنان الگو و شاگردان ھا  منافقان؟! آیا بازھم بعضی
! اند؟ منافق و مرتد و دروغگو و خائن بوده )نعوذ بالله(صادق مکتب رسالت 

 ریم.سپا می قضاوت را به عاقلان
 





 
 
 

 :بخش دوم
اما  ،ای که مسیر تاریخ را عوض کرد ، حادثهرسالت خاتم

 شاهدان آن کجاست؟

شیعیان عزیز! ما در بخش اول ثابت کردیم که اھل سنت را متھم کردن 
برای شما این است که راه اش  اقل نتیجه و اجماع آنانرا زیر سؤال بردن حد

بندد، و تصدیق و باور و اعتماد به آنان اساس  می شما را به سوی اثبات قرآن
کند. در این بخش  می مذھب شما را که دشمنی با صحابه است نابود

 .صکنیم یعنی اثبات نبوت محمد می موضوع دیگری را با ھم آغاز
بخواھید یھود و نصارا را به اسلام دعوت ! اگر شما آری، شیعیان عزیز

را ص خواھید نبوت محمد کنید، از شما خواھند پرسید که شما چگونه می
ایشان پیامبر تمام جھانیان است و پیروی از این که  برای ما ثابت کنید و

ایشان برای ما واجب است؟ زیرا کسانی که به نبوت ایشان ایمان داشته و 
از دیدگاه اند  اقت ایشان را به جھانیان ابلاغ کردهخبر نبوت و رسالت و صد

شما متھم ھستند! آری به شما خواھند گفت: خود شما که تجربه کردید و 
ظالم و غاصب و منافق و مرتد و طبعا متھم و دروغگو ھستند ھا  آن دیدید که

پس ما ھرگز ازو پیامبری اطاعت و پیروی نخواھیم کرد که نبوت و رسالت و 
فریبکار و دروغگو که به راحتی بتوانند ای  جز از طریق عدهن را آ صداقت

حقایق را وارونه جلوه دھند، و تاریخ را تحریف کنند به ما ثابت نشود، 
ھای که برای خلافت ابوبکر و عمر سازش کردند و بر آن اجماع و اتفاق  این

وق نمودند، و تمام فرھنگ و تاریخشان را بر ھمین اساس قالب کردند و س
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نیز  صدادند، خیلی ھم طبیعی است که برای نبوت و رسالت محمد
یک سوژه از پیش ساخته شده براساس  سازش و توطئه نموده باشند و

کند اگر مکر و  نمی ایشان را به عنوان پیامبر اعلان نموده باشند؟ فرقی
نبوت نیز درباره  دانید می خلافت محتملدرباره  فریب و توطئه و سازش را

احتمال خیلی محکم وارد است، ممکن است شما در جایگاه دفاع به این 
را علی بن ابی طالب و ص آنان بفرمایید، صدق و نبوت و رسالت پیامبر

چند نفر دیگر که قطعا راستگو بوده و از احتمال ھر گونه دروغ و سازش 
خواھید ادیان  می قطعا آنان به شما خواھند گفت: شما اند، بدورند نقل کرده

آن را  در نسلھا  نسل ی ما را کهھا کتاب چند ھزار ساله ما را باطل کنید و
منسوخ اعلان نمایید، با چه حجت و دلیلی و به چه امیدی؟! با اند  نقل کرده

نبوتی که مدعی ھستید حمل آخرین دین آسمانی برای تمام بشریت تا روز 
اند  را تصدیق کردهقیامت است اما شاھدان و گواھانی که این رسول و پیامبر 
فقط پنج شش اند  و از محضرش سود برده و تا آخر ثابت و استوار مانده

شما مدعی آن پنج شش نفرید ما که اطلاع نداریم، و خداوند ھم  آن نفرند؟!
ما از ما نخواسته که ادیان آسمانی خود را که به صدق و ثبوت آن باور و 

رھا کنیم که صدق و صحت آن اطمینان داریم به امید و اعتماد به دینی 
برای ما ثابت نشده است، از کجا معلوم شاید آن گروه پنج شش نفری مورد 

کم  ۀاعتماد شما برای کسب مقام و قدرت باھم سازش کرده باشند!! این عد
یک طرح پنھانی با درباره  باھم سازش کنند واند  توانسته که خیلی راحت می

مردم به گونه دیگری ظاھر شوند و ھم به توافق برسند بعدش ھم جلو 
 مدافع دین و پیامبر و قرآن ھستند؟!ھا  آن وانمود کنند که

 :ممکن است استدلال کنید که علی معصوم است، به شما خواھند گفت
خواھیم نبوت را  جالب است! ھنوز نبوت برای ما مسلم نیست و از شما می

که به عقیده خود شما  ثابت کنید! آنگاه شما مدعی امامت و عصمت ھستید!!
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نبوت با معجزات ثابت است! خیلی  :بعد از نبوت است؟! شاید بگویید
بزرگترین معجزات پیامبرش قرآن است، و اھل  ،خونسرد به شما خواھد گفت

از دیدگاه شما متھم و اند  که قرآن را برای شما نقل کردهای  صحابه سنت و
وقتی اھل سنت از شما خواستند غیر قابل اعتماد ھستند، ما ھم شاھدیم که 

قرآن را ثابت کنید عاجز ماندید و جز از طریق خود آنان ھیچ راھی برای 
اثبات قرآن نداشتید!! پس وقتی بزرگترین معجزه پیامبر تان که قرآن است را 

 ،نتوانید ثابت کنید از اثبات بقیه معجزات به طریق اولی عاجز خواھید ماند
 مبر دلائل نبوت اوست و شرائع گذشته با آن نسخمعجزاتی که برای ھر پیا

شود ھنگامی مؤثر خواھد بود که با تواتر یعنی نسل در نسل ثابت شود در  می
 حالیکه نسل اول امتی که پیامبر شما در میان آنان مبعوث شده و بیست و

سه سال برای تربیت و آموزش آنان زحمت کشیده جز تعداد اندکی ھمه از 
نه  قابل اعتماد است وشان  ابل اعتماد ھستند، نه نقلنظر شما غیر ق

توان اعتماد کرد و نه به  می اجماعشان، بنابراین نه به نبوت پیامبر شما
 معجزات ایشان پس دلیل شما برای اثبات نبوت و رسالت باطل است.

شما بخواھید شریعت تورات را منسوخ کنید و تمام این که  شیعیان عزیز!
شریعت دیگری ملزم نمایید چنین چیزی ممکن نیست تحقق جھانیان را به 

با آن ثابت شده  ÷که شریعت موسیای  به ھمان طریقهاین که  یابد مگر
نقل آن را  نسلی از نسل دیگراین که  شریعت جدید را نیز ثابت کنید یعنی

به امت خود حضرت موسی برسد، که مستقیما با آنان سخن این که  کند تا
را تربیت نموده است، طبیعی است که در اثبات موضوعی با این ھا  آن گفته و

عظمت و اھمیت شھادت فرد یا افراد معینی مھم نیست آنچه لازم و 
باشد  هضروری است وجود امتی است که آن پیامبر در بین آنان زندگی کرد

را تجربه کرده و پذیرفته باشد و قطعا از شان  و ایمان و صداقت و امانت داری
ص خداوند حکیم دانا و قادر توانا بعید است که نبوت پیامبر خاتم حکمت
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 را که ناسخ و مکمل تمام شرائع قبلی و دین و شریعت ایشان برای تمام
پنج شش نفر ثابت شود که اگر به وسیله  تا روز قیامت است فقط ھا انسان

 ثابت شود که اگر این عدد اندک نبودند ھیچ راھی برای اثبات نبوت وجود
نداشت، زیرا غیر از این عده بقیه امت دروغگو و غاصب و خائن و منافق 

 بودند!!
پس با این حساب یھودیان و مسیحیان در برابر اسلام ناب شیعیان 

توانند نبوت و قرآن را انکار کنند و  می اثناعشری قرار دارند که به راحتی
رند!! بنابر این شما عزیزان شیعه ما ھم راھی برای اثبات آن دو در اختیار ندا

باید متوجه شده باشید که با متھم کردن و منحرف دانستن  ،عزیزان شیعه
راضی ھا  آن بیعت کرده و به امامت و خلافت بامتی که با ابوبکر و عمر

و  تمام آحاد امت محمدی به جز چند نفر ھمه بر دروغاین که  و اند، شده
راه را به روی خود  اند، ق نمودهانحراف و نفاق و ارتداد اجماع کرده و اتفا

ندارید، بلکه اگر درست ص و ھیچ راھی برای اثبات نبوت محمداید  بسته
اید  ی خیر را به روی خود بستهھا راه بیندیشید دقت کنید با این عقیده پوچ

 و به ته بن بست رسیده اید.
د شود و معجزات را بای می نبوت به اتفاق ھمه با معجزات ثابت :گفتیم که

پس این راه به روی شما بسته است زیرا در  ،نسل از نسل دیگر نقل کند
نھایت باید به نسل اول برسید و آن نسل پاک و مؤمن از دیدگاه سایر امت 
اسلامی، از دیدگاه شما ناپاک و منافق و دروغگو و خائن و مرتد است! فقط 

با  :بگوییمچند نفر اندک پاک و مؤمن و مورد اعتماد شما ھستند. و اگر 
شود که ائمه معصوم یکی از دیگری نقل کنند، این راه نیز  می معجزات ثابت

بن بست است! زیرا نوبت امامت و عصمت ائمه بعد از ثبوت نبوت است و 
 ثابت کنید!! پس شیعیان عزیز! ملاحظهاید  شما تا کنون نبوت را نتوانسته

فرمایید که وجود شما و اثبات مذھب شما بدون اھل سنت ممکن نیست!  می
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این  براق و پر زرق و برق و یاھای  شما با آنچه ادعای بزرگ و کلان و شعار
مدعی ھستید بر سفینه نجات سوارید و فرقه ناجیه ھستید و اسلام ناب که 

عاجز و محمدی را در اختیار دارید از اثبات قرآن و نبوت بدون اھل سنت 
ناتوان! پس بیایید با ھم حد اقل این حقیقت را بپذیریم که اگر بخواھیم 
مذھب شیعه امامی اثناعشری را ثابت کنیم باید اسلام را از پایه و اساس 

 نابود کنیم تا مذھب شما بر روی آوار آن بنا شود!
وجود و حضور ما یعنی  :توانیم بگوییم لیکن ما اھل سنت با افتخار می

، یعنی نبوت و اسلام، پس ما را از دائره اسلام بیرون نرانید، و تنھا به قرآن
سفینه نجات سوار نشوید و خود را انحصارا فرقه ناجیه ندانید که بدون 
 وجود ما اسلامی در کار نیست فقط در سایه عطوفت ما اھل سنت شما

 توانید قرآن و نبوت را ثابت کنید. می
را از طریق قرآن کریم که خودشان غافل  توانند نبوت آری اھل سنت می

و ص توانند از طریق سیرت پیامبر می این که آن ھستند ثابت کنند کما
احوال خصوصی و عمومی و صفات و اخلاق و معجزات و دعوت و سخنان 
گھربار ایشان و سایر مواردی که علمای اھل سنت نسل در نسل ناقل آن 

را دیده و به ص کسانی که رسول الله رسد به نسل اول، می این که بودند تا
 که در اصطلاح شرعی بهاند  ایشان ایمان آورده و با ھمان ایمان از دنیا رفته

صحابه سالیان متمادی در تمام آنحضرت آموزش  ،شود می صحابه گفتهھا  آن
و در تمام مراحل زندگی با آنحضرت ھمراه و ھمسفر و  اند، و تربیت دیده

ھم کلام و ھمدرد و ھمفکر و ھم عقیده و مرید و  ھمنشین و ھم کاسه و
کسانی که آثار و شواھد  اند، فرمانبردار و جان نثار و جان فدا و ارادتمند بوده

ایمان و صداقت و شجاعت و جھاد و دعوت و فداکاری و ایثارگری آنان در 
 ھمچون نور مجسمص تمام قرآن و در ھمه مقاطع سیرت آنحضرت

سنت با کمال افتخار و سرفرازی به یھودیان و درخشد. لذا اھل  می
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شما ھیچ راھی برای اثبات نبوت موسی و عیسی یا ھر  :گویند مسیحیان می
ما مسلمانان اھل سنت خیلی بھتر و این که  پیامبر دیگری ندارید مگر

توانیم نبوت و رسالت و صداقت پیامبر  می از آنتر  محکمتر و قوی
آری این افتخار اھل سنت است و اما کسانی را ثابت کنیم. ص مان گرامی

ای  بگونهاند  را به روی خود بسته و خود را در تنگنا قرار داده ھا راه که تمام
از یک امت بزرگ جز پنج شش نفر کسی نمانده ص که بعد از پیامبر خدا

که به نبوت و رسالت و صداقت ایشان گواھی دھد حاملان چنین عقیده 
ار مشکلات جدی در تمام ابعاد عقیده و ایمان و شگفت انگیزی قطعا دچ

و طبیعی است که یھود و نصارا و سایر باطل پرستان  ،تفکر و اندیشه ھستند
مات کنند و  توانند در بحث و گفتگو این شیعیان عزیز را می خیلی راحت

شھود آنان که فقط پنج شش نفر ھستند را متھم و ساقط نمایند که در 
شود، اسلامی که پیروانش پیغمبر و قرآن  می سلام خواندهنتیجه فاتحه ھمه ا

 نتوانند ثابت کنند آن چه اسلامی است.آن را  یعنی پیام الھی و پیام آور
! خداوند لطف نموده که اھل سنت را برای بقاء و آری، عزیزان شیعه

استمرار و نشر و دعوت و حمایت و دفاع از این دین بزرگ و پیامبر عظیم 
تاب عزیزش مسخر و آماده نموده که در طول تاریخ گذشته بخوبی الشان و ک

و  ،از عھده این مسئولیت بدر آمده و إن شاءالله تا قیامت چنین خواھند بود
باطل پرست را در ھر زمان و مکان با منطق رسا و برھان  پاسخ ھر باطل

قاطع و عقل سالم کف دستش خواھند گذاشت، و ھر دشمن مکاری با ھر 
و نیرنگی که قصد ضربه زدن به اسلام عزیز را داشته باشد با ھر رنگ و حیله 

که سخن بگوید و ھر کلک و ای  لھجه لباسی که ظاھر شود و به ھر زبان و
نیرنگی که پیشه کند إن شاءالله و به توفیق خداوند اھل سنت کوچک و 

ھای  طئهبزرگ زن و مرد، عالم و عامی مچ او را باز و طلسم او را خنثی، و تو
او را نقش برآب خواھند کرد. آری این وعده خداوند است و الله ذوالجلال 
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طبق وعده خود که ضمانت کرده کتاب عزیزش را که در واقع کل دین 
اوست حفاظت کند برای انجام این مھم الحمدلله اھل سنت را انتخاب و 

که چنین تربیت نموده است، با افتخار و سربلندی خداوند را سپاس گذاریم 
نعمت عظیمی در کنار ھزاران نعمت دیگر عنایت فرمود. نعمت حراست و 
نگھبانی از قرآن کریم، از حرم اسلام، از مقدسات اسلام از ناموس پیامبر 

نھایت سپاس  بی تو را و خاندان پاک و یاران بزرگوارش. خدایاص گرامی
 گذاریم. پس توفیق شکر و سپاس نیز عنایت فرما. 

حت بخوابید و مطمئن باشید که إن شاءالله ! شما راشیعیان عزیزآری، 
ھیچ دشمن اسلام و پیامبر و قرآن جرأت نخواھد داشت جسارت کند 

ِ  بلَۡ ﴿ خداوند با ماست ۚ  ۥَ�يَدۡمَغُهُ  لَۡ�طِٰلِ ٱَ�َ  ۡ�َقِّ ٱَ�قۡذِفُ ب  ﴾فَإذَِا هُوَ زَاهقِٞ
 ناگاه به و ندکش می درھم را آن هک میافگن می باطل بر را حقّ  هکبل« ].١٨[الأنبیاء: 

 .»شود نابود]  باطل[ آن
 صصحابه رسول اللهدرباره  انتظار ما از شما شیعیان عزیز! این است که

 کم لطف کنید.اند  ھمه به ما و شما احسان کرده که این





 
 
 

 :بخش سوم
 یها پرسش تاریک وهای  امامت اثناعشر، بن بست
 پاسخ بی

مذھب شما و بلکه مھمترین ھای  شیعیان عزیز! امامت از بزرگترین پایه
اصل از اصول دین در مذھب شیعه اثناعشری است، شما معتقدید وجود امام 

ناگزیر است، که مردم بدون وجود یک واقعیت ضروری و ص بعد از پیامبر
ندارند، سپس مدعی ھستید که این امام واجب ای  امام ھیچ راه و چاره

بوده است. ما در این  سم و طبعا بلافصل علی بن ابی طالبالوجود و معصو
کنیم که حتما برای آن پاسخ  می زمینه چند پرسش مھم خدمت شما ارائه

حتما زوایای  ھا پرسش یم که اینخواھید داشت و مطمئن ھستکننده  قانع
پنھان و تاریک عقیده شما را روشن خواھد کرد که یا با قناعت به عقیده و 
باورھایتان خواھید چسبید و در قانع کردن دیگران نیز به شما کمک خواھد 

 در باورھای کنونی خود تجدید نظری عاقلانه خواھید نمود.این که  کرد و یا
نیاز  بی امت اسلامی از علمای دین :گفتید می بلی! شیعیان عزیز! اگر
دادید،  نمی کردید و عصمت را لازمه آن قرار نمی نیست و تعدادی مشخص
بودیم اما ادعای شما خیلی بزرگ و ببخشید غیر  قطعا با شما ھمنظر می

ص امت اسلامی بعد از پیامبر :گویید شما می ،منطقی و خلاف عقل است
است سپس دیگری و دیگری و دیگری تا عدد به امام معصومی نیازمند 

وفات ص کنید و امت مثل روز اولی که پیامبر دوازده، اینجا توقف می
برای این این که  گذارید!! جالب است! شگفت انگیز امام می بی کردند باز
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 تر قائل ھستید، و عجیب ‡دوازده نفر عصمت مطلق شبیه عصمت انبیاء
راز و انگیزه ضرورت این دوازده امام  طبق مذھب شیعه اثناعشریاین که 

 امت صحت و درستی ھیچ بخشی از دین را جز از کانال امامان :این است که
عجیب  ۀتواند بفھمد! پس شیعیان عزیز با توجه به این عقید نمیگانه  دوازده

 پرسیم: می انگیز از شما و شگفت
پرسش اول: شما مدعی ھستید که جز از طریق امامان درستی و 

 توان فھمید! درست است! مگر شما نمی نادرستی ھیچ بخشی از دین را
در زمان خلافت ابوبکر و عمر و عثمان س علی بن ابی طالب :گویید که نمی

را سلب کرده اش  مظلوم بود! و حقش را غصب کرده بودند، حتی اراده
بودند، ایشان در وضعیتی بود که از ترس ظالمان و غاصبان جرأت اظھار حق 

ھمه با ھم علیه ص دید که امت محمد با چشم میاین که  و با ،را نداشت
کردند و با دروغ و  می سازش و توطئهص دین خدا و شریعت مصطفی

توانست انجام  نمی نیرنگ علیه اسلام مشغول فعالیت بودند اما ھیچ کاری
خورد! شما  می دھد و به ناچار مھر سکوت بر لب گذاشته بود؟! و فقط غصه

ن عقیده را دارید درست است! از سوی دیگر شما این را قبول دارید که ھمی
که خداوند متعال نموده قطعا مطمئن ھستیم و یقین و ای  با توجه به وعده

باور کامل داریم که قرآن کریم محفوظ و مصون مانده و ھیچگونه تحریفی 
افزوده  به آن راه نیافته است ھیچ چیزی از آن کم نشده و مطلبی ھم به آن

نشده درست است! پرسش این است که در آن بیست و پنج سالی که ابوبکر 
کردند و علی  می خلافت را بدست داشتند و حکومت را شو عمر و عثمان

مظلوم و ناتوان بود و جز سکوت و غم و غصه کاری نداشت س ابن ابی طالب
اشته و امت اسلامی در سراسر جھان که تماس و دسترسی با امام معصوم ند

قرآن را از امام نیاموخته از صحت و درستی قرآن چگونه مطمئن بوده که 
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این کلام خداست؟ شما مدعی ھستید که ھر چیزی که از طریق امام به 
ھمه دین را فقط ص چونکه پیامبر ،تواند درست باشد نمی دست امت نرسد

و به معصومین آموخته و ائمه معصومین تنھا کانال مورد اعتماد خدا 
برای منتقل کردن دین به مردم ھستند، پس آیا به نظر شما در ص پیامبر

مصر امامان معصومی  زمان خلافت عمر فاروق در عراق و شام و یمن و ایران
خوانند؟!  می آن را که تا امروزاند  که قرآن را به مردم آن دیار آموختهاند  بوده

ین است که بارزترین دھند ا ی تاریخ و رجال بدست میھا کتاب به چیزیکه
در آن زمان عبدالله بن مسعود در کوفه و ابوموسی اشعری در بصره ھا  چھره

و ابو الدرداء در شام و معاذ بن جبل در فلسطین به عنوان استاذ و معلم 
و البته ھمراھان و شاگردان دیگری نیز ھمراه آنان اند  قرآن حضور داشته

تنھا امام  اند، شما نبودهگانه  دوازده بوده است اما ھیچکدام آنان از امامان
مھری و  بی بوده که نه تنھا موردس طالب معصوم شما در آن علی ابن ابی

کم لطفی امت اسلامی قرار گرفته بود که متأسفانه (طبعا به ادعای شما) در 
کسی، مظلوم و منزوی در مدینه منوره  بی کمال مظلومیت و تنھایی و

 کرد!! می زندگی
قرآنی که امت اسلامی در آن مقطع  :یعیان عزیز یا باید بگوییدپس شما ش

تاریخی! دوران حکومت ظالمان و غاصبان! و دوران مظلومیت اھل بیت و 
زیرا که از امام معصوم نگرفته و  ،باطل استاند  خوانده می ائمه معصومین!

این که  شود!! یا می که در این صورت اسلام از اساس باطلاند  نیاموخته
اعتراف کنید که آن قرآن ھمان کلام معجز الھی است که از طرف خداوند 

آموخته شده ص نازل شده و کاملا صحیح و درست بوده که از رسول خدا
ید که شد می است پس در این صورت ملزم به اذعان و اعتراف به این واقعیت

امت اسلامی در قرآن کریم که مھمترین بخش دین و شریعت است به امام 
عصوم نیازی نداشته است پس در سایر مسائل به طریق اولی به امام م
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 معصومی محتاج نیست.
علی ابن ابی طالب را با ص پیامبرگرامی :گویید می پرسش دوم: شما

 نص به امامت تعیین کردند.
منظور از امامت چیست؟ یعنی امامی که به ادعای شما ھیچ بخشی از 

توان فھمید چه وظایفی به  نمی مام معصومشریعت اسلام را جز از کانال این ا
آید، اما  نمی نھی عادی است که با اصل ادعا درست در عھده دارد؟ اگر امر و

واجب الاطاعت است و اختیار حلال و ص که ھمانند پیامبر :گویید می اگر
توان حرف ایشان  نمی که صاحب شریعت استص حرام دارد و مانند پیامبر

وابسته به اطاعت خداست، ص امام مانند اطاعت پیامبررا رد کرد و اطاعت 
داند به شما  می پس ھمه امت اسلامی و ھرکسی که معنی نبوت و رسالت را

ص خواھد گفت: این محال است که در چنین مواردی کسی شریک پیامبر

خَذَ  �ذۡ ﴿ کند، می باشد، و قرآن این اندیشه را با صراحت کامل باطل اعلان
َ
أ

ُ ٱ ٓ ءَاتيَۡتُُ�م مِّن كَِ�بٰٖ وحَِكۡمَةٖ ُ�مَّ جَاءَُٓ�مۡ رسَُولٞ  نَ  ۧ �َّبِّ�ِ ٱيَ�قَٰ مِ  �َّ لمََا
قٞ لمَِّا مَعَُ�مۡ َ�ُؤۡمِنَُّ بهِِ  صَدِّ نَّهُ  ۦمُّ ٰ  ۚۥ وََ�نَُ�ُ خَذُۡ�مۡ َ�َ

َ
قۡرَرُۡ�مۡ وَأ

َ
قَالَ ءَأ

قۡ 
َ
ۚ َ�لُِٰ�مۡ إِۡ�ِي� قَالوُٓاْ أ ْ شۡهَدُ ٱقاَلَ فَ  رَرۡناَ ناَ۠ مَعَُ�م مِّنَ  وا

َ
ٰهِدِينَ ٱوَ� [آل  ﴾٨١ ل�َّ

 ].٨١عمران: 
 به متکح و تابک چون هک گرفت مانیپ امبرانیپ از خداوند هک گاه آن و«
 به شماست با]  هک آسمانی یھا تابک از[ آنچه نندهک قیتصد امبرییپ و، دادم شما
 عھد و دیردک اقرار ایآ: فرمود. دیدھ اریی را او و دیآور مانیا او به دیبا. دیآ تانیسو
 شما با] زین[ من و دیباش گواه: فرمود. میردک اقرار: گفتند؟ دیرفتیپذ امر نیا بر مرا

َ  حَيًّا مُوسَى  كَانَ  لوَْ «فرمایند:  میص و پیامبر گرامی. »گواھانم از إلا  هُ عَ سَ ا وَ مَ ل
 .»نداشتبود چاره جز پیروی از من  می ھم زنده ÷اگر موسی« »اعِي بَ ا�ِّ 

ص پس وقتی پیامبران أولو العزم نیز اگر در عصر پیامبر محمد مصطفی



 ٥٥ های تاریک و... بخش سوم: امامت اثناعشر، بن بست

تواند  می ند، پس غیر پیامبر چگونهشد می بودند ملزم به پیروی از ایشان می
را مانند سایر مسلمانان قبول دارید  شریک باشد، شما ھم اینص با پیامبر

 شود. می شناخته که ھرکس غیر پیامبر را با پیامبر مساوی بداند زندیق
پرسش سوم: شما عقیده دارید که امام معصوم است، و در ھمه آنچه که 

کند چیزی دھد اطاعت و تصدیقش واجب است و به ھیچ  امر و نھی می
عنوان بحث کردن و دلیل و علت پرسیدن از ایشان درست نیست، و ھرچه 

 . گوید می قطعا از طرف خدا و رسول امام بگوید
پرسند پس  می نبوت ایمان دارد حتی اھل کتاب از شماھر کسی که به 

وحی  ‡به پیامبران :فرق بین پیامبر و امام چیست؟ حتما خواھید گفت
شود؟ مگر نه این است که  می چرا وحی نازل :پرسیم می شود، می نازل

اطاعت مطلق کنند، و در ھر ھا  آن فلسفه نزول وحی این است که مردم از
چون  بی راھا  آن دھند مردم حرف گویند و به خدا نسبت می آنچه که آنان می

ٓ ﴿ فرماید: می و چرا باور کنند؟ چنانکه خداوند متعال رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ  وَمَا
َ
أ

ِۚ ٱإِ�َّ ِ�طَُاعَ �إِذِۡنِ   ].٦٤[النساء:  ﴾�َّ
به اجازه خدا مورد اطاعت و این که  و ما ھیچ پیامبری را نفرستادیم مگر«
. بنابراین به عقیده شما آنچه که پیامبران الھی با »نبرداری قرار گیردفرما

یعنی اطاعت مطلق امامان شما عین ھمان را اند  آورده کمک وحی بدست می
دانیم و در کتب حدیث  ھمه می که ھمچنان اند. کرده می بدون وحی حاصل

 إنَِّا﴿ ه کهو قرآن کریم نیز به آن اشاره کرد هو سیرت و تاریخ مفصلا درج شد
 میخواھ نازل تو بر دشوار سخنی ما« ].٥[المزمل:  ﴾٥سَنُلِۡ� عَلَيۡكَ قَوۡٗ� ثقَيًِ� 

 وحی را به تحمل رنج و مشقت فراوان دریافتص پیامبر گرامی .»ردک
ای که گویا مصیبتی سخت و دشوار برایشان مستولی  کردند. به گونه می
ھای زمستان ایشان از  سردترین شبشود و در اثنای نزول وحی حتی در  می
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شوند. پس فرق بین پیامبر و امام در عقیده شما این است که  می عرق خیس
برای مطیع کردن امت و حرف شنوی از صاحب وحی رنج و ص پیامبر

مشقت فراوانی تحمل کردند اما ائمه معصومین با راحتی کامل بودن تحمل 
 مردم حاصل نمودند!! بار مسئولیت این اطاعت و حرف شنوی را از

کند که این نوع  نمی یا خیر؟ فکراید  دانیم شما عزیزان شیعه دقت کرده نمی
اعتقاد در واقع طعن و توھین بزرگی به مقام نبوت و رسالت و حاملان این 

 امانت باشد؟!
پرسش چھارم: خداوند متعال در کتاب عزیزش بیان فرموده که کلام 

 فرماید: می مأخوذ از خداوند متعال است لذاپیامبرش شریعت و قانون الھی 

ن يَُ�لّمَِهُ ﴿
َ
ُ ٱ۞وَمَا َ�نَ لبََِ�ٍ أ وۡ يرُۡسِلَ  �َّ

َ
وۡ مِن وَرَايِٕٓ حِجَابٍ أ

َ
إِ�َّ وحَۡيًا أ

ۚ إنَِّهُ  ۦرسَُوٗ� َ�يُوِ�َ �إِذِۡنهِِ  ٌّ حَكِيمٞ  ۥمَا �شََاءُٓ  چیھ برای« ].٥١[الشوری:  ﴾٥١َ�ِ
 ای پرده پس از ای الھام به مگر دیگو سخن او با خداوند هک ستین نکمم بشری

] خداوند[ را چه ھر) خداوند( او مکح به]  رسول آن[ و بفرستد رسولی]  هکنیا[
سه وسیله در اینجا معرفی  .»است فرزانه مرتبه بلند او هک. ندک نازل، بخواھد

را دریافت  توانند کلام خدا به این سه وسیله می کرده که پیامبر الھی 
 کنند.
کلام خدا را در قلب رسول و ای  به این ترتیب که فرشته ﴾وحَۡيًا﴿ -۱

پیامبر القاء کند که در نتیجه پیامبر خدا با علم یقین مطمئن شود 
 که این أمر از جانب خداست.

خداوند با پیامبرش از پشت پرده سخن این که  ﴾مِن وَرَايِٕٓ حِجَابٍ ﴿ -۲
سخن گفت و چنانکه شب معراج با  ÷بگوید. چنانکه با موسی

 سخن گفت.ص محمد مصطفیاش  پیامبر گرامی

وۡ يرُۡسِلَ رسَُوٗ� َ�يُوِ�َ �إِذِۡنهِِ ﴿ -۳
َ
ۚ  ۦأ اش  پیامبر آسمانیاین که  ﴾مَا �شََاءُٓ
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سخن بگوید و اش  است را بفرستد که با پیامبر زمینی ÷که جبریل
 بر او وحی نازل کند.

 لھی است.این سه وسیله دریافت کلام ا
وحی است، و  ‡مورد چھارم ھم ھست که خواب است. و خواب انبیاء

البته این از خصوصیات پیامبران است که خوابشان وحی است. کس دیگری 
شریک نیست لذا خداوند متعال در  ‡در این خصوصیت با پیامبران

َ�هُٰ بغَُِ�ٍٰ� حَليِٖ� ﴿ فرمود: ÷راھیمداستان اب ۡ ا ١٠١فَبَ�َّ ۡ�َ ٱبلََغَ مَعَهُ  فَلَمَّ  لسَّ
رَىٰ ِ� 

َ
ٓ أ ذَۡ�ُكَ فَ  لمَۡنَامِ ٱقَالَ َ�بَُٰ�َّ إِّ�ِ

َ
ٓ أ ِ�ّ

َ
بتَِ  نظُرۡ ٱ�

َ
� مَا  ۡ�عَلۡ ٱمَاذَا ترََىٰۚ قَالَ َ�ٰٓ

ُ ٱتؤُۡمَرُۖ سَتَجِدُِ�ٓ إنِ شَاءَٓ  ِٰ�ِ�نَ ٱمِنَ  �َّ  ].١٠٢-١٠١[الصافات:  ﴾١٠٢ ل�َّ

 هک دیرس]  سنّی به فرزندش[ چون م. پسیداد مژده بردبار فرزندی به را او و«
 من هک ام دهید خواب در من، فرزندم: گفت، ندک تلاش او ھمپای]  توانست می[
 را آنچه، پدرجان: گفت]  فرزندش. [داری نظر چه تو بنگر، برّم می سر را تو]  دارم[

 .»افتی خواھی انیباکیش از -بخواھد خدا اگر -مرا. بده انجام ابیی می فرمان
در خواب دریافت کرد قطعا وحی  ÷بنابراین امر و دستوری که ابراھیم

 است. ‡الھی است و این انحصارا ویژگی پیامبران
کلام امام چگونه وحی الھی  :حالا پرسش ما از شیعیان عزیز این است که

است، بر چه اساسی و با چه ص و شریعت مأخوذ از خداوند یا رسولش
استدلالی؟ اگر بگویید به یکی از این چھار روش مذکور! پس منطق و برھان 

شریک است! و اگر ص شما مدعی ھستید که امام در دریافت وحی با پیامبر
در الوھیت با ھا  آن د!! پس شما عقیده دارید کهدانستن می بگویید ائمه غیب

�َّ َ�عۡلَمُ  قلُ﴿ فرماید: می زیرا خداوند متعال ،خداوند متعال شریک ھستند
َ�َٰ�تِٰ ٱمَن ِ�  �ضِ ٱوَ  لسَّ

َ
ۚ ٱإِ�َّ  لۡغَيۡبَ ٱ ۡ� ُ بگو جز الله کسانی که « ].٦٥[النمل:  ﴾�َّ
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 صاز پیامبرھا  آن :گویید می . و اگر»دانند نمی در آسمان و زمین ھستند غیب
کنند! پس دیگران چرا نتوانند این کار را بکنند، در این صورت چرا  می نقل

ائمه؟! و چرا معصوم؟! و چرا دوازده نفر؟! ھر کسی که با شروط معروف فقط 
شود!! دین و فھم دین و  می راوی عادل نقل کند به او و روایتش اعتماد

و دوازده نفر نیست! که سایر ص روایت آن که منحصر به خانواده پیامبر
مردم نتوانند در آن نقش داشته باشند. پس شما شیعیان عزیز استحضار 

کنید که ادعای شما مبنی  می دارید و این واقعیت روشن و ملموس را درک
شریعت ص آنان مانند کلام رسول اللهاین که  بودن قول امامانحجت 

دلیل است، و بقیه مردم نیز مانند  بی مأخوذ از کلام خداست ادعایی گزاف و
اشته یا منصب امام داین که  توانند راوی و ناقل دین باشند بدون امامان می

 معصوم باشند.
اگر در ابعاد مختلف عقیده امامت دقت کنید با کمال  !شما شیعیان عزیز

موروثی و منحصر به ھای  شگفتی در خواھید یافت که اختیارات و ویژگی
فردی که شما برای امام (که رحمت خداوند بر ھمه آنان باد) در نظر 

یک جانشین پیامبر.  شباھت بسیاری به یک دیکتاتور دارد تااید  گرفته

وَمَا هُوَ َ�َ ﴿ را چنین توصیف نمودهص اش خداوند متعال رسول گرامی
در امر وحی بخیل نیست، ص یعنی پیامبر ].٢٤[التکویر:  ﴾٢٤بضَِنِٖ�  لۡغَيۡبِ ٱ

کریمه کسی که علم دین را که، تمام افراد امت، بعد  ۀبا توجه مفھوم این آی
دارد و  از ایشان شدیدا به آن محتاج و نیازمند ھستند از سایر امت باز می

خدا صفت بخل را گذارد بخیل است یا نه؟!  انحصارا در اختیار یک نفر می
کند اما متأسفانه بنابر  می نفیص و دین از پیامبر بخصوص در امر وحی

 دقیقا در امر وحی و علم دین چنان بخیل معرفیص عه پیامبرشی ۀعقید
نبوت رسالت خود را جز یک پسر عمو از تمام احاد ھای  شود که داشته می
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 دارد!! عجبا! این چه معمای است؟! می امت باز
ٓ ﴿ فرماید: می پرسش پنجم: خداوند متعال رسَۡلۡنَا مِن رَّسُولٍ إِ�َّ  وَمَا

َ
أ

َ لهَُمۡۖ  ۦبلِسَِانِ قَوۡمِهِ  فرستادیم مگر و ھیچ پیامبری را ن« ].٤[إبراهیم:  ﴾ِ�ُبَّ�ِ

ا﴿ فرماید: می . و»دین را برای آنان بیان کنداین که  ھمزبان قوم (امتش) تا  مَّ
ر رساندن و نیست بر عھده پیامبر مگ« ].٩٩[المائدة:  ﴾ۡ�ََ�غُٰۗ ٱإِ�َّ  لرَّسُولِ ٱَ�َ 

ِ ﴿ فرماید: و می »آشکار ُ�رِ� ٱوَ  ۡ�َيَِّ�تِٰ ٱب ٓ إَِ�ۡكَ  لزُّ نزَۡ�اَ
َ
َ للِنَّاسِ مَا  ّ�ِكۡرَ ٱوَأ ِ�ُبَّ�ِ

برای مردم این که  و ما قرآن را برتو فرو فرستادیم تا« ].٤٤[النحل:  ﴾نزُِّلَ إَِ�ۡهِمۡ 

هَا ﴿ فرماید: یم. و »را که به سوی آنان فرود آمده استبیان کنی آنچه  ُّ�
َ
� ٰٓ�َ۞

ّ�كَِۖ �ن لَّمۡ َ�فۡعَلۡ َ�مَا بلََّغۡتَ رسَِاَ�َهُ  لرَّسُولُ ٱ نزِلَ إَِ�ۡكَ مِن رَّ
ُ
ٓ أ  ﴾ۚۥ بلَّغِۡ مَا

 آنچه که از پروردگارت بر تو نازل شده برسان و اگر چنین !ای پیامبر« ].٦٧[المائدة: 

رساند که  می و بسیاری آیات دیگرھا  این .»نکردی گویا رسالت او را نرساندی
آنچه که از عقاید و احکام شریعت از طرف ص و طبعا پیامبر ما پیامبران

خداوند بر آنان نازل شده را برای مردم کامل و آشکار و بدون ھیچ کم و 
 بیان و تبلیغ پیامبرانه.  اند. کاستی رسانده و بیان کرده
ص پرسیم: آیا با بیان و تبلیغ آشکار پیامبر می حال ما از عزیزان شیعه

بر مردم تمام شده یا خیر؟ طبعا ھر مسلمان خواھد  صحبت حجت خدا
توان مواردی را  نمی بله حجت تمام شده است، و به ھیچ عنوانی :گفت

زیرا در این صورت عکس مفھوم این آیات کریمه را مدعی  ،استثناء کند
 )نعوذ بالله(ص گویا دستور خداوند و مسئولیت پیامبراین که  خواھد شد و

ابراین با توجه دستورات اکید خداوند و قوت و توانایی و محقق نشده است! بن
باید اذعان کرد که با بیان ایشان حجت ص صداقت و امانت داری پیامبر

خدا بر تمام مخلوقات مکلفش تمام شده است و چنین اذعان و اعترافی 
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امت مسلمان از بیان ص با بیان پیامبر :الزاما مقتضی این است که بگوییم
نیاز شده است فقط یک چیز باقی مانده و آن وصیت  بی ھرکس دیگری
است که شاھدان و حاضران آنچه دیده و شنیده و ص رسول گرامی

 به دیگران که غائب ھستند برسانند. اند  آموخته
در ص امت اسلامی بعد از وفات پیامبر :گویند بنابراین کسانی که می

بودند بازھم به شخص نیازمند ص به پیامبر که ھمچنانامر تبلیغ دین 
معین دیگری محتاجند که دین را برایشان بیان کند و برساند لازمه چنین 

 کافی نبوده وص این است که تبلیغ و بیان پیامبرگرامیای  عقیده گفتار و
ص که مانند پیامبرای  شخص معین زندهبه وسیله  دین اسلام جزاین که 

قابل فھم و بقاء و استمرار  ،شدھر گفتار و کردارش مأخوذ از کلام خداوند با
نیست، بنابراین فھم و درک و آموزش عقلا و نقل و روایت شاگردان پیامبر 
ھر چند که راستگو ھم باشند و صحبت و ھمنشین و شاگردی و ھمراھی و 
ھمرزمی یاران و شاگردان حتی اگر بیست و سه سال ھم طول بکشد بازھم 

! آری، عزیزان شیعهتوان اعتماد کرد.  ینمھا  آن ارزش و اعتباری ندارد و به
 روای چنین برداشتی از دین آسمانی الله، و چنین با صراحت و بدون رو در

در اسلام در واقع تمام دین را به فساد و تباھی کشاندن و به بیان ای  عقیده
و فراتر از این  ،طعن و توھین وارد کردن استص و تبلیغ صاحب رسالت

رت دین آسمانی الله که دستور و منشورش قرآن کریم در این صو :باید گفت
به یک تشکیلات سری و  )نعوذ بالله(بوده ص بود و معلم و استادش پیامبر

 زیر زمینی بیشتر شباھت دارد تا یک دین آسمانی.
توانید بفرمایید شمایی که امامت علی بن  می پرسش ششم: شیعیان عزیز!

) را اصلی از س(انحصارا حضرت حسینان و نوادگان ابی طالب و فرزند
شناختید و باور و یقین کردید و مطمئن آن را  دانید چگونه اصول دین می
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ی از اصول شدید که واقعا و حقیقتا امامت یک مغلطه و سؤفھم نیست و اصل
ن است؟! قبلا باھم صحبت کردیم و این امر برای شما روشن شد که دی

ی نقل و روایت از پیامبر ھا راه تمام :نیازی به تکرار آن نیست، گفتیم
افراد اندکی که شما به وسیله  برای شما مسدود است جزص مان گرامی

خلافت و تحویل آن به معتقد ھستید با سایر امت در توطئه و سازش غصب 
بنابراین در تمام امت اسلامی جز ھمین  اند، شریک نبوده سابوبکر صدیق

ما چرا باید  :یت کنند خواھیم گفتپنج شش نفر کسی وجود علی نصی روا
چنین نصی را بپذیریم و به آن اعتماد کنیم. آیا صرفا به ھمین دلیل که 
راویان آن ثقه و قابل اعتماد ھستند چه معصوم باشند و چه نباشند؟ اگر 
چنین است پس شما برای اثبات مھمترین اصلی از اصول دین خود معتقدید 

یعنی نقل معصوم از معصوم شرط نیست  ،که نیازی به امام معصوم نیست
فقط ثقه بودن کافی است، پس بنابراین در سایر امور دین که به اعتبار 

نیست و این از امامت ھستند نیز لزومی به امام معصوم تر  اھمیت پایین
امام به وسیله  ھیچ بخشی از امور دین جز در«خلاف ادعای شماست که 

 !!»شود نمی معصوم شناخته
پس  ،امام معصوم ھستندھا  آن اگر علت قبول نص امامت این باشد کهاما 

به عنوان ائمه معصومین ھا  آن را ثابت کنید و بعد ازشان  اول باید عصمت
روایت نقل کنید باید نصی ھا  آن حدیث و روایت نقل کنید، باز و برای آنکه از

مرغ  را ثابت کند پس تسلسل باطل فرخ و تخمشان  بیاورید که عصمت
کنید شما امامت و  ھمچنان ادامه خواھد داشت، پس چنانکه ملاحظه می

عصمت را قبل ثبوت این نص اثبات کردید! به عبارتی دیگر شما اصلا برای 
چنین نصی درباره  چون اگر امامت قبل بحث ،ادعای خود ھیچ دلیلی ندارید
قیقت تواند دلیل امامت باشد، پس شما در ح ثابت است پس این نص نمی

کنند که  می مذھب خود را بر ھیچ بنا کردید! و آنچه را علمای شما گمان
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دلیل است در واقع از دید عقلانه نه تنھا دلیل نیست که به دلیل و برھان 
 شباھت ھم ندارد!.

پرسش ھفتم: شیعیان عزیز گرامی! بیایید با ھم مثال دیگری را مرور 
امام معصوم درست نیست، امام کند ادعای نیاز شما به  کنیم که ثابت می

که امام ششم شماست و مذھب شما در باب فقه به  ÷ و /جعفر صادق
نامید و از ایشان در اصول و فروع  ایشان منسوب است لذا خود را جعفری می

راویان غیر این که  در مذھب شما روایات زیادی وجود دارد. اما شگفت
بنابراین پرسش این  اند، کردهھزار روایت از ایشان نقل  ھا ده معصوم شما

وقتی امام جعفر صادق خود توانست علم خودش را مستقیما و  :است که
چرا نتوانند دین را ص معصوم به شما منتقل کند پس پیامبر ۀبدون واسط

 به صحابه غیر معصومشان برسانند که آنان به سایر امت منتقل کنند بدون
ما ھیچ حرفی از امام  :گویید که نیازی به معصوم باشد؟! چرا نمیاین که 

صادق که امام معصوم است جز از زبان امام موسی کاظم که از طریق علی 
امام دوم و  ببن ابی طالب ابو المعصومین و حضرت حسن و حسین

 پذیریم؟!  نمی سوم
معصوم و توسط افراد عادی  ۀپرسش ما روشن است که وقتی بدون واسط

توان به علم و دانش دینی امام صادق  ت میاھل بی ۀو حتی خارج از خانواد
 ۀبدون واسطص توان به علم و دانش رسول الله نمی دست یافت پس چرا

محل اتفاق تمام ص معصوم دست پیدا کرد؟! در حالیکه عصمت پیامبر
امت است اما عصمت ائمه اثناعشر فقط ادعای اقلیت شما شیعیان عزیز 

عاشق و ص شاگردان رسول اللهاست؟! و با این تفاوت اساسی دیگر که 
شان  بودند و محبت و ارادت و جان فشانیشان  شیفته کلام پیامبر عزیز

زبانزد خاص و عام است در حالیکه بارزترین شاگردان ص نسبت به پیامبر
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نسبت به امامان شان  ھای ائمه زندگی مبھم و پر تناقضی دارند و حتی اھانت
قیه بر فرض اگر جزئیاتی را بتواند اھل بیت واضح و روشن است و بھانه ت

تواند پاک کند؟! اما اگر شما  نمی زشت زندگی آنان راھای  محقق کند اما لکه
اصرار دارید که در نقل و روایت دین واسطه معصوم شرط است. پس باید 
تمام آنچه که زراره بن اعین و محمد بن مسلم و یزید بن معاویه و ابوحمزه 

ی از امام جعفر صادق نقل کرده را باطل اعلان کنید بطائی و ابوبصیر مراد
مگر آنچه که از طریق معصوم بعدی یعنی امام موسی کاظم از امام جعفر 
صادق نقل شده باشد! با توجه به قاعده عصمت شما روایت کاظم از صادق 
ھم اعتباری ندارد تا آنکه از معصوم بعدی نقل شود یعنی امام ھشتم علی 

 ن روایات کاظم را از صادق روایت کند به ھمین ترتیب تاموسی الرضا ھما
البته به ایشان دسترسی ندارید!  در صد برسید به امام غائب! که صداین که 

دین را به علی بن ابی طالب ص شود که پیامبر خدا پس خلاصه چنین می
منتقل کردند، ایشان به امام حسن و ایشان به امام حسین از معصوم به 

رسید به معصوم دوازدھم که طبعا ایشان را انظار این که  گر تامعصومی دی
پنھان شدند و در زمان حیاتشان ھم تماس حضرت مھدی با امت! از طریق 
چھار نفر بود که به نواب اربعه معروف ھستند و قطعا کسی ادعای عصمت 

شود که دین خدا از کانال معصومین  می نکرده بنابراین نتیجه اینھا  آن برای
به سلامت عبور کرده تا به حضرت مھدی غائب رسیده است و چون بعد از 
ایشان معصوم دیگری نبوده بنابر این دین و کماله نزد ایشان محفوظ است!! 
پس شما عزیزان شیعه این معما را نیز باید حل کنید که آیا دین را حتما باید 

نی وجود ندارد بله، پس فعلا دی :گویید می معصوم روایت کند یا خیر؟ اگر
 :گویید می و اگر ،چون دین با غیبت آخرین معصوم دین ھم غائب شده است

پرسیم پس به نقل صحابه که شاگردان مستقیم  می خیر شرط نیست
 کنید؟! نمی بودند چرا اعتماد صپیامبر
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پرسش ھشتم: شما عزیزان شیعه حتما با ما موافقید که خداوند متعال 
در کتاب عزیزش روشن و آشکار بیان کرده است  بسیاری از احکام شرعی را

روزه و زکات و حج و معاملات و نکاح و طلاق و میراث و شکار و  ،مانند نماز
ذبح و خوردنی و نوشیدنی و غیره و قرآن در تمام این موارد بیان روشن و 

ای  آیهدرباره  محال است که ،شود نمی صریحی دارد که بر ھیچکس مشتبه
تفسیر) که طبیعی است دو نظر متفاوت وجود داشته باشد  (غیر از شرح و

زکات است، درباره  خیر :نماز است و دیگری بگویددرباره  این آیه :یکی بگوید
 خیر میراث است! :حج است و دیگری بگویددرباره  این آیه :یکی بگوید

يَامُ ٱكُتبَِ عَلَيُۡ�مُ ﴿ آیهدرباره  ناممکن است که مثلاھمچنین   ﴾لصِّ
ض بودن این آیه به فر :یک انسان عاقل و سالم شک کند و بگوید ].١٨٣[البقرة: 

هُ ﴿ روزه ربطی ندارد، یا آیه ْ حَقَّ ِ  ۥوَءَاتوُا از حکم  .]١٤١الأنعام: [ ﴾ۖۦ يوَۡمَ حَصَادِه

حَلَّ ﴿ کند، یا آیه نمی زکات صحبت
َ
ُ ٱوَأ مَ  ۡ�يَۡعَ ٱ �َّ ْۚ ٱوحََرَّ  ].٢٧٥[البقرة:  ﴾لرَِّ�وٰا

ھا  و صدھا مورد دیگر از این نمونه ھا ده و ،سود و یا ربا را حرام نکرده است
 که در قرآن کریم فراوان است.

 :کهاید  شما عزیزان شیعه! آیا تا به حال از علمای محترم تان پرسیده
اینگونه مسائل فرعی و جزئی اینگونه آیات صریحی در درباره  وقتی خداوند

مصداق آن جرأت اختلاف ندارد درباره  کسکلام مجیدش آورده که ھیچ
مھمترین اصل دین که (به عقیده شما) امامت است یک آیه درباره  پس چرا

 صریح و روشن و آشکار نیاورد که فرصت ھرگونه اختلافی را از بین ببرد و
برای مردم کننده  ت که قرآن بیاندل مؤمنین را خنک کند! مگر نه این اس

ی مختلف ھا بیماری این است که قرآن شفا و درمان مده است؟! مگر غیر ازآ
پس چرا  ،درون سینه استھای  و افسردگی ھا ناراحتی و ھا بیماری بویژه

قرآن کریم امامت را صریح و آشکار و قاطع بیان نکرد تا غیر مؤمنین حجب 
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ی مؤمنان شفا یابد و ھا دل مخالفت نداشته باشند و در عین حال ۀو بھان
بر دیگران غالب گردد. من به شان  گردد و حجت و برھانخنک شان  چشم

تواند  آن را نمی این کاری ندارم که فلان آیه به تفسیر شما که کسی دیگری
دارد! پرسش ما از یک آیه صریح  ساشاره به امامت علی بن ابی طالب بفھمد

که ای  واضح و قاطع است که مجال برای اختلاف نظر باقی نگذارد! آیه
 و علی بن ابی طالب را امام معرفی کند تا ،مامت را آشکار بیان نمایدعقیده ا
آن بتوانیم مخالفان امامت را که با انکار آن به عنوان به وسیله  این که

ساکت کنیم!! این  اراند  کل اسلام را به فساد کشیده مھمترین اصلی دین
لالت، چگونه اصلی در دینی بلکه مھمترین اصلی دین است که ھدایت و ض

سعادت و شقاوت، نجات و ھلاکت، درستی و روشنی و حتی مسیر آینده و 
اما یک در قرآن کریم نیست  ،ابدی انسان بھشت و دوزخ به آن بستگی دارد

سخنرانی مورچه و  اثبات کند اما شکار وضو و حیض و تیمم و حتیآن را  که
جبا! مگر و ع رد اما از امامت خبری نیست! شگفتجود داھدھد در قرآن و

ُ ٱَ�نَ  وَمَا﴿ قرآن کریم نفرمود: َ لهَُم  �َّ ٰ يبَُّ�ِ ِ�ُضِلَّ قَوۡمَۢ� َ�عۡدَ إذِۡ هَدَٮهُٰمۡ حَ�َّ
ا َ�تَّقُونَۚ إنَِّ  َ ٱمَّ ءٍ عَليِمٌ  �َّ این که  خداوند بعد از« ].١١٥[التوبة:  ﴾١١٥بُِ�لِّ َ�ۡ

 برای آنان بیان کند آنچه را کهاین که  قومی را ھدایت کرد گمراه نخواھد نمود تا
چرا خداوند در قرآن  .»کنند می ترسند و تقوا حاصل می ااز خدآن به وسیله 

 کریم احکام خوردن و نوشیدن و نکاح و طلاق و حیض و تیمم را بیان
توانیم از  نمی کند اما مھمترین اصل دین را که بدون فھم و اعتقاد آن می

 کند؟! نمی کنیم در قرآن بیانعذاب خدا در آخرت نجات حاصل 
چگونه است که قرآن کریم جز متشابھات و موارد استثنایی عموما آسان 
و قابل فھم است بویژه در عقاید و احکام کاملا عام فھم است اما وقتی نوبت 

شود که  می رسد به معمای تبدیل به امامت مھمترین اصل دین و عقیده می
کنیم که مانند بعضی  نی احتیاج میبرای فھم آن به متخصصان و نخبگا
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سال زحمت و ریاضت  ھا ده علمای محترم شما علم لدنی داشته باشند و یا
پیچیده این معما را باز کنند و پس از ھای  کشیده باشند تا بتوانند طلسم

و صدھا مقدمات فلسفی را از امامت و عصمت وا بکشایند  ھا ده صغرا کبرای
نزول فلان آیه و ترجمه و تفسیر فلان آیه در فلان  شان و نیتجه بگیرند که از
یا قطع و برید فلان  م و فلان راوی مجھول و دروغ پردازکتاب ضعیف و گمنا

روایت و کمک گرفتن از فلان فیلسوف غربی سرانجام ثابت کنند که بله 
 امامت مھمترین اصل دین است!! 

کنند مانند  می ! ادعایی که علمای محترم شما مطرحآری، شیعیان عزیز
این است که مثلا فلان پادشاه به ملت خودش اعلان کند که فلان روز ھمه 

خواھیم اعلان کنم، موضوعی  شما جمع شوید که موضوع بسیار مھمی را می
که مسیر کشور و امنیت و آسایش آینده ما به آن وابسته خواھد بود، مردم 

منتقل کردند تا جاییکه ھمه  این کشور اعلان پادشاه را شنیدند، و به یکدیگر
با خود و در مجالس و محافل کوچک و بزرگ از اعلان پادشاه صحبت 

کردند که این چه موضوعی خواھد بود که اینقدر مھم است و آینده ما و  می
صلح و امنیت کشور و جنگ و صلح به آن بستگی دارد؟! وقتی که فرصت 

رد از نظام جدید راھنمایی موعود فرا رسید و پادشاه شروع به سخن گفتن ک
و رانندگی، از شھرداری و مسائل مربوط به آن و از این قبیل مسائل سخن 

جمع آمد و  درتمام شد، و دنبال کارش رفت یکی اش  وقتی سخنرانی ،گفت
مسیر کشور و امنیت و جنگ و صلح صحبت کرد درباره  پادشاه واقعا :گفت

آن را  ن چند نفر ھمراه من کسیاما با رمز و اشاره صحبت که جز من و ای
 پادشاه را برای شما توضیح بدھم!!  ھای حرف فھمد بیایید که نمی

پس شیعیان عزیز! این است داستان امامت و عصمت که از یک جمعیت 

الوداع فقط پنج شش نفر  حجةبیست ھزار نفری حاضر در  حد اقل صد و
ھا)  به ادعای بعدی(آنھم آن را  راوی و حامی و مفسر امامت ھستند!! و
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 دانند!! مھمترین اصلی دین می
شیعیان عزیز! حالا که روشن شد که امامت مھمترین اصلی دین و حتی 

توانید بپرسید که اگر امامت  می اصل کوچکی از دین ھم نیست شما
تواند مھمترین اصل اسلام به  می مھمترین اصلی دین نیست پس چیزی

شاید مناسب باشد که در اینجا، اختصار عنوان کاملترین دین الھی باشد، 
دیدگاه اھل سنت را مطرح کنیم که ما چه چیزی را بزرگترین و مھمترین 

در قرآن کریم که بیان آن در تمام آن را  دانیم که خداوند می اصل دین
 که ھیچ ابھام و غدر و بھانهای  مسائل بیان کافی و شافی و قاطع است بگونه

نید ملاحظه کنید و بین عقیده اھل سنت و عقیده توا می گذارد، شما نمی
شیعیان اثناعشری مقایسه نمایید که کدامیک اسلام ناب محمدی است؟! ما 

و باور کامل داریم که قرآن کریم پیغام آسمانی و  دانیم و اذعان می ھمه
بر قلب پاک و منور آن را  ارمغان الھی و منشور زندگی بشر است که خداوند

آن جامعه بشر را به سوی به وسیله  این که ازل فرموده تانص رسول مکرم
 ھدایت و سعادت رھنمون گرداند.

نَّ ٱخَلَقۡتُ  وَمَا﴿ �سَ ٱوَ  ۡ�ِ   ].٥٦[الذاریات:  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�َعۡبُدُونِ  ۡ�ِ

 فلسفه خلقت انسان چیست؟!
 از قرآن کریمآن را  کنیم و پاسخ می یک پرسش طبیعی مطرح

فلسفه آفرینش انسان چیست؟ براستی چرا خداوند پرسیم. حکمت و  می
بال انگیزه سبب شده؟ و چه ھدفی را دن انسان را در این جھان آفریده؟ چه

دھد در پرتو  کند؟ آنگونه که قرآن کریم منشور زندگی به ما پاسخ می می
که انسان از سایر مخلوقات دارد مانند دارا بودن عقل، و برتری ھایی  ویژگی

لوقات و قدرت و توان تسخیر کائنات به نفع خویش، فلسفه بر سایر مخ
آفرینش انسان پرستش خداوند متعال است، آری خدا پرستی و یکتاپرستی، 
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نَّ ٱخَلَقۡتُ  وَمَا﴿ :لذا فرموده �سَ ٱوَ  ۡ�ِ و « ].٥٦[الذاریات:  ﴾٥٦إِ�َّ ِ�عَۡبُدُونِ  ۡ�ِ
، خیلی »خاص مرا بپرستنداین که  را مگر برایھا  و جن ھا انسان من نیافریدم

مھم است که انسان این مقصود آفرینش را درک کند، و بداند که وجود او در 
بلکه برای ص این جھان ھستی نه برای امام است و نه حتی برای پیامبر

شماری که خداوند به او عنایت فرموده  بی ھمه نعمت این که در برابر این
ش و نیایش و ین ثمره دل که کرنه خود را و بھتربھترین داشته و سرمای

پرستش لوازم آن است فقط برای خداوند متعال و یکتا انجام دھد، آری تنھا 
دوستانش ترین  برای او، بدون ھیچگونه مشارکتی از غیر او حتی اگر نزدیک

نیز بنده و مطیع و فرمانبردار اویند، پس ھدف خلقت و ھا  آن باشند که
است، نه به عنوان یک یکتاپرستی  پرستی کهفلسفه و آفرینش نه تنھا خدا 

مسئولیت اساسی و سپس  ۀعمل اختیاری، خیر، به عنوان تنھا وظیف
کند، پس  می امتحانی بزرگ که مسیر و سرنوشت آینده انسان را تعیین

انسان باید اگر عاقل باشد بداند و از خود بپرسد که وجود او در این جھان 
فایده باشد؟ خیر قرآن کریم قبلا  بی بث وچه معنی دارد؟ آیا ممکن است ع

این توھمات را نفی کرده و گوش انسان را باز نموده و عقل و ھوش او را 

فَحَسِبۡتُمۡ ﴿ متوجه حقیقت کرده است
َ
نَُّ�مۡ إَِ�ۡنَا َ�  أ

َ
�َّمَا خَلَقَۡ�ُٰ�مۡ َ�بَثٗا وَ�

َ
�

 شما و میا دهیآفر ھودهیب را شما ما هک دیپنداشت ایآ« ].١١٥[المؤمنون:  ﴾١١٥ترُجَۡعُونَ 
 .»؟دیشو نمی بازگردانده ما سوی به

شان  فایده نیافریده، این از بی پس خداوند بیان کرد که انسان را عبث و
که ای  خداوند یکتا و حکیم و مدبر و متکبر بعید است، در این آیه کریمه

یگانه رور و تکبر منحصر به ذات آوردیم شما دقت کنید که خداوند با چه غ
کنید  کند، که اگر تصور می ت چگونه این عیب و نقص را از خود دفع میاس

فایده آفریده ام و بسوی من باز نخواھید گشت چنین چیزی  بی شما را
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است ذاتی که ملک و پادشاه حقیقی و صاحب عرش کریم تعالی خلاف الله 
با الله  را جمع نکردید واست، تھدید را ھم ملاحظه کنید که اگر حواستان 

له و کارساز و مشکل گشای دیگری را خواندید که قطعا دلیل و برھان یگانه، إ
ندارید بدانید که نزد پروردگار أحکم الحاکمین باید حساب پس بدھید، اینرا 
ھم بدانید که غیر خدا را معبود و إله گرفتن معادل کفر است و کافر ھرگز 

ھمه  این ].١١٧[المؤمنون:  ﴾١١٧ لَۡ�فٰرُِونَ ٱَ� ُ�فۡلحُِ  ۥإنَِّهُ ﴿ رستگار نخواھد شد
تھدید چرا؟ زیرا کسی که مرتکب چنین شرک بزرگی شود فلسفه آفرینش 

منافی و مناقض حکمت ای  خود را نادیده انگاشته و چنین کار نابخردانه
دھد که مرتکب شرک  می عظیم خداوند است، پس کسی که به خود جرأت

 ام. ھدف آفریده شده بی فایده و بی من :گوید می حالزبان گردد گویا با 
 دھد، می در جاھای مختلف قرآن کریم توضیح راخداوند این موضوع 

ِ ٱمِنَ  لۡكَِ�بِٰ ٱتَ�ِ�لُ  ١ حمٓ ﴿ َ�َٰ�تِٰ ٱخَلَقۡنَا  مَا ٢ ۡ�َكِيمِ ٱ لۡعَزِ�زِ ٱ �َّ  لسَّ
�ضَ ٱوَ 

َ
�ۡ  ِ  ب

ٓ إِ�َّ � وَ  ۡ�َقِّ ٱوَمَا بيَۡنَهُمَا سَّ�ٗ جَلٖ مُّ
َ
ِينَ ٱوَأ نذِرُواْ  �َّ

ُ
ٓ أ ا ْ َ�مَّ َ�فَرُوا

ا تدَۡعُونَ مِن دُونِ  قلُۡ  ٣مُعۡرضُِونَ  رءََۡ�تُم مَّ
َ
ِ ٱأ ْ مِنَ  �َّ رُوِ� مَاذَا خَلَقُوا

َ
أ

�ضِ ٱ
َ
كٞ ِ�  ۡ� مۡ لهَُمۡ ِ�ۡ

َ
َ�َٰ�تِٰ� ٱأ َ�رَٰ  ۡ�تُوِ� ٱ لسَّ

َ
وۡ أ

َ
�ٖ مِّنۡ بِِ�َ�بٰٖ مِّن َ�بۡلِ َ�ذَٰآ أ

]  نیا[ فرستادن . فرو)میم. حا«( ].٤-١[الأحقاف:  ﴾٤عِلٍۡ� إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�َِ� 
 نیب هک را آنچه و نیزم و ھا آسمان است. فرزانه روزمندیپ خداوند]  سوی[ از تابک

 افتندی ھشدار آنچه از افرانک و. میا دهیافرین نیمع عادییم و حق به جز ھاست آن
؟ دیخوان می]  شیاین به[ خداوند جای به هک آنچه به دیا ستهینگر ایآ: گردانند. بگویرو
 ھا آسمان ] نشیآفر[ در آنان هکنیا ای اند دهیآفر را نیزم از زیچ چه دییبنما من به

 دانش از ای بازمانده ای نیا از شیپ تابیک دییراستگو اگر؟ دارند تیکشر
 .»دیاوریب من برای را]  انینیشیپ[

کند که مخلوقات را جز برای اظھار حق نیافریده  بیان میپس خداوند 
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است پس تنھا ھدف زندگی بشر پرستش ذاتی است که او یگانه خالق و 
مالک و مدبر و پروردگار و یگانه إله و کارساز و مشکل گشای جھان است و 
کسی که غیر این ذات متعال و یکتا ھرکس دیگری را چه مستقلا و چه به 

خداوند بپرستد راه باطل را در پیش گرفته و فلسفه آفرینش  عنوان شریک با

ُ ٱرَ�َُّ�مُ  إنَِّ ﴿ خود را فراموش کرده است. مورد دیگری را ملاحظه کنید: َّ� 
ِيٱ َ�َٰ�تِٰ ٱخَلَقَ  �َّ �ضَ ٱوَ  لسَّ

َ
يَّاٖ� ُ�مَّ  ۡ�

َ
ۖ ٱيدَُبرُِّ  لۡعَرۡشِ� ٱَ�َ  سۡتَوَىٰ ٱِ� سِتَّةِ � مۡرَ

َ
�ۡ 

ُ ٱَ�لُِٰ�مُ  ۚۦ مَا مِن شَفيِعٍ إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ إذِۡنهِِ  ۚ ٱرَ�ُُّ�مۡ فَ  �َّ فََ�  ۡ�بُدُوهُ
َ
أ

رُونَ   در را نیزم و ھا آسمان هک است ییخدا شما پروردگار« ].٣[یونس:  ﴾٣تذََكَّ
. ندک می ریتدب را]  ھستی[ ارک] او. [افتی لایاست عرش بر گاه آن، دیآفر روز شش

. پروردگارتان، خداوند است نیا، ستین او اجازه از پس مگر ای نندهک شفاعت چیھ
و  ھا آسمان کننده پس مدبر و اداره. »؟دیریپذ نمی پند ایآ. دینک بندگی را او

و  ،ھمان ذاتی است که آفریننده این مخلوقات است کائنات زمین و تمام
طبیعی است که چنین ذات قادر و توانا و شنوا و دانایی که خالق و مدبر و 

یده شود تپروردگار تمام جھان است تنھا و تنھا او شایستگی دارد که پرس
او ھرکس دیگر در ھر جا جایگاه و  ، و غیریده شودتبلکه به یکتایی پرس

باشد أعم از  تواند نمی مقامی باشد جز بنده و فرمانبردار ذات یگانه او
فرشتگان و پیامبران و اولیاء و صالحان که سلام و درود رحمت بیکران 

 خداوند بر ھمه آنان باد.

 فلسفه نزول کتب آسمانی
شود این است که اساسا کتب آسمانی و  می پرسش دیگری ضمنا مطرح

بویژه قرآن کریم چرا نازل شده است؟ پاسخ این پرسش نیز ھمان پاسخ 
ش خداوند تیعنی حکمت و فلسفه نزول قرآن نیز پرس ،پرسش قبلی است

متعال است، یعنی قرآن کریم نیز برای ترسیخ و نھادینه کردن ھمین 
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ذات الله متعال است، ھدف دوم یکتاپرستی  مقصود یعنی توحید خداوند و
نزول قرآن این است که مبنای شریعت و قانونگذاری قرار گیرد و جامعه 

ر سعادت و رستگاری از آن به عنوان تنھا مصدر بشری برای پیمودن مسی
 قانونگذاری و منشور کامل زندگی ھمیشه استفاده کنند. خداوند متعال

حۡكِمَتۡ ءَاَ�تُٰهُ  الرٓ� ﴿ فرماید: می
ُ
نۡ حَكِيٍ� خَبٍِ�  ۥكَِ�بٌٰ أ ُ لَتۡ مِن �َّ   ١ُ�مَّ فُصِّ

ْ إِ�َّ  �َّ َ�عۡبُدُوٓا
َ
ۚ ٱ� َ . الف. (الر« ].٢-١[هود:  ﴾٢نۡهُ نذَِيرٞ وَ�شَِ�ٞ إنَِِّ� لَُ�م مِّ  �َّ

 نزد از. است شده روشن گاه آن استوار اتشیآ هک است تابیک نیا) را. لام
گاه فرزانه] خداوند[  بندگی را خداوند جز هک:] امیپ نیا با[است.  گشته]  نازل[ آ
محور پس . »آورم مژده و دھنده ھشدار شما برای او سوی از من هک. دینکم

نیز در  ‡اساسی قرآن کریم یکتاپرستی است، و بشارت و انذار پیامبران

ِلُ ﴿ فرماید: می و .ھمین راستا بوده است ِ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةَ ٱ ُ�َ�ّ وحِ ٱب ِ  لرُّ مۡرهِ
َ
ٰ  ۦمِنۡ أ َ�َ

 ِ نَّهُ  ۦٓ مَن �شََاءُٓ مِنۡ عِبَادِه
َ
نذِرُوٓاْ �

َ
نۡ أ

َ
ناَ۠ فَ  ۥأ

َ
� ٓ  به« ].٢[النحل:  ﴾٢ نِ �َّقُوٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

 ندک می نازل، بخواھد هک بندگانش از سک ھر بر وحی با را فرشتگان شیخو اراده
 من از پس، ستین من جز]  نییراست[ معبود چیھ: دیدھ ھشدار: هک]  امیپ نیا با[

نزول فرشتگان نیز به ھمین منظور بوده و پیغام و ارمغان آنان  .»دیبدار پروا
 ھمین توحید یکتاپرستی بوده است. ‡نیز برای پیامبران

ۡ�َ�ُ شََ�دَٰةٗۖ قلُِ  قُلۡ ﴿ فرماید: می و در جای دیگری
َ
ءٍ أ يُّ َ�ۡ

َ
ۖ ٱأ ُ شَهِيدُۢ  �َّ

وِ�َ إَِ�َّ َ�ذَٰا 
ُ
نذِرَُ�م بهِِ  لۡقُرۡءَانُ ٱبيَِۡ� وََ�يۡنَُ�مۡۚ وَأ

ُ
�نَُِّ�مۡ  ۦِ�

َ
وَمَنۢ بلََغَۚ أ

نَّ مَعَ 
َ
ِ ٱلَتشَۡهَدُونَ أ شۡهَدُۚ قلُۡ إِ�َّمَا هُ  �َّ

َ
ٓ أ خۡرَىٰۚ قلُ �َّ

ُ
إَِ�هٰٞ َ�حِٰدٞ �نَِّ�  وَ ءَالهَِةً أ

ا �ُۡ�ُِ�ونَ   بزرگتر و برتر شھادت در زیچ چه: بگو« ].١٩[الأنعام:  ﴾١٩برَيِٓءٞ مِّمَّ
 وحی من به قرآن نیا و. است گواه شما و من نیب. خدا: بگو]  پاسخ در؟ [است
 شما ایآ. دھم میب، برسد او به]  امشیپ[ هک را سیک و را شما آن با تا است شده

 گواھی]  نیچن من: [بگو؟ ھستند گرید معبودانی خداوند با هک دیدھ می گواھی
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 لیقا یکشر، آنچه از من و است گانهی معبود او هک ستین نیا جز: بگو. دھم نمی
 . »زارمیب، دیشو می

نزول قرآن از طرف خداوند بر کنید حکمت  می پس چنانکه ملاحظه
این بوده است که قرآن راھنما و بیم دھنده برای مردم ص پیامبرگرامی

باشد و آنچه که قرآن مأمور شده از آن بیم بدھد و بر حذر دارد شرک و 
یعنی اثبات إله  ،پرستش غیر خدا بوده است، و این معنی لا إله إلا الله است

ی ذات یگانه الله متعال، و نفی کارساز بودن و انجام پرستش خالصانه برا
و طبعا عدم انجام ھیچ پرستش و  ،بودن و مشکل گشا بودن از غیر خدا

ھای  و سورهھا  کنید تمام آیه عبادتی برای غیر خدا. و چنانکه ملاحظه می
قرآن کریم بر ھمین اساس نازل شده و بیان گردیده است و تمام دین 

این اصل عظیم، بلکه این که  ند مگرک نمی شریعت معنی و تحقق پیدا
بزرگترین و مھمترین اصل دین که قرآن با کمال فصاحت و بلاغت و با 

بیان کرده و توضیح داده و پیامبران الھی و در آن را  بھترین روش ممکن
ی متمادی بشریت را به سوی آن فرا خوانده ھا سالص آخر رسول مکرم

 است.
ه خلقت انسان و حکمت نزول قرآن پس آنچه که مقصود آفرینش و فلسف

یکتاپرستی  نیز ھمان است توحید خالص، ‡بوده انگیزه بعثت پیامبران
الله  ۀمطلق، تمام انواع عبادت و پرستش را فقط برای یک ذات یکتا و یگان

متعال انجام دادن، این است بزرگترین و مھمترین اصل دین و تنھا برای 
بیان و تبلیغ ھمین اصل است که خداوند متعال پیامبران گرامی خودش را 
انتخاب کرده و فرستاده و اطاعت و فرمانبرداری آنان را بر بندگانش فرض 

تخاب نکرده گردانیده است، آری برای ادامه چنین مسئولیتی ھرکس را ان
را از لحاظ ایمان و اخلاق و  ھا انسانترین  بلکه بھترین و کاملترین و پاک

بلکه در یک جمله  ،نسب و خانواده و عقل و علم و دانش انتخاب کرده است



 ٧٣ های تاریک و... بخش سوم: امامت اثناعشر، بن بست

تمام کمالات بشری شان  در زمان خود ‡پیامبران الھی :توان گفت که می
 اند، ھی بین او و بندگانش بودهزیرا که آنان سفیران ال اند، ممکن را دارا بوده

کند که آنان چنین کمال را دارا  و مقام شامخ نبوت و رسالت تقاضا می

ُ ٱ﴿ باشند. َ ٱإنَِّ  �َّاسِ� ٱرسُُٗ� وَمِنَ  لمََۡ�ٰٓ�كَِةِ ٱيصَۡطَِ� مِنَ  �َّ ۢ بصَِ�ٞ  �َّ سَمِيعُ
. ندیگز می بر رسولانی مردمان از] زین[ و فرشتگان از خداوند« ].٧٥[الحج:  ﴾٧٥

پس آنچه پیامبران و رسولان الھی بگویند بدون . »ناستیب شنوای خداوند
بعثت درباره  شک و تردید حق و از جانب خداوند متعال است. خداوند متعال

ٓ ﴿ فرماید: می ‡پیامبران رسَۡلۡنَا مِن َ�بۡلكَِ مِن رَّسُولٍ إِ�َّ نوُِ�ٓ إَِ�ۡهِ  وَمَا
َ
أ

نَّهُ 
َ
۠ فَ  ۥ� ناَ

َ
� ٓ  تو از شیپ را رسولی چیھ و« ].٢٥[الأنبیاء: ﴾٢٥ ۡ�بُدُونِ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

، ستین من جز]  نییراست[ معبود هک میردک می وحی او به هکآن مگر مینفرستاد
شبیه این مفھوم را خداوند در آیات بسیاری ذکر کرده . »دیبپرست مرا پس

خوانیم که ھدف کلی  موضوع چنین میاست از مجموع آیات متعلق به این 
فقط این اصل عظیم بوده  ‡نبوت و رسالت و اساسا فلسفه بعثت پیامبران

۠ فَ ﴿ است که ناَ
َ
� ٓ این بزرگترین و مھمترین اصلی از  ﴾٢٥ ۡ�بُدُونِ ٱَ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ

 ۀاصول دین است، نبوت و قرآن تابع توحید و قیامت و رستاخیز نتیجه و ثمر
آن است، پس معنی ایمان به رسالت و نبوت ھمین است که ما اذعان و 

تشخیص اوامر و نواھی ذات او جز  اعتراف کنیم که شناخت خداوند متعال و
ھیچکس حق ندارد با این که  ممکن نیست و ‡از طریق پیامبران الھی

آنچه که از طرف خداوند  ۀدربار رسولان و پیامبران که سفیران الھی ھستند
کنند منازعه و چون و چرا کند، زیرا که منازعه پیامبران  تبلیغ و بیان می

را فرستاده است و ھا  آن عناد و دشمنی با ذات متعال است که ۀالھی به منزل
عبادت و پرستش خداوند که مستلزم اطاعت و انقیاد و فرمانبرداری مطلق 

این که  گراست با عناد و سرکشی و دشمنی تضاد و منافات دارد. و دی
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پیامبران و رسولان الھی از آنجایی که از طرف خداوند مأمور و مکلف 
پس به خاطر ایمان و تعظیم و احترامی که به ذات متعال پروردگار  اند، شده

داریم به پیامبران و فرستاده شدگان ذات متعالش باید ایمان و تعظیم و 
 د.مقام والای آنان باش ۀاحترام داشته باشیم که شایست

 دین مشترک پیامبران
چنانکه خداوند متعال در کتاب عزیزش بیان کرده دین تمام 

ِ ٱعِندَ  ّ�ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ اسلام بوده است ‡پیامبران سَۡ�مُٰۗ ٱ �َّ  ].١٩[آل عمران:  ﴾ۡ�ِ

دِينٗا فَلنَ  ۡ�ِسَۡ�مِٰ ٱيبَۡتَغِ َ�ۡ�َ  وَمَن﴿ ،»ن مقبول در نزد خداوند اسلام استدی«
ِ ٱُ�قۡبَلَ مِنۡهُ وهَُوَ ِ�  و ھرکس جز « ].٨٥عمران:  [آل ﴾٨٥ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱمِنَ  �خِرَة

شود و او در آخرت از  نمی اسلام دین دیگری طلب کند ھرگز از او پذیرفته

َ�نَ  مَا﴿ فرماید: می ابراھیم  ۀدربار !! خداوند متعال»زیانکاران خواھد بود
سۡلمِٗا وَمَا َ�نَ مِنَ  ا وََ�ِٰ�ن َ�نَ حَنيِفٗا مُّ ا�يِّٗ إبَِۡ�هٰيِمُ َ�هُودِيّٗا وََ� نَۡ�َ

نصرانی نبود بلکه روی آورنده  ابراھیم یھودی و« ].٦٧عمران:  [آل ﴾٦٧ لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱ
. و از زبان »، و مسلمان بود و از مشرکان نبوداز باطلکننده  به حق و اعراض

مۡ ﴿ فرماید: می و فرزندانش ÷یعقوب
َ
 لمَۡوۡتُ ٱكُنتُمۡ شُهَدَاءَٓ إذِۡ حََ�َ َ�عۡقُوبَ  أ

ْ َ�عۡبُدُ إَِ�هَٰكَ �َ�هَٰ ءَابآَ�كَِ إبَِۡ�ِٰ�  مَ  ۧإذِۡ قَالَ ِ�َنيِهِ مَا َ�عۡبُدُونَ مِنۢ َ�عۡدِي� قَالوُا
 ایآ« ].١٣٣[البقرة: ﴾١٣٣مُسۡلمُِونَ  ۥ�سَۡ�عِٰيلَ �سَۡ�قَٰ إَِ�هٰٗا َ�حِٰدٗا وََ�ۡنُ َ�ُ 

: گفت فرزندانش به هک گاه آن؟ دیبود حاضر، دیفرارس عقوبی مرگ هک ھنگامی
 و لیاسماع و میابراھ پدرانت معبود و تو معبود: گفتند؟ دیپرست می چه من از پس

 ÷و یوسف .»میھست او فرمانبردار ما و میپرست می را گانهی معبود آن، اسحاق

وِ�لِ  لمُۡلۡكِ ٱ۞رَبِّ قَدۡ ءَاتيَۡتَِ� مِنَ ﴿ فرماید: می
ۡ
حَادِيثِ� ٱوعََلَّمۡتَِ� مِن تأَ

َ
�ۡ 
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َ�َٰ�تِٰ ٱفَاطِرَ  �ضِ ٱوَ  لسَّ
َ
نتَ وَِ�ِّ  ۡ�

َ
ۡ�يَاٱِ�  ۦأ ۡ�قِِۡ�  �خِرَةِ� ٱوَ  �ُّ

َ
توََفَِّ� مُسۡلمِٗا وَ�

 ِ لٰحِِ�َ ٱب  من به ییفرمانروا از] اریبس ای بھره، [پروردگارا« ].١٠١[یوسف:  ﴾١٠١ ل�َّ
 و ھا آسمان آرنده دیپد ای. آموختی من به را خواب ریتعب از]  بخشی[ و دادی

 صالحان به مرا و رانیبم مسلمان مرا. آخرتی و ایدن در من ارسازک تو، نیزم

ٓ ﴿ گوید: می ‡و از پیامبران بنی اسرائیل. »بازرسان ا نزَۡ�اَ  إِ�َّ
َ
�يِهَا  �َّوۡرَٮةَٰ ٱأ

ۚ َ�ُۡ�مُ بهَِا  ِينَ ٱ �َّبيُِّونَ ٱهُدٗى وَنوُرٞ ْ وَ  �َّ ِينَ هَادُوا ْ لِ�َّ سۡلَمُوا
َ
نٰيُِّونَ ٱأ َّ�  لرَّ

حۡبَارُ ٱوَ 
َ
ْ ٱبمَِا  ۡ� ِ ٱمِن كَِ�بِٰ  سۡتُحۡفِظُوا  �َّاسَ ٱوََ�نوُاْ عَليَۡهِ شُهَدَاءَٓۚ فََ� َ�ۡشَوُاْ  �َّ

ْ  خۡشَوۡنِ ٱوَ  وا نزَلَ � وََ� �شََۡ�ُ
َ
ٓ أ ُ ٱَ�ِٰ� َ�مَنٗا قَليِٗ�ۚ وَمَن لَّمۡ َ�ُۡ�م بمَِا َّ� 

وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ 
ُ
 خود در نور و تیھدا هک را تورات ما« ].٤٤[المائدة:  ﴾٤٤ لَۡ�فٰرُِونَ ٱفَأ

 و ھودی برای، مندیتسل]  الھی امکاح برابر در[ هک امبرانییپ. میردک نازل، دارد
 بر و اند شده گردانده حافظ خدا تابک از آنچه به احبار و ربّانی عالمان]  نیھمچن[

 به و دیبترس من از و دیمترس مردم از پس. نندک می مکح آن به، بودند گواه آن
 ردهک نازل خداوند آنچه به هک سک ھر و. دیمستان کاند ییبھا من اتیآ]  جای[

فراوان است. پس  و از این قبیل آیات. »افرندک هک نانندیا، ندکن مکح است

 وَمَن﴿ فرماید: می آندرباره  اسلام ھمان دین ابراھیم است که خداوند متعال
ۖ ٱِ�  صۡطَفَيَۡ�هُٰ ٱوَلَقَدِ  ۚۥ مَ إِ�َّ مَن سَفِهَ َ�فۡسَهُ  ۧيرَغَۡبُ عَن مِّلَّةِ إبَِۡ�ِٰ�  ۡ�يَا  ۥ�نَّهُ  �ُّ

لٰحِِ�َ ٱلمَِنَ  �خِرَةِ ٱِ�   روی میابراھ نییآ از سیک چه و« ].١٣٠[البقرة:  ﴾١٣٠ ل�َّ
 به و میدیبرگز ایدن در را او و. افگند سریکسب به را خود هک سیک جز، تابد می بر
و این اسلام ھمان دین مشترک تمام . »است ستگانیشا از آخرت در او نیقی

تفاوت اندکی فقط در  اند، آن اختلافی نداشتهدرباره  است که ‡پیامبران
شرایع بود که ھر پیامبری بنابر حکمت و تدبیر خداوند متعال شریعت خاص 
خودش را داشت یعنی در بعضی احکام و عبادات و حلال و حرام و موارد 
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جزئی دیگر شریعت ھر پیامبر طبق مقتضای زمان و فرھنگ ھر جامعه با 
این موضوع را به چنانکه خداوند ھم  ،ھایی داشت شریعت دیگر تفاوت

ٖ جَعَلۡنَا مِنُ�مۡ ِ�عَۡ ﴿ روشنی بیان فرموده است:
ۚ  ةٗ لُِ�ّ [المائدة:  ﴾وَمِنۡهَاجٗا

قرار ای  شریعت و روش جداگانه )پیامبران(و ما برای ھر کدام از شما « ].٤٨

حِلَّ ﴿ خطاب به بنی اسرائیل فرمود: ÷و چنانکه حضرت عیسی »دادیم
ُ
وَِ�

ِيٱلَُ�م َ�عۡضَ  ] تا برخی از  ام ز آمدهیو [ن« ].٥٠[آل عمران:  ﴾حُرّمَِ عَلَيُۡ�مۚۡ  �َّ
 .» ه بر شما حرام شده بود، حلال گردانمکآنچه را 

 اسلام مبهم است یا روشن؟
تواند احتمال بدھد که خداوند متعال قرآن عظیم  می کدام انسان عاقل

خاتم پیامبران و بھترین را نازل کند و اش  آخرین و کاملترین کتاب آسمانی
را به عنوان مکمل تمام شرایع آسمانی ص مصطفی مخلوقاتش محمد

اھمیت و عظمت دین و توحید و یکتاپرستی و خطر درباره  مبعوث کند، و
دینی و ابعاد و مظاھر مختلف آن با این ھمه تفصیل و با  بی شرک و کفر و

و مھمترین ترین  دهعم :این ھمه وضوح و روشنی سخن بگوید اما گفته شود
 اصل دین مبھم مانده و بیان نشده است؟! چنین ادعایی نه تنھا پوچ و

معنی است که خنده دار ھم ھست، خداوند حکیم و دانا و قادر و توانا  بی
چگونه ممکن است که مھمترین اصل دین را گنگ و مبھم بگذارد دینی که 

ت و چھار ھزار رسول و بیس و برای تبلیغ آن در طول تاریخ بشر بیش از صد
 پیامبر مبعوث شده و بیش از صد کتاب و صحیفه آسمانی نازل گردیده، و

 اند، پیامبر در راه دعوت آن جان عزیزشان را از دست داده و شھید شده ھا ده
و زمین و ھمه کائنات برای تحقیق آن بویژه لب و خلاصه  ھا آسمان دینی که

توان ادعا کرد که در  می آیا ،شده است آن یعنی توحید و یکتاپرستی آفریده
آخرین مرحله، در زمان قرآن آخرین و کاملترین کتاب آسمانی، و در زمان 



 ٧٧ های تاریک و... بخش سوم: امامت اثناعشر، بن بست

دین خدا ناقص مانده و ص مصطفی تاج انبیاء و سرور پیامبران محمد
اصل و ھدف آن محقق نشده است؟! یا ادعا کرد که مھمترین و ترین  عمده
روه دوازده نفری از خانواده آخرین اصل دین، امامت یک گترین  عمده
با دخالت (نعوذ بالله) منافقین و مرتدین و غاصبین ھم  آن بود که صپیامبر

 و ظالمین محقق نشده است؟!
ھیچ شک و تردیدی وجود ندارد که خداوند دانا و با حکمت تمام کارھا و 

انجام انتھا  بی اداره این جھان را از روی علم و تدبیر و با دقت و ظرافت
گاه است می طبیعی است که  ،دھد و به ھمه جزئیات گذشته و آینده آن آ

فایده و بدون در نظرداشت پیامدھای  بی چنین ذات حکیم و مقتدری عبث و
ص ھرکار، عمل انجام نخواھد داد، خداوند خطاب به پیامبرگرامی

نۡ حَكِي�ٍ  لۡقُرۡءَانَ ٱَ�ُلَ�َّ  �نَّكَ ﴿ فرماید: می ُ و « ].٦[النمل:﴾٦عَليٍِ�  مِن �َّ
. چنین ذات »ات حکیم و دانا دریافت خواھی کردیقینا تو قرآن را از جانب ذ

حکیم و دانایی چگونه ممکن است که دین و توحید و یکتاپرستی را اصل و 
پیامبرانش را  ۀمحور تمام کائنات و اساس دین و شریعت قرار دھد و ھم

را برای اش  ی آسمانیھا کتاب بخاطر تبلیغ ھمین محور مبعوث کند و تمام
نھادینه کردن ھمین اصل نازل کند، و سعادت و رستگاری و کامگاری ھر دو 

اما  ،جھان را به این تنھا گوھر ارزنده جھان ھستی وابسته و مشروط کند
بیان و تفسیر درباره  رد کهمردم جھان و دینداران را حیران و سرگردان بگذا

این لب ھستی با ھم نزاع و شقاق و اختلاف کنند؟! چنین چیزی نه تنھا 
قابل درک و فھم عقلا نیست که با روح این دین عظیم و با حکمت و قدرت و 
صفات کمال ذات الله متعال ناسازگار است. آری قدرت و حکمت و صفات 

بیان و توضیح و تفسیر دین  کند که شرح و می کمال آن ذات پاک تقاضا

ُ ٱَ�نَ  وَمَا﴿ عظیمش را خودش عھده دار باشد و قطعا چنین است ِ�ُضِلَّ  �َّ
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ا َ�تَّقُونَۚ إنَِّ  َ لهَُم مَّ ٰ يبَُّ�ِ َ ٱقَوۡمَۢ� َ�عۡدَ إذِۡ هَدَٮهُٰمۡ حَ�َّ ءٍ عَليِمٌ  �َّ  ﴾١١٥بُِ�لِّ َ�ۡ
، ردک تشانیھدا هکآن از پس را گروھی هک ستین آن بر خداوند و« ].١١٥[التوبة: 

 .دینما روشن شانیبرا زندیبپرھ آن از] دیبا[ هک را آنچه هکآن تا بگذارد راهیب
 .»داناست زیچ ھمه به خداوند گمان بی

رسَۡلۡنَا نوُحًا إَِ�ٰ قَوۡمِهِ  لَقَدۡ ﴿
َ
ْ ٱَ�قَالَ َ�قَٰوۡمِ  ۦأ َ ٱ ۡ�بُدُوا مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ  �َّ

خَافُ عَليَُۡ�مۡ عَذَابَ يوٍَۡ� عَظِيٖ�   ٓۥَ�ۡ�ُهُ 
َ
ٓ أ  ].٥٩[الأعراف:  ﴾٥٩إِّ�ِ

. دیبپرست را خدا، من قوم ای: گفت پس، میفرستاد قومش سوی به را نوح«
 بزرگ روزی عذاب از شما بر من راستی به. دیندار]  نییراست[ معبود چیھ او جز

 .»مکمنایب

خَاهُمۡ هُودٗ�ۚ قَالَ َ�قَٰوۡمِ ﴿
َ
ْ ٱ۞�َ�ٰ َ�دٍ أ َ ٱ ۡ�بُدُوا  ٓۥۚ مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ َ�ۡ�ُهُ  �َّ

فََ� َ�تَّقُونَ 
َ
 ].٦٥[الأعراف:  ﴾٦٥أ

 خداوند من قوم ای: گفت].  میفرستاد را[ ھود برادرشان عاد]  قوم سوی[ به و«
 .»؟دینک نمی شهیپ پروا ایآ. دیندار او جز]  نییراست[ معبود چیھ. دیبپرست را

ۚ قَالَ َ�قَٰوۡمِ ﴿ خَاهُمۡ َ�لٰحِٗا
َ
ْ ٱ۞�َ�ٰ َ�مُودَ أ َ ٱ ۡ�بُدُوا مَا لَُ�م مِّنۡ إَِ�هٍٰ  �َّ

ُ�م مِّنَ  ۖۥ َ�ۡ�ُهُ 
َ
�شَأ

َ
�ضِ ٱهُوَ أ

َ
ُ�مَّ توُُ�وٓاْ إَِ�ۡهِ� إنَِّ  سۡتَغۡفِرُوهُ ٱ�يِهَا فَ  سۡتَعۡمَرَُ�مۡ ٱوَ  ۡ�

ِيبٞ   ].٦١[هود:  ﴾٦١رَّ�ِ قرَِ�بٞ �ُّ
 را خدا، من قوم ای: گفت].  میفرستاد[ را صالح برادرشان، ثمود سوی به و«

 شما و آورد دیپد نیزم از را شما او. دیندار او جز]  نییراست[ معبود. دینک پرستش
 توبه او درگاه به گاه آن، دیبخواھ آمرزش او از پس، گمارد ردنک آباد به آن در را
 .»است نندهک اجابت] و[ یکنزد پروردگارم هک. دینک

خَاهُمۡ شُعَيۡبٗا َ�قَالَ َ�قَٰوۡمِ  �َ�ٰ ﴿
َ
ْ ٱمَدَۡ�نَ أ َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ ٱوَ  �َّ  �خِرَ ٱ ۡ�َوۡمَ ٱ رجُۡوا

�ضِ ٱوََ� َ�عۡثَوۡاْ ِ� 
َ
 ].٣٦[العنکبوت:  ﴾٣٦مُفۡسِدِينَ  ۡ�

 را خداوند من قوم ای: گفت و میفرستاد را بیشع برادرشان نیمد سوی به و«
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 .»دیوشکم تباھی در نیسرزم نیا در و دیدار دیام نیبازپس روز به و دیبپرست
و امثال این آیات که در قرآن کریم فراوان است، و خداوند متعال بیان 

یکی بوده است خدای واحد و یگانه را به  ‡کند که دعوت پیامبران می

يَُ�نِ  لمَۡ ﴿ فرماید: می گذاشتن و ردیی پرستیدن، و ھر آنچه غیر اوست یکتا
ِينَ ٱ هۡلِ  �َّ

َ
�يَِهُمُ  لمُۡۡ�ِ�ِ�َ ٱوَ  لۡكَِ�بِٰ ٱَ�فَرُواْ مِنۡ أ

ۡ
ٰ تأَ  ﴾١ۡ�َيّنَِةُ ٱمُنفَكَِّ� حَ�َّ

 ییجدا به]  ملزم خود نییآ از[ انکمشر و تابک اھل انیم از افرانک« ].١[البینة: 
 فرماید: می این که تا. »دیایب ارکآش لیدل آنان برای هک وقتی تا] ستندین و[ نبوده

﴿ ٓ مِرُوٓاْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُواْ  وَمَا
ُ
َ ٱأ لَوٰةَ ٱحُنَفَاءَٓ وَُ�قِيمُواْ  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ وَُ�ؤۡتوُاْ  لصَّ

ۚ ٱ كَوٰةَ  در -را خدا هکآن جز افتندین فرمان و« ].٥[البینة:  ﴾٥ لۡقَيّمَِةِ ٱوََ�لٰكَِ دِينُ  لزَّ
 نییآ به ورز نید( دلیکپا با اند ساخته خالص او برای را پرستش هک حالی
. »نیراست نییآ است نیا و بپردازند اتکز و دارند پا بر نماز و بپرستند) مییابراھ

 فرماید: می جز به این امر دعوت نکردند. وھایشان را  امت ‡یعنی پیامبران

نِ  وَلَقَدۡ ﴿
َ
ةٖ رَّسُوً� أ مَّ

ُ
ِ أ

ْ ٱَ�عَثۡنَا ِ� ُ�ّ َ ٱ ۡ�بُدُوا ْ ٱوَ  �َّ غُٰوتَۖ ٱ جۡتَنبُِوا نۡ  ل�َّ فَمِنۡهُم مَّ
ُ ٱهَدَى  تۡ عَليَۡهِ  �َّ نۡ حَقَّ ۚ ٱوَمِنۡهُم مَّ َ�لَٰةُ �ضِ ٱفَسُِ�واْ ِ�  لضَّ

َ
ْ ٱفَ  ۡ� كَيۡفَ  نظُرُوا

�ِ�َ ٱَ�نَ َ�قٰبَِةُ   را رسولی امتی ھر]  انیم[ در نیقی به و« ].٣٦[النحل:  ﴾٣٦ لمُۡكَذِّ
 از. دیزیبپرھ طاغوت از و دینک بندگی را خداوند: هک]  دعوت نیا با، [میختیانگ بر
 بر گمراھی هک بود سیک آنان از و ردک تیھدا] را او[ خداوند هک بود سیک شانیا

 نندگانک بیذکت سرانجام، دیبنگر گاه آن، دیبگرد نیزم در پس. گشت محقق او
جز خدا ھا  آن آن معبودان باطلی است که ۀو طاغوت اسم ھم. »شد چگونه

مَ إِ�َّ مَن سَفِهَ  ۧيرَغَۡبُ عَن مِّلَّةِ إبَِۡ�ِٰ�  وَمَن﴿ فرماید: می کردند. و می پرستش
ۖ ٱِ�  صۡطَفَيَۡ�هُٰ ٱوَلَقَدِ  ۚۥ َ�فۡسَهُ  ۡ�يَا لٰحِِ�َ ٱلمَِنَ  �خِرَةِ ٱِ�  ۥ�نَّهُ  �ُّ قَالَ  إذِۡ  ١٣٠ ل�َّ

سۡلَمۡتُ لرَِبِّ   ٓۥرَ�ُّهُ  ۥَ�ُ 
َ
سۡلمِۡۖ قَالَ أ

َ
ٰ  ١٣١ لَۡ�لَٰمِ�َ ٱأ ٓ إبَِۡ�ِٰ�  وَوَ�َّ مُ بنَيِهِ  ۧبهَِا
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َ ٱوََ�عۡقُوبُ َ�بَِٰ�َّ إنَِّ  سۡلمُِونَ فََ� َ�مُو ّ�ِينَ ٱلَُ�مُ  صۡطََ�ٰ ٱ �َّ نتُم مُّ
َ
ُ�نَّ إِ�َّ وَأ

 هک سیک جز، تابد می بر روی میابراھ نییآ از سیک چه و« ].١٣٢-١٣٠[البقرة:  ﴾١٣٢
 از آخرت در او نیقی به و میدیبرگز ایدن در را او و. ندکاف سریکسب به را خود

 برای: ردک عرض. ریپذ فرمان: فرمود او به پروردگارش هک گاه است. آن ستگانیشا
 رییفرمانپذ( آن به را فرزندانش میابراھ رم. ویفرمانپذ انیجھان پروردگار
]: ردک سفارش آن به را فرزندانش زین[ عقوبی نیھمچن. ردک سفارش) پروردگار

 مسلمانی در جز پس. است دهیبرگز تانیبرا را نید نیا خداوند، من فرزندان ای
 .»دیرینم

رابطه مشترک تمام سپس خداوند متعال این اسلام بزرگ که 

مۡ ﴿ کند: می بود را بیان و تفسیر ‡پیامبران
َ
كُنتُمۡ شُهَدَاءَٓ إذِۡ حََ�َ  أ

ْ َ�عۡبُدُ إَِ�هَٰكَ �َ�هَٰ  لمَۡوۡتُ ٱَ�عۡقُوبَ  إذِۡ قَالَ ِ�َنيِهِ مَا َ�عۡبُدُونَ مِنۢ َ�عۡدِي� قَالوُا
 ﴾١٣٣مُسۡلمُِونَ  ۥَ�هٰٗا َ�حِٰدٗا وََ�ۡنُ َ�ُ مَ �سَۡ�عِٰيلَ �سَۡ�قَٰ إِ  ۧ ءَابآَ�كَِ إبَِۡ�ِٰ� 

 به هک گاه آن؟ دیبود حاضر، دیفرارس عقوبی مرگ هک ھنگامی ایآ« ].١٣٣[البقرة: 
 پدرانت معبود و تو معبود: گفتند؟ دیپرست می چه من از پس: گفت فرزندانش

 او فرمانبردار ما و میپرست می را گانهی معبود آن، اسحاق و لیاسماع و میابراھ
پرستش  -۱پس خلاصه اسلام و توحید الھی دو چیز است:  .»میھست

 این عبادت خالص و تنھا برای ذات پاک او باشد.این که  -۲خداوند، 
بر این اصل عظیم بنا شده است که مشتمل بر  ‡پس دین تمام انبیاء

و و این پرستش را خالص و تنھا برای ا ،پرستش الله یگانه :دو چیز است
انجام دادن. پس کسی که این مھترین اصل دین را بپذیرد و تحقق بخشد 
راه درست و صراط مستقیم را انتخاب کرده است، راه کسانی که خداوند بر 
آنان نعمت ھدایت بخشیده است. و کسی که از عبادت خالصانه برای 

است، و کسی که او را بپرستد شدگان  غضب خداوند سرپیچی کند از گروه
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این شرکاء او را به این که  برایش شریک قائل باشد به گمانای  بھانه به اما
 کنند از گمراھان است. می خدا نزدیک

 در چه محیطی مبعوث شدند؟ص پیامبر خدا
در مکه مکرمه مبعوث ص قرآن کریم بیان کرده که وقتی پیامبر خدا

را داشتند گرفتار  ÷ادعای پیروی از دین ابراھیماین که  شدند مردم با
قرآن کریم علت و انگیزه اختلاف این که  ی بودند، کماپرست بت انواع شرک و
را با آنان، بیان نمود، جامعه آنروز مکه و سایر شبه جزیره ص رسول مکرم

را کاملا قبول  عربستان کافر و منکر وجود و قدرت خدا نبودند، خداوند

 وَلَ�نِ﴿ فرماید: می چنانکه کردند می ھایش اعتراف داشتند و به قدرت
نۡ خَلَقَ  ۡ�هَُم مَّ

َ
َ�َٰ�تِٰ ٱسَ� �ضَ ٱوَ  لسَّ

َ
رَ  ۡ� مۡسَ ٱوسََخَّ ۖ ٱَ�َقُولنَُّ  لۡقَمَرَ ٱوَ  لشَّ ُ َّ�  ٰ َّ�

َ
فَ�

 را نیزم و ھا آسمان سیک چه، بپرسی آنان از اگر و« ].٦١[العنکبوت:  ﴾٦١يؤُۡفَكُونَ 
 جھت چه از پس. خداوند: ندیگو البته، است ردهک رام را ماه و دیخورش و دهیآفر

  .»؟شوند می گردانده]  حقّ  راه از[
نۡ خَلَقَ  وَلَ�نِ﴿ ۡ�َهُم مَّ

َ
َ�َٰ�تِٰ ٱسَ� �ضَ ٱوَ  لسَّ

َ
 لۡعَزِ�زُ ٱَ�َقُولنَُّ خَلَقَهُنَّ  ۡ�

 ].٩[الزخرف:  ﴾٩ لۡعَليِمُ ٱ
 نیقی به؟ است دهیآفر را نیزم و ھا آسمان سیک چه بپرسی آنان از اگر و«

 .»است دهیآفر راھا  آن دانا روزمندیپ] خداوند، [ندیگو

نۡ خَلَقَهُمۡ َ�َقُولنَُّ  وَلَ�نِ﴿ ۡ�هَُم مَّ
َ
ۖ ٱسَ� ُ ٰ يؤُۡفَكُونَ  �َّ َّ�

َ
 ].٨٧[الزخرف:  ﴾٨٧فَ�

 پس. خدا: ندیگو نیقی به، است دهیآفر را آنان سیک چه، بپرسی آنان از اگر و«
 .»؟شوند می گردانده بر جاک]  به حق[ از

�ضُ ٱلمَِّنِ  قلُ﴿
َ
ٓ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  ۡ� فََ�  سَيَقُولوُنَ  ٨٤وَمَن �يِهَا

َ
ِۚ قلُۡ أ َّ�ِ

رُونَ  َ�َٰ�تِٰ ٱمَن رَّبُّ  قلُۡ  ٨٥تذََكَّ بۡعِ ٱ لسَّ سَيَقُولوُنَ   ٨٦ لۡعَظِيمِ ٱ لۡعَرۡشِ ٱوَرَبُّ  لسَّ
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فََ� َ�تَّقُونَ 
َ
ِۚ قلُۡ أ ءٖ وهَُوَ ُ�ُِ� وََ� ُ�َارُ  ۦمَنۢ �يَِدِهِ  قلُۡ  ٨٧ِ�َّ ۡ�َ ِ

مَلَكُوتُ ُ�ّ
ٰ �سُۡحَرُونَ   ٨٨عَليَۡهِ إنِ كُنتُمۡ َ�عۡلَمُونَ  َّ�

َ
ِۚ قُلۡ فَ� : المؤمنون[ ﴾٨٩سَيَقُولوُنَ ِ�َّ

٨٩-٨٤.[ 

 )۸۴؟ (ستکی آن از است آن در هک سک ھر و نیزم، دیدان می اگر: بگو«
 یھا آسمان پروردگار: بگو ؟دیریپذ نمی پند ایآ: بگو. خداست آن از: گفت خواھند
 آن از]  ھمه: [گفت خواھند؟ است سیک چه بزرگ عرش پروردگار و ھفتگانه
 به زیچ ھر وتکمل هک است سیک چه: بگو؟ دیدار نمی پروا ایآ: بگو. ھستند خداوند

 داده امان]  سیک به[ او]  امان خلاف بر[ و دھد می امان هک اوست و اوست دست
. است خداوند آن از] ھا نیا ھمه[ گفت خواھند ].دییبگو[ دیدان می اگر. شود نمی
 .»؟دیشو می داده بیفر جاک از پس: بگو

منکر خالق بودن و رازق بودن و مدبر ھا  آن کنید که می پس ملاحظه
 بودن و میراندن و زنده کردن خداوند نبودند بلکه تمام این صفات را ویژگی

را ھا  آن دانستند اما این عقیده به ظاھر اسلامی و توحید می خاص خداوند
 زائل ننمود.ھا  آن وارد دائره اسلام نکرد. و صفت شرک را از

از این جھت به خدا ایمان دارند، اما ھا  آن کهکرد لذا خداوند متعال بیان 

ۡ�َ�هُُ  وَمَا﴿ کردند از جھت ایمان خودشان را فاسد
َ
ِ يؤُۡمِنُ أ ِ ٱم ب إِ�َّ وهَُم  �َّ

ۡ�ُِ�ونَ   هکآن مگر آورند نمی مانیا خداوند به شترشانیب و« ].١٠٦[یوسف: ﴾١٠٦مُّ
خداوند را دوست ھا  آن و خداوند بیان کرد که .»اند کمشر]  نوعی به[ آنان

 دارند، اما این محبت خالصانه نیست چون غیر خدا را نیز مانند خدا دوست

ِ ٱمَن َ�تَّخِذُ مِن دُونِ  �َّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ دارند، می ندَادٗا ُ�بُِّوَ�هُمۡ كَحُبِّ  �َّ
َ
ِۖ ٱأ َّ� 

ِينَ ٱوَ  َّ�  ِۗ َّ ا ّ�ِ شَدُّ حُبّٗ
َ
 جای به هک ھستند سانیک مردم از و« ].١٦٥[البقرة:  ﴾ءَامَنُوٓاْ أ

 خدا داشتن دوست مانند راھا  آن هک رندیگ می بر] او برای[ را انییھمتا خدا
ھا  آن این که و شگفت. »ترند قوی خدا دوستی در مؤمنان و -دارند می دوست
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 کردند و کعبه را تعظیم ھم می کردند و به خانه خدا طواف ھم می حج ھم
گفتند  می کردند و لبیک ھم می نمودند و برایش ھدی و قربانی ھم تقدیم می

ما ا تملكه وكيإلا شر كيلب كل كيشر لا كيلب كياللهم لب كيلب«اما کدام لبیک 

ام  خدایا شریک نداری به خدمت ایستاده ام، خدا یا به خدمت ایستاده« »كمل

 »او مالکش است ھمه را مالک ھستی! مگر شریکی که تو او را و آنچه
خداوند خالق و مدبر این که  پس ھمه این مشترکات به شمول ایمان به

ت لذا او را این جھان ھستی است روزی دھنده و باران دھنده تنھا اوس
را به اسلام داخل کند، ھا  آن دوست داشتن و تعظیم کردن و غیره نتوانست

زیرا ھمه این امور اگرچه درست بود اما مشکل اساسی عبادت و پرستش بود 
عقیده ھا  آن خصوص بود.ه در مورد ب با آنانص و نقطه اختلاف پیامبر

از آن معبود در نزد داشتند که اگر عبادت و پرستش به منظور طلب شفاعت 
خداوند باشد اشکال ندارد که این عبادت یا نوعی از انواع مختلف عبادت 
برای آن کسی که قرار است در نزد خداوند برایشان شفاعت کند انجام 

تواند نفعی یا ضرری برساند،  می آن طرف مستقلااین که  گیرد!! نه از باب
ص داده است!! اما پیامبر خدااین قدرت را خدا به او این که  بلکه از باب

فرمود نخیر، این عینا ھمان شرکی است که خداوند مرا مکلف کرده که شما 
 را از آن باز دارم و جامعه را از وجودش پاک نمایم. 

خداوند متعال جوھر اختلاف و نکته اساسی در مشکل موجود در بین 

َ� ﴿ فرماید: میص آنان و پیامبر
َ
�  ِ ِينَ ٱوَ  الصُِۚ �َۡ ٱ ّ�ِينُ ٱِ�َّ ْ ٱ �َّ َذُوا مِن  �َّ

ٓ إَِ�  ۦٓ دُونهِِ  وِۡ�َاءَٓ مَا َ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�وناَ
َ
ِ ٱأ  هک بدان« ].٣[الزمر:  ﴾زُلَۡ�ٰٓ  �َّ
:] ندیگو[ گرفتند دوستانی او جای به هک سانیک و. خداست آن از ناب پرستش

 بله .»سازند یکنزد خدا به گامی را ما هکآن برای جز میپرست نمی را آنان
پرستیم که خالق و رازق ھستند نخیر  نمی را از این جھتھا  این گفتند ما می
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 ،م که کار خداوند استیدانیم و قبول دار می آفریدن و روزی دادن که ما ھم
برای ما نزد خداوند این که  خواھیم و آن می یک چیزھا  این ما فقط از

ِ ٱمِن دُونِ  وََ�عۡبُدُونَ ﴿ فرمود:شفاعت کنند!! و خداوند  مَا َ� يَُ�ُّهُمۡ وََ�  �َّ
ؤَُ�ءِٓ شُفََ�ٰٓؤُناَ عِندَ  ِۚ ٱينَفَعُهُمۡ وََ�قُولوُنَ َ�ٰٓ ُ�نَّ�ِ  �َّ

َ
َ ٱونَ  ُٔ قلُۡ � بمَِا َ� َ�عۡلمَُ ِ�  �َّ

َ�َٰ�تِٰ ٱ �ضِ� ٱوََ� ِ�  لسَّ
َ
ا �ُۡ�ِ  ۥسُبَۡ�نَٰهُ  ۡ�  به و« ].١٨[یونس:  ﴾١٨ُ�ونَ وَتََ�َٰ�ٰ َ�مَّ

 آنان به سودی و رساند نمی انییز آنان به هک پرستند می را زییچ خداوند جای
 به را خدا ایآ: بگو. ھستند ما عانیشف خداوند نزد در نانیا: ندیگو می و بخشد نمی
 از و]  منزه و[ کپا او؟ دیدھ می خبر، داند نمی نیزم در و ھا آسمان در هک آنچه
 ما که از :گویند می خیلی جالب است. »است برتر]  بسی[ آورند می کشر آنچه
ساخته نیست خود ما ھا  این خواھیم، این که از عھده نمی نفع و ضررھا  این
برای ما وسیله نزدیک به خدا ھا  این خواھیم که می دانیم ما فقط می ھم

 :سی بگوید کهباشند و برای ما نزد خدا شفاعت کنند ھمین و بس. شاید ک
جان و روح است مانند سنگ و  بی آنچه در اینگونه آیات نفی شد جمادات

ھا  این اشاره به عاقل و جاندار است، )ھؤلاء(چوب و غیره. نخیر، اتفاقا کلمه 
چه کسانی بودند که مدعیان پیروی از دین توحیدی ابراھیمی خواستار 

بودند که در جامعه یی ھا شخصیتھا  این ند؟ طبعاشد میھا  آن شفاعت
لذا نزد خداوند ھم دارای  ،شھرت و نام نیک داشتند و طبعا نیک ھم بودند

مقام و منزلت والا بودند، به ھمین دلیل بود که (البته با تلاش فراوان 
مجسمه ساخته بودند و در جاھای مختلف گذاشته ھا  آن شیطان) به شکل

وی قبرھای منسوب به آن مردان را بر رھا  ھا، بعضی در خانهھا  بودند، بعضی
نیک و صالح و اولیاء و دوستان خداوند، و بعضی را ھم در داخل خانه کعبه! 

 و بود که سیصدای  بت خانهص بله خانه کعبه ھنگام بعثت رسول الله

ْ ﴿ فرماید: می !! خداوندشد می شصت بت در آن پرستش ن جَاءَٓهُم  وعََجِبُوٓا
َ
أ



 ٨٥ های تاریک و... بخش سوم: امامت اثناعشر، بن بست

نذِرٞ مِّنۡهُمۡۖ وَقَا ابٌ  لَۡ�فٰرُِونَ ٱلَ مُّ جَعَلَ  ٤َ�ذَٰا َ�ٰحِرٞ كَذَّ
َ
إَِ�هٰٗا َ�حِٰدً�ۖ  �لهَِةَ ٱ أ

ءٌ عُجَابٞ    ].٥-٤[ص:  ﴾٥إنَِّ َ�ذَٰا لََ�ۡ
 آمدهشان  ]نزد[ به آنان] خود[ از ای دھنده ھشدار هک شدندزده  شگفت و«
 یک را معبودان]  ھمه[ ایدروغگوست. آ جادوگری] فرد[ نیا: گفتند افرانک و است

 . »است شگفت زییچ نیا گمان بی ؟است داده قرار معبود

 چگونه (نعوذ بالله)ص کردند که رسول خدا تعجب میھا  آن ،آری
را ھا  آن شناسد نمی الحین و اولیاء خدا رافھمد و قدر این بزرگان و ص نمی

و پرستش را فقط برای  خواھد تمام انواع عبادت می دوست ندارد که از مردم
کنند و  می اعترافھا  آن له و کارساز و مشکل گشا انجام دھند، البتهیک إ

قبول دارند که پرستش ھرچیز یا کس دیگری با خدا قطعا به این معنی است 
له و نفع و ضرر نباشد در کنار خداوند إچه خالق و مستقل در  که او را اگر

در این باره مشکلی ندارند و قبول ھا  آن دھند، کارساز و مشکل گشا قرار می
نفع و ضرری ھا  آن تواند به کنند که فلان کس اگرچه مستقلا نمی می

 را به خداھا  آن تواند وسیله و شفیع قرار گیرد و برساند، اما به اذن خدا می
به معنی معبود با مفاھیم گسترده آن  »إله«نزدیک کند!! از آنجایی که کلمه 

رسَۡلۡنَا مِن  لۡ  َٔ وَۡ� ﴿ را توبیخ و سرزنش کرد کهھا  آن داست لذا خداون
َ
مَنۡ أ

جَعَلۡنَا مِن دُونِ 
َ
ٓ أ  ].٤٥[الزخرف:  ﴾٤٥ءَالهَِةٗ ُ�عۡبَدُونَ  لرَّ�ٱَ�بۡلكَِ مِن رُّسُلنَِا

 جز ایآ. میفرستاد تو از شیپ هک بپرس رسولانمان از سانیک]  حال و وضع[ از و«
پس إله به معنی . »؟شوند پرسش هک میداد قرار معبودانی رحمان] خداوند[

گرفته است  له و معبوداو را إمعبود است و کسی که چیزی را بپرستد گویا 
باشد که خداوند متعال است یا له و معبود حق ، إلهآن إاین که  صرف نظر از

 له و معبود باطل است.ھر آنچه غیر خداوند پرستیده شود إله باطل که إ
له و معبود برحقی شایسته ، یعنی ھیچ إله إلا اللهاست معنی لا إاین 
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پرستش باشد جز خدای یکتا و یگانه وجود ندارد. ھمین مفھوم و ھمین 
 کند: می نقل ÷معنی بود که خداوند از ابراھیم بت شکن و موحد بزرگ

�يِهِ وَقَوۡمِهِ  �ذۡ ﴿
َ
 و« ].٢٦[الزخرف:  ﴾٢٦ا َ�عۡبُدُونَ إنَِِّ� برََاءٓٞ مِّمَّ  ۦٓ قَالَ إبَِۡ�هٰيِمُ ِ�

، دیپرست می آنچه از من گمان بی :گفت قومش و پدرش به میابراھ هک بود نیچن

ا َ�عۡبُدُونَ ﴿ :پس جمله .»زارمیب  است و »له..لا إ«معادل  ﴾٢٦إنَِِّ� برََاءٓٞ مِّمَّ

ِيٱ إِ�َّ ﴿  مرا هک سیک خلاف بر« ].٢٧[الزخرف:  ﴾٢٧سَيَهۡدِينِ  ۥَ�طَرَِ� فَإنَِّهُ  �َّ

که معنی آیه  »..إلا الله«معادل  .»نمود خواھد راه مرا او ھمو و، است دهیآفر
له جز الله که معبود و إشود من از پرستش ھر معبودی  می کریمه چنین

له برحق است تمام معبودان دیگر زیرا جز خداوند که إبرحق است بیزارم، 
که بعد از ای  باطل و نادرست است. و کلمهشان  پرستشباطل و عبادت و 

له إلا باقی ماند لا إاش  آیندهھای  و نسلدر میان فرزندان و ذریه  ÷ابراھیم
ه یالله است، ھمین کلمه عظیم و سرجھان ھستی که وقتی سایه ذر

نادیده گرفتند، و امرش را آن را  العرب ةو از جمله مشرکان جزیر ÷ابراھیم
مختلف شدند و راه راست و صراط ھای  تند دچار آلودگیسھل انگاش

کور ظلمت و تاریکی در انتظار مرگ و ھای  مستقیم را گم کردند و در بیراھه
یکی از بھترین  ÷نابودی ابدی بودند که خداوند در نتیجه دعای ابراھیم

را مبعوث فرمود تا این کلید بھشت و ص مصطفی ذریه ابراھیم یعنی محمد
جھان ھستی و ارزش حقیقی کائنات و خلاصه تمام ادیان آسمانی راز بزرگ 

له إلا الله را تجدید و زنده ھای انسانی یعنی لا إ ھمه ارزش ۀردو لب و فش
ی پرست بت آن از لوث شرک و کفر وبه وسیله  کند و بار دیگر جھان بشریت را

را به  و تمام مظاھر فساد و انحراف پاک کند و راه سعادت و رستگاری دائم
این  ی راه گم کرده و غرق در خرافات و مزخرفات بگشاید تاھا انسان روی
را با دعوت به توحید خالص از  ھا انسان خود و خانواده و اطرافیان و سایرکه 
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سپاس که نعمت توحید تو را  عذاب دردناک الھی نجات دھند. پس خدایا
ا از تو استمرار خالص و ھدایت حقیقی و پیروی سنت عنایت فرموده، خدای

پرستیم و تنھا از تو کمک  می تو را طلبیم تنھا می ھدایت و ثبات و استقامت
نیازھای ما را بویژه این نیاز و احتیاج و خواسته و  ۀجوییم، خدایا ھم می

دعای ما را بر آورده کن. ھدایت به راه راست، و دوام این نعمت عنایت کن. 
 آمین

 رابطه دین با عبادت
تعال عبادت و پرستش را ھمان دین معرفی کرده است، در آغاز خداوند م

دعوت توحید آن شرایط سخت دعوت و محیط شرک آلود و کشمکش عمیق 
بین جبھه ایمان و شرک و ھنگامی که مشرکین مغرور و زخمی و سرداران 
بزرگ جبھه باطل پیشنھاد سازش و مشارکت در عقیده را مطرح کردند 

یت تمام طرح سازش توحید و شرک را رد نمود و خداوند متعال با قاطع

هَا  قلُۡ ﴿ اعلان کرد که ُّ�
َ
� ۡ�بُدُ مَا َ�عۡبُدُونَ  ١ لَۡ�فٰرُِونَ ٱَ�ٰٓ

َ
نتُمۡ  ٢َ�ٓ أ

َ
وََ�ٓ أ

ۡ�بُدُ 
َ
ٓ أ ا َ�بَد�ُّمۡ  ٣َ�بٰدُِونَ مَا ۠ َ�بدِٞ مَّ ناَ

َ
ۡ�بُدُ  وََ�ٓ  ٤وََ�ٓ �

َ
ٓ أ نتُمۡ َ�بٰدُِونَ مَا

َ
أ

 شما را افران، آنچهک ای بگو« [سورة الکافرون]. ﴾٦لَُ�مۡ دِينُُ�مۡ وَِ�َ دِينِ  ٥
 من نه د. ویپرست می، پرستم می]  من[ هک را آنچه شما نه پرستم. و نمی دیپرست می

د. یپرست می پرستم می]  من[ را آنچه شما نه پرستم. و می دیدیپرست شما را آنچه
  .»من نید مرا و، خود نید را شما

پس دین ھمان عبادت است و مسلمان کامل و مؤمن واقعی کسی است 
که عبادتش خالص برای خدا باشد، این امر و دستور اکید خداوند متعال 

ٓ ﴿ است ْ  وَمَا ْ إِ�َّ ِ�عَۡبُدُوا مِرُوٓا
ُ
َ ٱأ ْ  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ لَوٰةَ ٱحُنَفَاءَٓ وَُ�قيِمُوا  لصَّ

ۚ ٱوَُ�ؤۡتوُاْ  كَوٰةَ  خدا هکآن جز افتندین فرمان و« ].٥[البینة: ﴾٥ لۡقَيّمَِةِ ٱوََ�لٰكَِ دِينُ  لزَّ
 نییآ به ورز نید( دلیکپا با اند ساخته خالص او برای را پرستش هک حالی در -را
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 .»نیراست نییآ است نیا و بپردازند اتکز و دارند پا بر نماز و بپرستند) مییابراھ
الکافرون مرز توحید و شرک را مشخص کرد و استقلال در ھویت و  ۀسور

نمود، و قاطعیت و صراحت در امر دین و عبادت را تثبیت  را بیانعقیده 
تواند مدارا کند حق دارد در جامعه غیر توحیدی  کرد، که مؤمن و موحد می

قاطعیت و سربلندی و سر افرازی باید  اما بدون تقیه و با ،زندگی کند
و در عبادت و پرستش خداوند کاملا  ،اعلان نماید را آشکارااش  عقیده

 احساس غرور و افتخار کند. این است دین توحیدی و عقیده اسلامی. جالب
قرآن کریم در نزد رسول ھای  سورهترین  این سوره یکی از محبوباین که 

کردند،  مناسبتی این سوره عظیم را تلاوت میبود ھمیشه و به ھر ص خدا
نفل در سنت فجر در سنت مغرب در نماز طواف، در نماز وتر، و ھای  در نماز

مواضع دیگر، زیرا در این سوره دین توحیدی مؤمنین از دین شرک آلود 
 مشرکین جدا شده است.

 معنی عبادت چیست؟این که  ماند و آن می یک پرسش اساسی باقی

 دیدگاه قرآن عبادت از
قرآن کریم معنی عبادت را خیلی واضح و شفاف بیان کرده و ھیچگونه 

ْ مِن دُونِ  وَمَنۡ ﴿ فرماید: می ابھامی باقی نگذاشته است. ن يدَۡعُوا ضَلُّ مِمَّ
َ
أ

ِ ٱ  �ذَا ٥وَهُمۡ عَن دَُ�ٓ�هِِمۡ َ�فِٰلُونَ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱإَِ�ٰ يوَۡمِ   ٓۥمَن �َّ �سَۡتَجِيبُ َ�ُ  �َّ
ْ بعِِبَادَتهِِمۡ َ�فٰرِِ�نَ  �َّاسُ ٱحُِ�َ  عۡدَاءٓٗ وََ�نوُا

َ
ْ لهَُمۡ أ  ].٦-٥[الأحقاف:  ﴾٦َ�نوُا

 روز تا هک بخواند] دعا به[ را سیک خداوند جای به هک سیک از گمراھتر ستکی و«
 خبرند. بی شانیدعا از) نیدروغ معبودان( آنان و ندکن اجابت را او]  دعای[ امتیق
 را عبادتشان و. بود خواھند آنان دشمن]  معبودان آن[ شوند محشور مردم چون و

 .»شوند رکمن
را عبادت دانسته و توضیح داده است که  »دعاء«پس قرآن کریم 
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این  یعنی ،معبودان باطل در روز قیامت چنین عبادتی را انکار خواھد کرد
 نیازھا و مشکلاتشان ازی آلوده به شرک که در دنیا برای رفع ھا که انسان

 »دعاء«این عمل در اصطلاح قرآن  اند، دهکمک خواسته و حاجت طلبیھا  آن
شود و این دعا طبق آیات قرآن کریم از جمله ھمین آیه مذکور  خوانده می

له و مشکل گشا و پس آن معبودان در واقع معبود و إ عین عبادت است،
ه و چه نداشته باشند چه کارساز نیستند چه ادعای چنین چیزی را داشت

جان در ھر صورت آنروز از شرک مشرکین که دعا و  بی جاندار باشند و چه
حاجت خواستن و مدد طلبیدن است کاملا اظھار بیزاری و تنفر و انزجار 

کنند، زیرا که این عمل عین عبادت است و آنان در روز قیامت واضح و  می
ادت نبوده و نیستند و آنکه باید دانند که شایسته عب می بینند و می آشکار

عبادت شود و ھرگونه پرستش برایش انجام گیرد فقط ذات یگانه و یکتای 
 الله متعال است. 

ْ ِ�  فَإذَِا﴿ فرماید: می در آیه دیگری ْ  لۡفُلۡكِ ٱرَ�بُِوا َ ٱدَعَوُا ُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ
ا َ�َّٮهُٰمۡ إَِ�  ّ�ِينَ ٱ ِ ٱفَلَمَّ  در چون پس« ].٦٥[العنکبوت:  ﴾٦٥إذَِا هُمۡ �ُۡ�ُِ�ونَ  لَۡ�ّ
 خالص او برای را] خود[ نید هک حالی در -را خداوند، شوند سوار ھا یشتک

، دیبخش ییرھا یکخش به]  آوردن با[ را آنان چون پس، خوانند دعا به -دارند می
 کریمه با صراحت بیان ۀپس این آی. »آورند می کشر آنان هک است ھنگام آن

ند فقط به خدا شد می کند که این مشرکین ھرگاه دچار سختی و مشکلات می
را که شان  خواستند، و دعای آوردند و با اخلاص تمام از او کمک می می روی

کردند، لذا خداوند  نیاز او می بی از مھمترین انواع عبادت است متوجه ذات
یعنی دعای خود را که عبادت است خالص را اخلاص نامید ھا  آن این عمل

 دھند، تا اینجا کارشان درست است، شرک از جایی شروع می برای خدا انجام
 شود که دعا و نذر و حاجت خواستن و رفع نیازھایشان را متوجه غیر خدا می
کنند. و از مخلوق عاجز و ناتوان ھرچند که دوست و محبوب خدا ھم  می
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ناسپاس و قدرنشناس و انحراف واضح و آشکار  طلبند، چقدر می باشد کمک
کند  می است که در ھنگام سختی و دشواری و خطر غرق شدن که احساس

ھای بدنش فریاد  دستش از ھمه جا کوتاست از ته دل و اعماق قلب و سلول
اما وقتی  ،شود نمی خیزد و جز نام مبارک الله بر زبانش جاری می یا الله بر

آزاد گردید و نفس آرام کشید و خواست اش  نجرهکه مشکلش رفع شد و ح
به گمان خودش از عبادت لذت ببرد پای وسیله و واسطه و شفیع به میان 

را اش  آید و عشق و محبت و تواضع و فروتنی و دعا و نیاز و نذر و صدقه می
کند بندگان نیک خدا و اولیاء و دوستان  سخاوتمندانه به این و آن تقدیم می

 کند، عاقل از می دھد و با آنان راز و نیاز شروع می د نوازش قرارخدا را مور
این بندگان خدا نیز در ھنگام سختی و بیچارگی و امتحان الھی مانند این که 

کنند و اشک عاجز و بندگی بیادگاه  خودش بسوی الله دست نیاز بلند می
سایند و  می ریزند و پیشانی مذلت ببارگاه کبریای او می عظمت و جبروت او

آورند کسی نیست که  می سر عجز و سجده بر آستان علو و قداست او فرود
 ای بیچاره گم کرده راه: به این بنده غافل و عابد نمای جاھل بگوید که

 ای اعـراب ترسم نرسی بـه کعبـه
 

 است ترکستان به تومیروی که راھی کین 
 

 کنیم تحقق بخش: می روح ما را که ھر روز بارھا تکرارش بی خدایا شعار

پرستیم و تنھا از تو  می تو را . خدایا تنھا﴾٥َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعُِ�  إيَِّاكَ ﴿
ھا  سختی پس دعا و استعانه یا حاجت و مدد طلبیدن در جوییم می یاری

خود را فقط  عبادت و عبادت عین دین است، پس کسی که دعا و استعانه
اما  ،او کمک بخواھد مؤمن و مخلص استبرای خدا انجام دھد و صرفا از 

خدای نکرده اگر دست نیاز به سوی غیر خدا دراز کند با خطر بزرگی مواجه 
شده است، صحبت از کارھای عادی نیست که شما از دوستی کمک 

صحبت از کارھای  ،بخواھید این که اشکالی ندارد و خیلی ھم طبیعی است
در عالم اسباب به آن دسترسی خارج از حیطه قدرت انسان است و انسان 



 ٩١ های تاریک و... بخش سوم: امامت اثناعشر، بن بست

ندارد، مثلا ھمین مثالی که در خود آیه کریمه ذکر شد که فرض کنید شما 
در کشتی سوارید و در عمق اقیانوس ناگھان کشتی طوفانی شد و غرق 
گردید و قایق نجات ھم در اختیار ندارید شما ماندید روی آب، چند ساعت 

اتوان، نه گروه نجاتی رسید و نه قدرت شنا دارید؟ بالآخره خسته شدید و ن
کنید؟ آیا واقعا  می نزدیک است و نه ھیچ امید دیگری، اینجا چهای  جزیره
 این که شوید یا می کنید و به این و آن متوسل می واسطه جستجو ۀوسیل

مَّن﴿
َ
وءَٓ ٱإذَِا دََ�هُ وََ�ۡ�شِفُ  لمُۡضۡطَرَّ ٱُ�ِيبُ  أ  سیک چه« ].٦٢[النمل:  ﴾لسُّ

را . »دارد می بر را سختی و ردیپذ می، بخواند را او چون، را درمانده]  شخص دعای[
آورید؟ یا علی و یا مھدی و یا حسین و یا حتی (قربان نام مبارکشان  می بیاد

کشید و چیغ و فغان و  می یا الله فریاداین که  زنید یا بشم) یا محمد صدا می
و واسطه فقط ببارگاه خدا  ناله ممزوج با اشک شما مستقیما و بدون وسیله

رود؟ جدی فکر کنید و خود را در آن صحنه تصور کنید و صادقانه به  می بالا
خود پاسخ دھید! پاسخ مسلم است ھر انسان عاقل و سالمی که در چنین 
شرایطی قرار بگیرد چه به دین و عقیده اسلامی پایبند باشد یا نباشد قطعا 

او را به سوی خدا سوق خواھد داد، و  فطرت سالم انسانی در چنین وضعیتی
حتما در چنین بحران سختی جز خدای یکتا و یگانه و مشکل گشا و حاجت 
روا به ھیچ چیز و کس دیگری متوجه نخواھد شد عین ھمین صحنه را شما 
در یک سفر ھوایی تصور کنید، فرض کنید در ھواپیما سوارید و اعلان شد 

وج دارد، یا ھر اتفاق دیگری که خدای شود یا مسیر م که چرخھا باز نمی
نکرده خلبان و عوامل و مسافران ھمه در شرایط اضطراری قرار گرفتند و 
ھواپیما روبه سقوط است شما در چنین وضعیتی چه کاری کنید شما که 

توانید با چتر فرود بیایید از کجا معلوم  چتر باز نیستید که مطمئن باشید می
کجا معلوم که فرصت استفاده از چتر را پیدا کنید، که چتر شما باز شود؟ از 

شما از حادثه نجات پیدا کنید یا نه؟ پرسش این این که  نظر ازاین که  مھم
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توجه شما به کجا اید  است که در لحظات آخری که ھمه از نجات نا امید شده
شود؟ جدا صادقانه بگویید؟! مثلا اگر خدای نکرده قھرمان  می متمرکز

ن آقای رضا زاده در چنین وضعیتی قرار گیرد آیا واقعا شعار یا محبوب جھا
أبا الفضل خودش را به خاطر خواھد آورد؟! و از أبا الفضل کمک خواھد 
خواست یا از خدای أبو الفضل؟! ما از یک مسابقه سخنوری و قلم فرسایی و 

زنیم،  می کنیم، از یک واقعیت ملموس و حرف نمی شعار نویسی صحبت

 �ذَا﴿ فرماید: می شناسد می را از خودمان بھتر ھا انسان که ما خداوند
وۡجٞ كَ  للَِ ٱغَشِيَهُم مَّ ْ  لظُّ َ ٱدَعَوُا ا َ�َّٮهُٰمۡ إَِ�  ّ�ِينَ ٱُ�ۡلصَِِ� َ�ُ  �َّ  لَۡ�ِّ ٱفَلَمَّ

قۡتَصِدٞۚ وَمَا َ�ۡحَدُ � ٓ إِ�َّ ُ�ُّ خَتَّارٖ كَفُورٖ فَمِنۡهُم مُّ  و« ].٣٢[لقمان:  ﴾٣٢َ�تٰنَِا
 برای را عبادت هک حالی در -را خداوند ردیگ فرو را آنان وار بان هیسا موجی چون

 ییرھا یکخش به رساندن با را آنان چون پس. خوانند می -اند گردانده خالص او
 ما اتیآ ناسپاس غدّار جز سک چیھ و. است رو انهیم آنان از]  برخی[ گاه آن، بخشد

 .»ندک نمی ارکان را
پس این است حقیقت ما مدعیان ایمان و توحید که در شرایط عادی 

و ھا  با وسیلهمان  کنیم و سرکار خدای واحد و یگانه و یکتا را فراموش می
نزدیک کنند و نذر و صدقه و دعا و و شفعاست که ما را به خداوند ھا  واسطه

 این که نیازست اعم از بی ھمه با این مخلوقات خداوندمان  نیایش و راز و نیاز
جان باشند یا جاندار، زنده باشند یا مرده، ولی باشند یا پیامبر که ھزاران  بی

درود و سلام بر اولیاء و دوستان و پیامبران الھی باد، اما ھمین که مشکل 
زنیم و ھمه چیز و ھمه کس را  می ش آمد فقط خدای یگانه را فریادواقعی پی

کنیم در این آیه کریمه خداوند متعال نمک نشناس و ناسپاس  فراموش می

�َ�ٰنُ ٱمُ  َٔ �َۡ�  �َّ ﴿ ما را خوب به تصویر کشیده: هُ  ۡ�َۡ�ِ ٱمِن دَُ�ءِٓ  ۡ�ِ سَّ �ن مَّ
ُّ ٱ تۡهُ َ�َقُولنََّ  وَلَ�نِۡ  ٤٩وسٞ َ�نُوطٞ  ُٔ فََ�  ل�َّ اءَٓ مَسَّ ذَقَۡ�هُٰ رَۡ�َةٗ مِّنَّا مِنۢ َ�عۡدِ َ�َّ

َ
أ
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ظُنُّ 
َ
اعَةَ ٱَ�ذَٰا ِ� وَمَآ أ ٓ إنَِّ ِ� عِندَهُ  لسَّ �  ۥقَآ�مَِةٗ وَلَ�نِ رُّجِعۡتُ إَِ�ٰ رَّ�ِ للَۡحُسَۡ�ٰ

ِينَ ٱفَلنَُنبََِّ�َّ  ْ وََ�ُ  �َّ ْ بمَِا عَمِلُوا ٓ  ٥٠مِّنۡ عَذَابٍ غَليِظٖ  هُمذِيقَنَّ َ�فَرُوا  �ذَا
ۡ�عَمۡنَا َ�َ 

َ
�َ�ٰنِ ٱ� عۡرَضَ وََ�  ۡ�ِ

َ
هُ  ۦاِ�َانبِهِِ  َٔ أ ُّ ٱ�ذَا مَسَّ فَذُو دَُ�ءٍٓ  ل�َّ

 گزندی اگر و. شود نمی خسته ریخ طلب از انسان« ].٥١-٤٩[فصلت:  ﴾٥١عَرِ�ضٖ 
 دهیرس او به هک رنجی از پس خود سوی از اگر است. و دیناام وسیمأ، برسد او به

 برم نمی گمان و. است من حقّ  نیا: دیگو نیقی به، میبچشان او به شییبخشا، باشد
 ،شوم گردانده باز پروردگارم سوی به]  فرض به[ اگر و. شود پا بر امتیق هک

 آنچه به را افرانک گمان بی پس. داشت خواھم خوشی او نزد در من گمان بی
 چشاند. و میخواھ آنان به سخت عذاب]  طعم[ از و داد میخواھ خبر، ردندک می

. برسد او به رنج چون و. شود دور غرور پر و گرداند روی مینک انعام انسان بر چون
 . »ندک می دعا اریبس

داند  می من و شما را خوبھای  خداوند حکیم و منان که نکته ضعف
را  ھا انسان گوش ماص اش گاھی از زبان پیامبرگرامی گاھی از زبان قرآن و

باز کرده که حواسمان جمع باشد تا خدای نکرده دچار بزرگترین گناه 
بدون  بخشد جز شرک که می را خداوندسایر گناھان  .نابخشودنی نگردیم

َ ٱ إنَِّ ﴿ شود نمی توبه بخشیده كَ بهِِ  �َّ ن �ُۡ�َ
َ
وََ�غۡفرُِ مَا دُونَ َ�لٰكَِ  ۦَ� َ�غۡفِرُ أ

 ۚ ، شود آورده کشر او به هک] را آن[ خداوند راستی به« ].٤٨[النساء:  ﴾لمَِن �شََاءُٓ
پس خیلی باید دقیق  »بخشد می، بخواھد هک سک ھر برای را آن جز و بخشد نمی

را ببندیم، خداوند  ی خطر شرکھا راه عمل کنیم، و تلاش نماییم که تمام
متعال از ما خواسته که دعا را فقط ببارگاه او انجام دھیم و ھمه انواع دعا را 

زیرا شفاء دادن، و فرزند دادن و گمشده را پیدا  ،فقط برای او انجام دھیم
کردن و به داد بیچاره رسیدن، و مشکل درمانده را حل کردن و خلاصه ھر 

کار خداست و جز او ھیچکس قدرت و آرزو و حاجتی را بر آوردن فقط 
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 ،توانایی کاری را ندارد، فراموش نشود صحبت ما از عالم اسباب نیست
اسبابی است که به شفای  و غیرهپزشک و روانپزشک و دارو و دعا و صدقه 

کند و باید از آن استفاده کرد پس ھر خواسته و نیاز و  بعضی کمک می
باب به ببارگاه خداوند بزرگ مطرح حاجت و آرزویی را ضمن استناره از اس

کردن عین توحید و یکتاپرستی است، و ھمین چیزھا را از غیر خدا خواستن 
گناه نا بخشودنی است که متوجه شدید گناه نابخشودنی در اصطلاح قرآن 

 خواھد می چیست، پس خداوند دعا را که عبادت است فقط برای خود

سۡتَجِبۡ لَُ�مۡۚ إنَِّ  دۡعُوِ�ٓ ٱرَ�ُُّ�مُ  وَقَالَ ﴿
َ
ِينَ ٱأ ونَ َ�نۡ عِبَادَِ�  �َّ �سَۡتَكِۡ�ُ

] دعا به[ مرا: گفت پروردگارتان و« ].٦٠[المؤمن:  ﴾٦٠سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِ�نَ 
 به خواری با، ورزند می برک من عبادت از هک آنان. نمک اجابت تانیبرا تا دیبخوان

فرمایید که در این آیه کریمه خداوند متعال  میملاحظه . »ندیآ می در جھنّم
خواند، زیرا کسی که برای حل مشکل و رفع نیاز و برآوردن  می دعا را عبادت

ای که خداوند را بخواند او را عبادت کرده  حاجت و تحقق آرزو یا ھر خواسته
ھم او را عبادت کرده  خدای نکرده اگر غیر را بخواند بازاین که  و ،است

ْ مَعَ ﴿ فرماید: می ذا خداوند متعالل .است ِ ٱفََ� تدَۡعُوا حَدٗا  �َّ
َ
[الجن:  ﴾١٨أ

یعنی دعاء، نیایش که عبادت است  »نخوانیدپس ھیچ کسی را با خداوند « ].١٨
مخصوص الله ذوالجلال است، آیات کریمه در این موضوع فراوان است و 

دعاء عبادت و عبادت دین است، و انسان  ،ھمه بیانگر این حقیقت است که
شود که دعا و عبادت و دین و نماز، نیایش  می مؤمن زمانی مخلص شناخته

و قربانی و نذر و مرگ و زندگی و ھمه چیزش خالص برای خدا باشد، خدای 
نکرده اگر چنین نکرد و غیر خدا را به کمک طلبید و نذر قربانی برای غیر 

وجود دارد که مرتکب گناه نابخشودنی گردد که  خدا انجام داد خطر جدی
 شود.  بدون توبه بخشیده نمی
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 حساسیت مشرکین با این اصل
موضوع از دیدگاه مشرکین ھمین چیز ترین  قرآن کریم بیان کرده حساس

نَّ ﴿ :است، قرآن از حساسیت آنان چنین تعبیر نموده است
َ
ِ  لمََۡ�ٰجِدَ ٱ وَأ َّ�ِ

ْ مَعَ  ِ ٱفََ� تدَۡعُوا حَدٗا  �َّ
َ
نَّهُ  ١٨أ

َ
ا قَامَ َ�بۡدُ  ۥوَ� ِ ٱلمََّ ْ يَُ�ونوُنَ  �َّ يدَۡعُوهُ َ�دُوا

 سیک پس. است خداوند خاصّ  مساجد هکآن و« ].١٩-١٨[الجن:  ﴾١٩عَليَۡهِ ِ�َدٗا 
 را او تا ستادیا باز خداوند بنده چون هکآن د. ویمخوان]  شیاین به[ خداوند با را گرید
یعنی . »آورند ھجوم او بر ازدحام پر]  انیجنّ [ هک بود یکنزد، بخواند]  شیاین[ به

اقدام به یکتاپرستی نمود و جامعه را به آن فرا ص وقتی که رسول خدا

ِ ٱفََ� تدَۡعُواْ مَعَ ﴿ خواند که حَدٗا  �َّ
َ
ھیچ کسی را با خدا نخوانید، سر  ﴾١٨أ

ناسازگاری برداشتند و شروع به داد و فریاد نمودند، و ھمه یک دست و 
 یکپارچه علیه ایشان جبھه گرفتند.

این حساسیت افراطی و موضع گیری غیر عقلانی ناشی از اندیشه ناپاک 
کنند و چشم و  ی است که از نعمت عقل استفاده نمیھا انسان و تفکر مریض

وش خود را بسته و بدون دقت و محاسبه و نگاه به آینده سراسیمه واکنش گ
نشان دھند و حاضر نیستند دلیل و برھان بپرسند، و احتمال مطرح کنند و 
عقیده پدری و تفکر و اندیشه کھنه و پوسیده و موروثی وابسته و دلداده به 

دلال چوب و خرافات و مزخرفات را در محک دانش و بینش و است سنگ و
بسنجند و این آن را  علمی و منطقی قرار دھند، و پیامدھا و عواقب خطرناک

 ۀھر پدیدضعیف و شکست خورده است که از  ھا انسان عادت و خصلت ھمه
اھمه دارند و فاقد جرأت رویارویی و بحث و مخالف ترس و ۀنو و عقید

، و جز کنند می استدلال ھستند، و به ھمین دلیل ھمیشه در تاریکی زندگی
ھا  آن جھان تخیلات و رؤیاھا و اجراء سوژه دیگران و ایفای نقش برای

شان  شوند که خود نمی ھیچوقت در عالم واقع و زندگی عادی و طبیعی وارد
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به ھمین دلیل ھم ھست که آزاد و  ،باشند و نقش خودشان را بازی کنند
ویید و توانند بیندیشند و تصمیم بگیرند، تا شما حرفی بگ مستقل نمی

خودش این که  را باز کنید عوضای  عقیده موضوعی را مطرح کنید و
دوند که  می بنشینند فکر کنند و تحلیل نمایند بلافاصله دنبال این و آن

طور گفت جوابش چیست؟ فلان کتاب اینطور نوشته چطور باید  فلانی این
لحظه ردش کرد؟! یعنی آنقدر خود را جای دیگری فرض کرده که برای چند 

ھم حاضر نیست خودش و برای نفع خودش با استقلال و آزادی و احساس 
شاید  ،غرور از این آزادی کمی فکر کند که شاید این حرف دلیل داشته باشد

 این دلیلش قابل قبول باشد، شاید عقیده و فکر و باور من خام باشد چرا فکر
 به خودمکنم؟ چرا حتی به عنوان یک فرضیه فرصت درک مطلب را  نمی
ی دنیا مانند من با عقاید و افکار جدید و گم ھا انسان دھم، اگر ھمه نمی

داشت، مشرکین مکه از فرط  نمی کردند اصلا رشدی وجود می برخورد
در برابر این دین توحیدی جدید علاوه از سایر اقدامات و شان  حساسیت

تھمت و برچسب زدن بود؟ شان  یک اقدام آسان و سریعھا  واکنش
را گوش نکنید! چرا؟ ص حرف پیامبر ،که داشتند این بود کهای  واستهخ

مزخرف  ھا ده ھاش جذابیت دارد! و چونکه دیوانه است! ساحر است! حرف
دیگر، بودند کسانی که واقعا از سرداران و معتبران حرف شنوی داشتند، 

 سند اعتماد و اعتبار بود، طفیل بنآخر اسم و رسم و شھرت فراگیرشان 
ر دوسی وقتی از طائف آمد سر راھش ایستادند و گفتند: نرو پیش این عم

یش را ھا گوش یت را ببند،ھا گوش پس :مرد! وقتی خیلی اصرار کرد گفتند
من که دیوانه نیستم که حرف  :پنبه گذاشت بالآخره سر عقل آمد و گفت

نشستند،  صوقتی رفت پای صحبت رسول الله ،غیر منطقی را قبول کنم
 ،حرف غیر منطقی نیست قانع شد که کلام خداستھا  حرف دید نخیر، این

 کند می قرآن در جای دیگر این حساسیت را از زبان خود آنان چنین مطرح
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ِينَ ٱ وَقَالَ ﴿ ْ لَِ�ذَٰا  �َّ ْ َ� �سَۡمَعُوا ْ ٱوَ  لۡقُرۡءَانِ ٱَ�فَرُوا �يِهِ لعََلَُّ�مۡ َ�غۡلبُِونَ  لۡغَوۡا
در وقت تلاوت و (این قرآن را گوش نکنید و  کافران: گفتند« ].٢٦ [فصلت: ﴾٢٦

! ببینید حساسیت مفرط به حدی »سر و صدا کنید تا شاید غالب شوید )بیان آن
شان  برچسب زدن ھم مشکل ،کنند است که به گوش نکردن ھم اکتفا نمی

گیرند که یک خودش ھر کاری  تصمیم فردی ھم نمی ،کند را حل نمی
ریزند،  می کنند، برنامه اقدام میجمعی  دسته دارد انجام دھد، نخیر درست را

کنند که شما ھم حرف گوش نکنید کتاب  و به دیگران ھم تحمیل می
ھابی ھستند؟! دلیل؟ برھان؟ ونگیرید کتاب نخوانید! چرا؟ خطرناک است! 

 ھیچ!

 شفاعت در قرآن
اولیاء و  پرستند یعنی میھا  آن مشرکین مکه مدعی بودند که آنچه

تعظیم ھا  آن ھای در برابر تصاویر و مجسمهھا  آن دوستان خداوند که
کردند  می دعا و نذرشان  گرفتند و برای را وسیله میھا  آن کردند و می
 مستقلا نفع و ضرری ندارد، ما فقطھا  این دانیم که ما می :گفتند می
ھا  آن ھای خداوند بھانهبرای ما نزد خداوند شفاعت کنند. ھا  این خواھیم می

فاسد است. خداوند مانند پادشاھان ھا  ۀ آنرا رد نمود و بیان کرد که عقید
را ھا  آن به کمک شفاعت کنند، شفاعتشان  دنیا نیست که به دلیل احتیاج

بپذیرد، لذا چون موضوع مصالح مشترک در کار است بسیاری از شفیعان در 
کنند، و  می شفاعتھا  آن میل و رضایتدنیا بدون اجازه پادشاه و بر خلاف 
متنفر است و ھا  آن کنند که پادشاه از چه بسا برای کسانی شفاعت می

را کننده  اما مصالح مشترک پادشاه و شفاعت ،انتقام بگیردھا  آن خواھد از می
به ھم محتاج کرده است. این حال پادشاھان ضعیف و محتاج دنیاست، که 

 نیازمند کسانی ھستند که بهشان  خود و حکومت برای حفظ و بقاء و امنیت
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دارد، ای  کمک نمایند. اما شفاعت در نزد خداوند کاملا وضع جداگانهھا  آن
از مخلوق ھمانقدر فاصله دارد که خود خالق از مخلوق فاصله  قالشفاعت خ

دارد. لذا خداوند بیان کرده که شفاعت خالق با شفاعت مخلوق دو فرق 
 اساسی دارد.

شافع بدون اجازه حق ندارد در نزد خداوند شفاعت این که  اول: فرق

َ�عَٰةُ ٱتنَفَعُ  وََ� ﴿ کند. ذنَِ َ�ُ   ٓۥعِندَهُ  لشَّ
َ
و شفاعت به نزد « ].٢٣[سبأ:  ﴾ۚۥ إِ�َّ لمَِنۡ أ

ِيٱمَن ذَا ﴿ »ش اجازه داده باشدیه براکسی کاو سود نبخشد مگر برای  �شَۡفَعُ  �َّ
 در او مکح بدون هک است سیک چه« ].٢٥٥[البقرة:  ﴾ۚۦ إِ�َّ �إِذِۡنهِِ   ٓۥعِندَهُ 

لَكٖ ِ� ﴿ »؟ندک شفاعت شگاھشیپ َ�َٰ�تِٰ ٱ۞وََ�م مِّن مَّ َ� ُ�غِۡ� شََ�عَٰتُهُمۡ  لسَّ
ذَنَ  ًٔ شَۡ� 

ۡ
ن يأَ

َ
ُ ٱا إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ أ  چه و« ].٢٦[النجم: ﴾٢٦لمَِن �شََاءُٓ وََ�رَۡ�ٰٓ  �َّ

 مگر. بخشد نمی سودی چیھ شفاعتشان هک ھستند ھا آسمان در فرشتگانی اریبس

مَا مِن ﴿ .»دھد اجازه، بپسندد و بخواھد هک سک ھر برای خداوند هکآن از پس
 اجازه از پس مگر ای نندهک شفاعت چیھ« ].٣[یونس:  ﴾ۚۦ شَفيِعٍ إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ إذِۡنهِِ 

 به اجازه الله ذوالجلال ھیچکسپس بر خلاف پادشاھان دنیا جز  »ستین او
 تواند در نزد ذات متعال آن پادشاه حقیقی شفاعت کند. نمی

شافع پس از دریافت اجازه شفاعت از پادشاه حقیقی این که  فرق دوم:
تواند شفاعت کند مگر کسیکه خداوند به  برای ھرکس دلش خواست نمی

اوند راضی به اگر خد ،برای او راضی باشدکننده  شفاعت شافع یا سفارش
توانید شفاعت کنید برخلاف  نمی سفارش شما برای فلان کس نباشد شما

توانید شفاعت  می پادشاھان دنیا که شما برای ھرکس خواستید پیش ھرکس

لَكٖ ِ� ﴿ فرماید: می کنید خداوند َ�َٰ�تِٰ ٱ۞وََ�م مِّن مَّ َ� ُ�غِۡ� شََ�عَٰتُهُمۡ  لسَّ
ذَنَ  ًٔ شَۡ� 

ۡ
ن يأَ

َ
ُ ٱا إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ أ  چه و« ].٢٦[النجم:  ﴾٢٦لمَِن �شََاءُٓ وََ�رَۡ�ٰٓ  �َّ
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 مگر. بخشد نمی سودی چیھ شفاعتشان هک ھستند ھا آسمان در فرشتگانی اریبس

�َّ  يوَۡمَ�ذِٖ ﴿ .»دھد اجازه، بپسندد و بخواھد هک سک ھر برای خداوند هکآن از پس
َ�عَٰةُ ٱتنَفَعُ  ذنَِ َ�ُ  لشَّ

َ
 روز آن« ].١٠٩[طه:  ﴾١٠٩قَوۡٗ�  ۥوَرَِ�َ َ�ُ  لرَّحَۡ�نُٰ ٱإِ�َّ مَنۡ أ

 و است داده اجازه شیبرا رحمان] خداوند[ هک را سیک مگر نبخشد سود شفاعت

يدِۡيهِمۡ  َ�عۡلمَُ ﴿ فرشتگان فرمود:درباره  و »است دهیپسند را او سخن
َ
مَا َ�ۡ�َ �

 ﴾٢٨مُشۡفِقُونَ  ۦوهَُم مِّنۡ خَشۡيتَهِِ  رۡتََ�ٰ ٱوَمَا خَلۡفَهُمۡ وََ� �شَۡفَعُونَ إِ�َّ لمَِنِ 
 سیک برای مگر نندک نمی شفاعت و داند می را آنان گذشته و ندهیآ« ].٢٨[الأنبیاء: 

 .»ھراسند در او میب از آنان و بپسندد] خداوند[ هک
برای کسی خداوند تواند بر خلاف خواست و رضایت  نمی پس ھیچکس

شفاعت کند، پس وقتی برای ھر دوطرف شفاعت کنند و شفاعت شونده 
شفاعت فضل و لطف و  :باید گفت ،اجازه و رضایت خداوند شرط است

ای  بھانه احسانی از طرف خداوند برای بندگان و یکی از اسباب مغفرت و
و سفارش کننده  خداوند خودش سفارشچون  ،برای بخشش گناھان است

فلانی پیش من سفارش کن پس  کند که شما برای شونده را تعیین می
طبیعی است این لطف و احسان از طرف خداوند است، علت دیگری که 

 اعمالیکه سبب شفاعت ،دانیم این است که می شفاعت را فضل و احسان خدا
الجلال است، و اھلیت و شود نیز به توفیق و راھنمایی خود الله ذو می

 عنایتکننده  شایستگی لازم برای شفاعت نیز از طرف خداوند به شفاعت
شود، پس قطعا نعمت شفاعت از اول تا آخر لطف و احسان و مرحمتی از  می

 صطرف خداوند متعال است به ھمین دلیل قرآن کریم به پیامبر گرامی

ِ  قلُ﴿ دستور داد که به ھمه اعلان کند َّ َ�عَٰةُ ٱّ�ِ ۖ  لشَّ تمام « ].٤٤[الزمر:  ﴾َ�ِيعٗا
این آیه و سایر آیات کریمه  .»ملک خدا و در اختیار خداوند است فقطھا  شفاعت

واظب باشید شفاعت یک ط شفاعت خاطر ھمه را جمع کرد که مبا بیان شرو
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جزء کوچک از مجموعه بزرگ دین و دینداری و توحید خالص و اسلام ناب 
اعد و ضوابط خاص خودش را دارد، بزرگترین و مھمترین است که اصول و قو

اصل دین و توحید خالص، تحقق کامل لا إله إلا الله محمد رسول الله است، 
از جمله دعا و حاجت خواستن ھا  عبادت علامت این تحقق انجام تمام انواع

را فقط ھا  و رفع بلا و نزول باران و طلب فرزند و شفای مریض و سایر حاجت
ھا  و نذر و نیازھا و قربانیھا  خدای واحد و یکتا و یگانه خواستن، و شکرانهاز 

را فقط برای او انجام دادن، و راز دل و درد دل و اشک و ناله و فغان و 
تواضع و گردن کجی و خم و راست شدن و رکوع و سجده و طواف و تملق و 

برای او به پیشگاه چاپلوسی و چاکری و نوکری عابدانه را فقط با خدا یگانه و 
به عبارت دیگر شفاعت، پارتی بازی و دلال بازی نیست  .او انجام دادن است

که بدون ایمان درست و عمل نیک با کیفیت و شروط تعیین، ھرکس مانند 
را از ھا  آن دنیا، برای دوستان و مریدان خودش کمر بندد وھای  دسته بندی

در روز ھولناک محشر ھمه را خود راضی کند! خیر، نظام أحکم الحاکمین 

مِنۡ  لمَۡرۡءُ ٱيفَرُِّ  يوَۡمَ ﴿ کند در آنروز به تعبیر قرآن کریم میشان  گرفتار خود
خِيهِ 

َ
مِّهِ  ٣٤أ

ُ
�يِهِ  ۦوَأ

َ
نٞ  مۡرِيٖٕ ٱ لُِ�ِّ  ٣٦وََ�نيِهِ  ۦوََ�حِٰبَتهِِ  ٣٥وَأ

ۡ
مِّنۡهُمۡ يوَۡمَ�ذِٖ شَأ

 از و مادرش از زد. ویبگر برادرش از نانسا هک روزی« ].٣٧-٣٤[عبس:  ﴾٣٧ُ�غۡنيِهِ 
 و ارک -روز آن -آنان از سیک . ھر]زدیبگر زین[ فرزندانش و ھمسرش از پدرش. و

 .»ندک می تیفاک شیبرا هک دارد باری
از برادر و پدر و مادر و ھرکس  بلکه ھرکس گرفتار خودش است وقتی

کند پس مسلم است که اوضاع خیلی سخت و  دوستان و فرزندانش فرار می
 (تاوان) کار برد ندارد، از عدلوخیم است و جز ایمان و عمل چیزی دیگری 

ْ ٱوَ ﴿ فاعت مطلق و غیر مشروط خبری نیست،و فدیه و ش يوَۡمٗا �َّ َ�ۡزِي  �َّقُوا
مِنۡهَا عَدۡلٞ وََ� هُمۡ ا وََ� ُ�قۡبَلُ مِنۡهَا شََ�عَٰةٞ وََ� يؤُۡخَذُ  ٔٗ َ�فۡسٌ عَن �َّفۡسٖ شَۡ� 
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ونَ   تییفاک چیھ سیک از سیک هک دیبدار پروا روزی از و« ].٤٨[البقرة:  ﴾٤٨ينَُ�ُ
 اریی آنان و نشود گرفته) گردانی بلا( تاوانی او از و رندینپذ شفاعت او از و ندکن

ْ ٱوَ ﴿ »ابندین ا وََ� ُ�قۡبَلُ مِنۡهَا عَدۡلٞ  ٔٗ يوَۡمٗا �َّ َ�ۡزِي َ�فۡسٌ عَن �َّفۡسٖ شَۡ�  �َّقُوا
ونَ   هک دیبدار پروا روزی از و« ].١٢٣[البقرة:  ﴾١٢٣وََ� تنَفَعُهَا شََ�عَٰةٞ وََ� هُمۡ ينَُ�ُ

 شفاعت و نشود گرفته) بلاگردانی( تاوانی او از و ندکن تییفاک چیھ سیک از سیک
 .»ابندین اریی آنان و نبخشد سود او به

پس بزرگترین ظلم و جفا در حق خداوند کریم و الله ذوالجلال این است 
این که  که مخلوق با امید شفاعت به مخلوق دیگری پناه ببرد انگار نه

فقط از ذات یگانه او باید طلبیده شود. خداوند خبر  شفاعت ملک خداست و
گاه کرد که خبردار از ھا  حواستان را جمع کنید ھمه شفاعت داد و ھمه را آ

 ،ن او و در اختیار اوستار اوست، چنانکه رزق و ھدایت از آآن او و در اختی
خواھید که مالک شفاعت نیست و اختیار  می وقتی شما از کسی شفاعت

شفاعت ندارد مثل این است که رزق و ھدایت را از مخلوق طلب کنید در 
روزی دادن و ھدایت کردن کسی را ندارد،  دانید ھیچکس قدرت حالیکه می

 این فقط از اختیارات خاص خداست.
خداوند در قرآن کریم بیان فرمود که از مردگان چیزی را طلبیدن در ھر 

حتی اگر این شخص مرده خیلی ھم دوست و لی خدا  ،صورت باطل است
 پیامبر خدا باشد مردم ھم به او محبت و ارادت داشته باشند اما ،باشد

پس از مردن بخواھد این که  اختیاراتش در حیاتش محدود است چه رسد به
دوستی خداوند این ھای  از علاقات و نشانه .برای کسی کاری انجام دھد

َ�ٓ ﴿ است که ایمان کامل و تقوای کامل داشته باشد
َ
وِۡ�َاءَٓ  �

َ
ِ ٱإنَِّ أ َ� خَوۡفٌ  �َّ

ِ ٱ ٦٢عَليَۡهِمۡ وََ� هُمۡ َ�ۡزَنوُنَ  ْ َ�تَّقُونَ  ينَ �َّ ْ وََ�نوُا  ].٦٣-٦٢[یونس:  ﴾٦٣ءَامَنُوا
 هک شوند. آنان نیاندوھگ آنان نه و است آنان بر مییب نه، خدا دوستان هک بدان«
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پس شرط دوستی ایمان کامل و تقوای کامل . »ردندک می پروا و اند آورده مانیا
کند  نمی جسارتاست و کسی که دارای این دو نعمت بزرگ باشد ھیچوقت 

که در کاری که از اختصاصات الله متعال است و ممکن نیست که به او 
شد، این در حیات  نمی سپرده شود دخالت کند و إلا دوست و ولی خدا

خواھد  می اوست وقتی که زنده و سالم بوده حال که از دنیا رفته چگونه
آیه کریمه دقت  کاری انجام دھد که در دنیا از آن عاجز بوده است؟! به این

ْ ٱ قلُِ ﴿ کنید: ِينَ ٱ دۡعُوا ِ ٱزََ�مۡتُم مِّن دُونِ  �َّ َّ�  �ِ ٖ� َ� َ�مۡلكُِونَ مِثۡقَالَ ذَرَّ
َ�َٰ�تِٰ ٱ �ضِ ٱوََ� ِ�  لسَّ

َ
كٖ وَمَا َ�ُ  ۡ�  ٢٢مِنۡهُم مِّن ظَهِ�ٖ  ۥوَمَا لهَُمۡ �يِهِمَا مِن ِ�ۡ

َ�عَٰةُ ٱتنَفَعُ  وََ�  ذنَِ َ�ُ إِ�َّ   ٓۥعِندَهُ  لشَّ
َ
ٰٓ إذَِا فزُّعَِ عَن قُلُو�هِِمۡ قَالوُاْ مَاذَا  ۚۥ  لمَِنۡ أ حَ�َّ

ۖ ٱقَالَ رَ�ُُّ�مۡۖ قَالوُاْ   هک را آنان: بگو« ].٢٣-٢٢[سبأ:  ﴾٢٣ لۡكَبِ�ُ ٱ لۡعَِ�ُّ ٱوَهُوَ  ۡ�َقَّ
 در و ھا آسمان در ای ذره ھموزن. دیبخوان] ادیفر به[ دیپندار می خداوند جای به
 آنان از) خداوند( او و ندارند تیکشر چیھھا  آن ]ریتدب[ در و ندارند اریاخت نیزم

 اجازه شیبرا هک سیک برای مگر نبخشد سود او نزد به شفاعت و. ندارد بانییپشت
 چه پروردگارتان: ندیگو، سازند دور شانیھا دل از را نگرانی هک وقتی تا. باشد داده
 .»است بزرگ مرتبه بلند او و. حقّ : ندیگو؟ گفت

گر خواستید از کسی کمک  خداوند در این آیه کریمه بیان کرد که آ
تواند به شما کمک  نمی ذیل را دارا باشد و إلاھای  بخواھید باید از ویژگی

 کند. 
ملک و حکومت مستقلی داشته باشد اینرا خداوند نفی کرد این که  اول:

�ٖ ِ� ﴿ که ھیچکس چنین چیزی در اختیار ندارد َ� َ�مۡلكُِونَ مِثۡقَالَ ذَرَّ
َ�َٰ�تِٰ ٱ �ضِ ٱوََ� ِ�  لسَّ

َ
�ۡ﴾. 

حکومت و پادشاھی مستقل به این که  مالک یک ذره ھم نیستند چه رسد به«
  .»عنوان ملک خاص در اختیار داشته باشند!
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شریک باشند اینرا ھم اش  با خداوند در ملک و پادشاھیاین که  دوم:

ه شراکتی در آسمان و ھیچگون« ﴾وَمَا لهَُمۡ �يِهِمَا مِن ِ�ۡكٖ ﴿ خداوند نفی کرد

  .»زمین ندارند
خداوند مالک او را برای خودش معاون تعیین کرده باشد، این که  سوم:

خداوند از  ﴾٢٢مِنۡهُم مِّن ظَهِ�ٖ  ۥوَمَا َ�ُ ﴿ مخیر معاون ندار :خداوند گفت
 ھیچکداماین که  چھارم: و ،میان مخلوق ھیچ معاون و کمک گاری ندارد

را ھم دارا نباشد حد اقل مطمئن باشد که شفاعت و سفارش او در نزد ھا  این
خداوند این را ھم رد کرد و خاطر ھمه  ،شود می مالک و پادشاه حقیقی قبول

را جمع نمود و توضیح داد که شفاعت نزد خداوند اگر به اجازه نباشد ھیچ 

َ�عَٰةُ ٱتنَفَعُ  وََ� ﴿ کند. می سودی ندارد و اجازه ھم خود او صادر   ٓۥعِندَهُ  لشَّ
ذنَِ َ�ُ 

َ
ازه صادر و شفاعت در نزد او جز کسی که خودش برای او اج« ﴾ۚۥ إِ�َّ لمَِنۡ أ

 .»کرده باشد نفع و سودی ندارد
پس با توجه به چھار موردی که خداوند در این آیه کریمه ذکر کرد 
مشخص شد که ھیچ فرشته مقرب و پیامبر مرسل و دوست ولی خداوند در 

زیرا ھیچکس نه حکومت  ،تواند دخالت کند اختیارات او به ھیچ عنوان نمی
ست، نه معاون خداوند است و نه بدون مستقل دارد، نه با خداوند شریک ا

را ھا  و بھانه ھا راه تواند برای کسی شفاعت کند و خداوند ھمه می اجازه او
ھا خود را به آن نوید  موردی که بعضیترین  در این آیه قطع کرد، آسان

کنند این است که فلانی پیش خداوند آبرو دارد  می دھند و امیدوار می
در این آیه کریمه خداوند با صراحت رد کرد  ،کند تواند برای ما شفاعت می

تواند شفاعت کند، پیشاپیش ھیچکس وکالت ندارد  نمی که خیر ھر آبروداری
اجازه شفاعت را خداوند در  ،که برای ھرکس دوست داشت شفاعت کند

اختیار خودش قرار داده است فقط از او تعالی باید اجازه خواسته شود که نه 
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اختیار شفاعت را خودش این که  خداوند حکیم و مدبر از از شفاعت کننده،
ھای  در دست گرفته ھدف داشته است، چون این نظام الھی است، حکومت

نامشروع و خلاف ھای  کار ھا راه دنیایی نیست که مردم با استفاده از دزد
این که  قانونشان را انجام دھند و به آن شکل قانونی ببخشند و بدون

چون ظاھر ھمه چیز مشکل قانونی دارد  ،اطلاع پیدا کنندمسئولین کشور 
برند، اما خداوند نظام آسمان خودش را دارد و  نمی بازرس و حسابدار ھم بو

را بسته است.  ھا راه شناسد لذا تمام دزد می را خوبھا  از آنجایی که ما
 دانید که اساسا در نظام خداوند شرک بدون توبه قابل بخشش نیست می

َ ٱ إنَِّ ﴿ ن �ُۡ�َكَ بهِِ  �َّ
َ
ۚ وَمَن �ُۡ�كِۡ  ۦَ� َ�غۡفرُِ أ وََ�غۡفِرُ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ

 ِ ِ ٱب ىٰٓ ٱَ�قَدِ  �َّ  هک] را آن[ خداوند راستی به« ].٤٨[النساء:  ﴾٤٨إِۡ�مًا عَظِيمًا  ۡ�َ�َ
 بخشد می، بخواھد هک سک ھر برای را آن جز و بخشد نمی، شود آورده کشر او به

َ ٱ إنَِّ ﴿ »است بربافته بزرگ گناھی، آورد کشر خدا به هک سک ھر و َ� َ�غۡفِرُ  �َّ
كَ بهِِ  ن �ُۡ�َ

َ
ِ  ۦأ ۚ وَمَن �ُۡ�كِۡ ب ِ ٱوََ�غۡفرُِ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ َ�قَدۡ ضَلَّ  �َّ

 و شود آورده کشر او به هک بخشد نمی خداوند« ].١١٦[النساء:  ﴾١١٦ضََ�َٰ�ۢ بعَيِدًا 
 به، آورد کشر خداوند به سک ھر و آمرزد می، بخواھد هک سک ھر برای را آن جز

اگر خداوند اجازه مطلق صادر کرده  .»است آمده گرفتار درازی و دور گمراھی
داشتند برای  بود که ھر کدام از دوستان و دوستان دوستانش اجازه می

لازم نبود و کسی تنبیه  ھرکس که بخواھند شفاعت کنند دیگر دوزخی
کرد و ھنگام نیاز ازش  خودش را به جایی وابسته میھرکس  شد نمی
خواست که با شفاعت خلاصش کند، اما نه، حال که خداوند اجازه  می

شود پس  نمی شفاعت را دست خودش گرفته و شرک ھم بدون توبه بخشیده
تواند  نمی ب شرک داشته باشدومیکر برای کسی کهای  کننده ھیچ شفاعت

لٰمَِِ� ﴿ تواند نمی تواند با اجازه ھم اجازه که طبعا نمی شفاعت کند بی مَا للِ�َّ
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 عییشف نه و دوستی ارانکستم« ].١٨[المؤمن:  ﴾١٨مِنۡ َ�ِيٖ� وََ� شَفيِعٖ ُ�طَاعُ 

ٰفعِِ�َ ٱتنَفَعُهُمۡ شََ�عَٰةُ  َ�مَا﴿ »داشت نخواھند، رندیبپذ را سخنش هک  ﴾٤٨ ل�َّ
. »بخشد نمی آنان به سودی نندگانک شفاعت شفاعت گاه آن« ].٤٨[المدثر: 

شفاعت است و مشرکین از این مسئله سوء استفاده  ۀدربار بحث ما چونکه
خدای نکرده بخواھیم این که  نه ،کنند باید مطالب مربوط مطرح کنیم می

 ۀعقیدعرض کنم که شفاعت در تر  مسلمانان را متھم به شرک کنیم، واضح
ما مسلمانان جایگاه خاص خودش را دارد طبعا با شروط و کیفیتی که در 

 اما متأسفانه مشرکان ھم از شفاعت استفاده نادرست ،قرآن کریم آمده است
پس ما  ،شفاعت رد کرده استدرباره  راھا  آن کنند که قرآن عقیده باطل می

را نیز مطرح کنیم  از شفاعتھا  آن باید عقیده باطل مشرکان و سوء استفاده
 برای مسلمانان مشخص شود.ھا  آن تا فرق عقیده ما با

کند  می را نقدھا  آن مشرکین مکه که قرآن کریم کردار و عقیده باطل
برایشان شفاعت کنند را در این که  و بندگان نیک خدا را به امیدھا  مرده

برای آن کردند تا شاید  می شریکشان  خواندند و در دعای میشان  مشکلات
 در روز قیامت را پیشاپیش تصویر نمودھا  آن شفاعت کنند خداوند وضعیت

ِينَ ٱرءََا  �ذَا﴿ َ�ؤُٓناَ  �َّ ؤَُ�ءِٓ ُ�َ َ�ءَٓهُمۡ قَالوُاْ رَ�َّنَا َ�ٰٓ ُ�واْ ُ�َ َ�ۡ
َ
ِينَ ٱأ كُنَّا ندَۡعُواْ  �َّ

لۡقَوۡاْ إَِ�ۡهِمُ 
َ
یعنی در روز  ].٨٦[النحل:  ﴾٨٦َ�ذِٰبوُنَ إنَُِّ�مۡ لَ  لۡقَوۡلَ ٱمِن دُونكَِۖ فَ�

کنار برود و ھمه چیز آشکار شود طبیعی است که مشرکان ھا  قیامت که پرده
بینند که ھمه  می باوری وقتیبا کمال نا -انببخشید احمق-و ارادتمندان 
کسانی را  ی یقهکنند و  می تقصیر معرفی بی خود رااند  چیز را باخته

 دل بسته بودند و خود را مرید و چاکر و نوکرھا  آن به گیرند که در دنیا می
ھا  آن ھایشان ازبرای رفع مشکلات و بر آوردن نیازکردند و  می معرفیھا  آن

طلب فرزند و ھمسر و شفای مریض و نجات از سختی و  ،گرفتند می کمک
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ھا  آن ھایشان را به و طلب روزی و خلاصه ھمه نیازمندیقبول در امتحان 
 خواستند و نذر و قربانی و صدقه ھم به کمک میھا  آن کردند و از عرضه می

کردند اشک عاجزی و  میھا  آن کردند، راز دل ھم با تقدیم میھا  آن
 ریختند اما امروز از میھا  آن و قبر و مجسمهھا  آن ھم فقط پیششان  تضرع

کنند که  می را به خداوند معرفیھا  آن کنند و پیش خداوند شکایت میھا  آن
دل بسته بودیم و در دعایمان ھا  آن بودند که ما در دنیا بهھا  این خدایا

 بیزاریمھا  این خیر ما از :گویند می چیست؟ھا  آن شریک بودند، واکنش
گویند تقصیر خودشان است، ما کاری نداشتیم ما کی گفتیم  می دروغھا  این

به دروغ ھر ھا  این کنیم ما که زنده نبودیم می دھیم و مشکل حل شفا می
خواستند  می دادند و چیزی که باید از خدا می را به ما نسبتشان  گندکاری

ھا  این چیزی نخواستیمھا  آن طلبیدند، ما ھرگز ادعا نکردیم و از می از ما
حالا شفاعت اند  خراب کاری کردهاند  ھمه شرک کرده خودشان مقصرند. این

َّهُم مِّن  وَلمَۡ ﴿ یم شفاعت کنیم،توان خواھند مگر ما می ھم از ما می يَُ�ن ل
َ�ٓ�هِِمۡ َ�فٰرِِ�نَ  َ�ُِ� ْ ْ وََ�نوُا ؤُا َ�ٓ�هِِمۡ شُفََ�ٰٓ ھرگز، کسانی که  ].١٣[الروم:  ﴾١٣ُ�َ

را به جای خداوند ھا  آن در دنیا عوض خداوند به مردگان دل بسته بودند و
ندارند، ای  کننده دانستند امروز ھیچ شفاعت می گشا و حاجت روا مشکل

این بیچاره عمر خودش را ضایع کرد شان  ھمان کسانی که به امید شفاعت
خواھران  آری برادران و کنند. می بیزاری و تنفر و انزجار امروز از او اعلان

ۡلَ ٱ يوُلجُِ ﴿ مسلمان این است حال مشرکین در روز قیامت وَُ�ولجُِ  �َّهَارِ ٱِ�  �َّ
ۡلِ ٱِ�  �َّهَارَ ٱ رَ  �َّ مۡسَ ٱوسََخَّ ۖ ٱوَ  لشَّ � َ�لُِٰ�مُ  لۡقَمَرَ سَّ�ٗ جَلٖ مُّ

َ
ٞ َ�ۡرِي ِ� ُ ٱُ�ّ َّ� 

ِينَ ٱوَ  لمُۡلۡكُۚ ٱرَ�ُُّ�مۡ َ�ُ   إنِ ١٣مَا َ�مۡلكُِونَ مِن قطِۡمٍِ�  ۦتدَۡعُونَ مِن دُونهِِ  �َّ
ْ مَا  ْ دَُ�ءَُٓ�مۡ وَلوَۡ سَمِعُوا ْ سۡ ٱتدَۡعُوهُمۡ َ� �سَۡمَعُوا  لۡقَِ�مَٰةِ ٱلَُ�مۡۖ وََ�وۡمَ  تَجَابوُا

كُِ�مۡۚ وََ� ينُبَّئُِكَ مِثۡلُ خَبِ�ٖ   شب از« ].١٤-١٣[فاطر:  ﴾١٤يَۡ�فُرُونَ �ِِ�ۡ
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 را ماه و آفتاب و دیافزا می شب بر و اھدک می روز از و دیافزا می روز بر و اھدک می
، خداوند است نیا. است روان نیمع سرآمدی تا] ھا آن از[ یک ھر، ساخت رام

]  اشیین به[ او جای به هک را سانیک و. راست او ییفرمانروا، شما پروردگار
 به[ را آنان گردند. اگر نمی کمال را ییخرما ھسته پوست]  ھموزن، [دیخوان می
 تانیبرا بشنوند]  محال فرض به[ اگر و شنوند نمی را شما فراخواندن، دیخوان] ادیفر

 مانند سک چیھ و. نندک می ارکان را شما کشر امتیق روز و. نندکن اجابت
گاه] خداوند[   .»ندک نمی خبرت با آ

پس خداوند متعال رابطه غلط و نادرست عابد و معبود غیر واقعی و غیر 
معبود حقیقی و واقعی فقط  ،کند می ردآن را  کشد و می حقیقی را به تصور

ذات یکتا و یگانه الله متعال است و عابد حقیقی کسی است که ھر عبادت 
مشروع را فقط برای خداوند انجام دھد، ھیچکس دیگری جز خداوند، 

که ای  شایسته ھیچگونه عبادت و پرستش نیست بسیاری از اعمال روزمره
 ای غیر خدا انجامدھند عبادست است که متأسفانه بر مردم انجام می

گیرد خداوند بیان کرد که نه فرشته نه پیامبر نه دیگر بندگان نیک و  می
شان  صالح و اولیاء و دوستان خداوند ھیچکدام نه در حیات و نه بعد از مردن
ھا  آن ھیچکدام نه ادعا دارند و نه راضی ھستند و نه اختیار دارند که ما از

یا فلان مشکل ما را حل کنند، ھمچنین بخواھیم مریض ما را شفا بدھند، 
عبادت است که حق خداست و ھا  این ھمه ھا، آن نذر دادن و قربانی برای

خدای یگانه و یکتا انجام گیرد، پس ملاحظه فرمودید که خداوند  فقط برای
اعمال نادرست مشرکین را رد کرد تا برای من و شما مسلمانان پند و عبرتی 

مشرکین ھم خداوند را قبول داشتند، و خالق و باشد، قبلا عرض شد که 
دانستند اما به بندگان نیک  رازق و مدبر کائنات فقط الله متعال را می

 را بالاتر از مقام بندگیھا  آن خداوند دلبستگی بیش از حد داشتند و
 غلو و افراطھا  آن خدا بدانند فقط در محبت و تعظیماین که  نه ،دانستند می
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 دانستند تازه ادعایی ھم نداشتند که را وسیله شفیع میھا  نآ کردند، و می
ما را به خداوند ھا  این گفتند رسانند بلکه می می مستقلا نفع و ضررھا  آن

کاریم لذا مستقیما  پیش خدا آبرو دارند ما گنهھا  این کنند، نزدیک می
بین ما و که دوستان خدا ھستند ھا  این ،توانیم با خدا رابطه برقرار کنیم نمی

مَا ﴿ کنند ھمین و بس، خدا واسطه قرار میگیرند و برای ما شفاعت می
ِ ٱَ�عۡبُدُهُمۡ إِ�َّ ِ�ُقَرُِّ�ونآَ إَِ�   :پس دیدیم که خداوند فرمود ].٣[الزمر:  ﴾زُلَۡ�ٰٓ  �َّ

 کنند و ادعاھای شما را تکذیب می از شما فرارھا  این در روز قیامت
جویند، زیرا دعای غیر خدا  می شرک شما بیزارینمایند و از شما و  می

ْ مِن  وَمَنۡ ﴿ ھرکسی و در ھر مقامی باشد خطرناک است، ن يدَۡعُوا ضَلُّ مِمَّ
َ
أ

ِ ٱدُونِ  و کیست « ].٥[الأحقاف:  ﴾لۡقَِ�مَٰةِ ٱإَِ�ٰ يوَۡمِ   ٓۥمَن �َّ �سَۡتَجِيبُ َ�ُ  �َّ
ھم دعای او را اجابت  قیامت خواند، کسی که تا می از آنکه غیر خدا راتر  گمراه

چون مخلوقی  ،کند که چه کسی باشد نمی . این مدعو فرق»نخواھد کرد
باشد و چه امام و چه سایر  ÷قدرت استجابت دعا را ندارد، چه پیامبر

 اولیای خدا، چه زنده مریض و بر آوردن حاجت و اجابت مضطر و دوستان و
خالق و مقتدر و حی و قیوم و چاره و ناتوان و درمانده فقط کار خدای  بی

کسی که غیر خدای یکتا و  :دانای توانا و قدیر شنوا است، لذا خداوند فرمود
نیست، زیرا که ھیچ تر  یگانه کسی دیگری را بخواند ھیچکس از او گمراه

حرف شما مخلوقی نه زنده و نه مرده قدرت شفاعت ندارد، زنده ممکن است 

وهَُمۡ عَن دَُ�ٓ�هِِمۡ ﴿ ان شنیدن ھم نداردا نزدیک بشنود اما مرده که تور
، آن پیامبر و »خبر است بی زیرا از دعای شما غافل و« ].٥[الأحقاف:  ﴾٥َ�فِٰلُونَ 

ھا پیش از دنیا رفته چگونه باید دعای شما را  امام و دوست خدا که قرن
بشنوند و اجابت کند؟! دوستان خدا در قبر و برزخ مھمان خدا ھستند و 

الھی ھستند که فرصت ندارند، ی ھا نعمت گرم و مشغول استفاده از آنقدر
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من و شما گوش کنند  ھای حرف توانستند به می این که بنشینند و به فرض

 �ذَا﴿ ما را بر آورده کنند، در محشر ھم که خداوند فرمودهھای  و خواسته
ْ بعِِبَ  �َّاسُ ٱحُِ�َ  عۡدَاءٓٗ وََ�نوُا

َ
ْ لهَُمۡ أ  ].٦[الأحقاف:  ﴾٦ادَتهِِمۡ َ�فِٰرِ�نَ َ�نوُا

بسته بودید دشمن شما خواھند شد  دلھا  آن شما بر یعنی: کسانی را که
را به کمک ھا  آن کردید و ، و از عبادت یعنی دعایی که می»أعداء«

 طلبیدید انکار خواھند کرد و متنفر خواھند شد. می
نیک اعم از فرشتگان و کند که مشرکان معمولا افراد  می قرآن کریم بیان

و سایر کسانی که نزد خدا مقام و منزلت و محبوبیتی داشتند  ‡پیامبران
طلبیدند اما خداوند ھمواره فرموده که محبوبیت و مقام و  را به کمک می

خود را بخصوص ھای  شود که شما خواسته نمی منزلت بندگان من دلیل

 قُلِ ﴿ بخواھید،ھا  آن از به امن ارائه کنیداین که  طلب شفاعت را به جای
ْ ٱ ِينَ ٱ دۡعُوا ِّ ٱفََ� َ�مۡلكُِونَ كَشۡفَ  ۦزََ�مۡتُم مِّن دُونهِِ  �َّ عَنُ�مۡ وََ�  ل�ُّ

وَْ�ٰٓ�كَِ  ٥٦َ�ۡوِ�ً� 
ُ
ِينَ ٱ أ قۡرَبُ  لوۡسَِيلَةَ ٱيدَۡعُونَ يبَۡتَغُونَ إَِ�ٰ رَّ�هِِمُ  �َّ

َ
هُمۡ أ ُّ�

َ
�

[الإسراء:  ﴾٥٧إنَِّ عَذَابَ رَّ�كَِ َ�نَ َ�ۡذُورٗ�  ٓۥۚ وََ�خَافُونَ عَذَابهَُ  ۥوََ�رجُۡونَ رَۡ�َتَهُ 

 به پس، دیخوان فرا، دیپندار می] معبود[ او جای به هک را سانیک: بگو« ].٥٧-٥٦
 را آنان]  افرانک[ هک سانیکستند.ین توانا، دادن رییتغ نه و شما از ییبلا گرداندن

 پروردگارشان سوی به، ترند یکنزد هک دامک ھر] خود، [خوانند می]  شیاین به[
 .ندکمنایب عذابش از و دارند می دیام او رحمت به و. ندیجو می]  تقرّب[ لهیوس
فرمایید که  می پس ملاحظه. »بود حذر بر پروردگارت عذاب از دیبا گمان بی

را به ھا  آن خداوند متعال بیان فرمود که غیر از خدا ھمه کسانی که شما
خوانید أعم از فرشتگان و پیامبران و سایر اولیاء و دوستان خداوند  کمک می

این که  جالب ،ھیچکس قدرت و توانایی جلب منفعت و دفع مضرتی را ندارد
این که  خداوند متعال در اینجا موضوع خیلی مھمی را مطرح فرمود و آن
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امید ھا  آن بهخوانید و  را به کمک میھا  آن این بندگان محبوب خدا که شما
بندید خودشان در دنیا بدنبال وسیله (عمل  دل میھا  آن و آرزو دارید و به

ترسیدند، چون  نیک) بودند و به رحمت خدا امیدوار بودند و از عذابی او می
تواند محل  عذاب او واقعا ترسیدنی است، ھیچکس جز الله ذوالجلال نمی

پس کسی  ،خدا نجات بخشدامید برای ھیچ کس باشد یا کسی را از عذاب 
که خودش محتاج باشد و برای خود نتواند کاری کند به دیگران چه کمکی 

شود که فلان مشکل را حل کند لذا  تواند بکند و چگونه از او خواسته می می
 حضرت محمداش  خداوند به رسول گرامی و پیامبر عزیز و دوست داشتنی

مۡ ﴿ فرماید: میص مصطفی
َ
� وََ� رشََدٗا قُلۡ إِّ�ِ َ�ٓ أ [الجن:  ﴾٢١لكُِ لَُ�مۡ َ�ّٗ

پیامبر . »ندارم را راست راه به شما الزام و رساندن انیز توان من: بگو« ].٢١
توانند برای  فقط با اجازه خداوند زمانی می ‡و سایر پیامبرانص ما

وقت از  دستور دھد، و شفاعت ھیچھا  آن کسی شفاعت کنند که خداوند به
مالک شفاعت نیستند از خداوند ھا  آن ازیر ،شود نمی خواستهھا  آن خود

فلانی  شود که در روز قیامت برای متعال که مالک شفاعت است خواسته می
چنین شفاعت مشروعی از یکسو سبب بلندی مقام و منزلت  ،شفاعت کند

در نزد خداوند و از سوی دیگر سبب مغفرت و بخشش گناھان کننده  شفاعت
 گردد. می هشفاعت شوند

بھترین مخلوق خداوند پیامبران الھی ھستند، و مسئولیت آنان چنانکه 

است تبلیغ و بیان آشکار  ].٩٢[المائدة:  ﴾٩٢ لمُۡبِ�ُ ٱ ۡ�ََ�غُٰ ٱ﴿ :خداوند فرموده
که مردم اند  به ھمین دلیل است که مقام و منزلت و شایستگی کسب کرده

 ‡پیروی نمایند، پیامبرھا  آن را تعظیم و احترم کنند، و ازھا  آن باید
حقوق زیادی بر مردم دارند بارزترین این حقوق اطاعت و پیروی از آنان در 

نَّ ﴿ امر توحید است.
َ
ْ مَعَ  لمََۡ�ٰجِدَ ٱ وَأ ِ فََ� تدَۡعُوا ِ ٱِ�َّ حَدٗا  �َّ

َ
[الجن:  ﴾١٨أ
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دعا و عبادت  »ھیچ کسی را با خدا نخوانیدمسجدھا از آن خداست پس « ].١٨
منحصر به مسجد نیست اما چون مسجد غالبا جای عبادت و سجده و 

در مسجد به طور خصوص کسی را با خدا نخوانید، پس  :دعاست لذا فرمود
مسائلی که در موضوع شفاعت باید ترین  یکی دیگر از بارزترین و اساسی

 ستشفاعت با پشتوانه توحید خالص و عمل صالح بد :دانست این است که
که دعای بعد از اذان را بخوانیم به ما آموختند ص آید، لذا رسول گرامی می

لة يلة والفضيوالصلاة القائمة آت محمد الوس اللهم رب هذه الدعوة التامة«

ھرکس برای « :فرمودندص پیامبرگرامی »وعدته يبعثه المقام المحمود الذاو

لة يالوس طلب لي من«. »شود می من وسیله طلب کند شفاعت برای او حلال
 .»حلت له الشفاعة
که دین را به ما بیاموزند، بلکه از مھمترین اند  آمدهص پیامبر گرامی

مسائل عقیده، شفاعت است که طی آیات متعددی از قرآن کریم ملاحظه 
کردید که شفاعت ملک خدا و در اختیار ذات متعال اوست و تنھا از او باید 

ین دعای مبارک که در پایان ھر اذان در اص پیامبرگرامی ،خواسته شود
شود و اذان شامل دعوت کامل به توحید خالص و عمل صالح  خوانده می

در اول دعا ھر چیزی را از  )اللھم(است. به ما یاد دادند که با گفتن کلمه 
واھیم سپس جمله شفاعت که یک خواسته مھم است را از خداوند بخ

 »شفاعت بطلبد برای او حلال استکه ھرکس برای من وسیله «فرمودند: 
کند گوش دادن به اذان و  پس یکی از اعمال نیکی که شفاعت را جلب می

کنید  تکرار کلمات اذان و سپس خواندن دعای اذان است. پس ملاحظه می
کنند، در مسئله  می که مشرکان چقدر کوتاه فکرند، ھمیشه قیاس مع الفارق

برای  که ھمچنان :گویند نند، میک وسیله خالق را به مخلوق تشبیه می
سیله دارید برای رسیدن وملاقات فلان حاکم و رئیس جمھور نیاز به رابط و 
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خداوند عالم این که  به خداوند ھم چنین سلسله مراتبی لازم است غافل از
پنھان درون ھای  داند و از راز بیند و می می الغیب است و ھمه چیز را

گاه است و حتی آنچھا  سینه داند، پس فرق  می را نیزایم  ه تصور نکردهآ

 دۡعُوِ�ٓ ٱ﴿ خوانیم می خداوند با بقیه این است که خداوند را ما مستقیما
سۡتَجِبۡ لَُ�مۚۡ 

َ
در  »خوانید که اجابت کنم دعای شما رامرا ب« ].٦٠[المؤمن:  ﴾أ

کنند  موضوع شفاعت ھم مشرکان کوتاه فکر خداوند را به مخلوق تشبیه می
برای ھرکس  حاکمان ضعیف و ناتوان دنیا که ھمچنانکنند  می و تصور

خودش عوامل و دسته و گروه سلسله مراتب دارند که این پیش اون شفاعت 
کند اون پیش دومی و سومی و حاکم ھم بنابر ملاحظات و اعتبارات و  می

را حتی اگر بر خلاف فامیل و رضایت او باشد ھا  آن مصالح مختلف شفاعت
نعوذ (ھم قیاس مع الفارق کرده و با خداوند ھا  این کند مشرکین قبول می

کنند، و پیامبران و دیگر  مثل حاکمان و بالا دستان دنیا برخورد می )بالله
این پیامبران و این که  خوانند به گمان میشان  مردان نیک را در احتیاجات
از این  شفاعت خواھند کرد، مشرک غافلھا  آن اولیاء و دوستان خدا برای

است که ھیچ کس اختیار شفاعت ندارد، شفاعت ملک خدا و در اختیار 
خواھید باید از خداوند بخواھد که مثلا  اگر شفاعت می ،خداوند است

ما شفیع بگرداند و به ایشان اجازه دھد که برای ما درباره  را صپیامبر
ل م، ایمان خالص و عمیشفاعت کنند، بشرطیکه از میکروب شرک پاک باش

صالح داشته باشیم، تا شایستگی طلب شفاعت از خداوند را دارا باشیم. پس 
 »توحید خالص«بزرگترین و مھمترین اصل اسلام،  عزیزان شیعه! این است

بیان آن را  قرآن کریم چقدر واضح و روشن و مفصل .که ملاحظه فرمودید
 :کهاید  پرسیدهنموده و بر آن تأکید و اصرار ورزیده است، آیا تا کنون از خود 

این این که  وقتی این اصل بزرگ اینقدر واضح و آشکار در قرآن بیان شده با
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راسخ و محکم است پس چرا ما ھا  واقعیت و حقیقت در قرآن کریم مانند کوه
ملاحظه کردیم این که  دانیم؟! با امامت را بزرگترین و مھمترین اصل دین می
کردن  ثابت آن نقیضکردن  ثابت که امامت چقدر تناقضات آشکاری دارد و

پس اصرار بر یک عقیده شاذ و نا آشنا در تاریخ و فرھنگ  ،قرآن کریم است
دارد. به ناسلام چرا؟ در حالیکه حتی یک آیه ھم در اثبات امامت وجود 

از بزرگترین فقھا و علمای اسلامی بودند لذا س عقیده ما علی ابن ابی طالب
دانستند که بعدھا برای اسلام و دین  سانی میایشان اصل دین را بھتر از ک

اصول تراشیدند، لذا سیرت و زندگی پاک این خلیفه راشد و صحابی بزرگ و 
سر محترم حضرت و پدر بزرگوار حسن و حسین و ھمص پسر عموی پیامبر

کاملا مطابق این اصولی بوده که  -أجمعین رضی الله عنھم-فاطمه زھراء 
در قرآن کریم آمده و تمام امت اسلامی بر آن اجماع و اتفاق دارند، زیرا که 
ایشان در پرتو علم و فقه و دانش برگرفته از قرآن و سنت، اصول و فروع را 

 دانستند. می خیلی خوب
و اھل شام جنگ در س دانید که وقتی بین علی لابد شما عزیزان می

را یک ھا  آن این که را حلال اعلان نکرده حد اکثرھا  آن مال و ناموسگرفت 
دانست که با اجبار باید به جماعت مسلمانان  می گروه باغی و سرکش

لذا ھرگز با آنان به عنوان یک گروه کافر منکر اصلی از اصول دین  ،برگردند
ان بیعت در أمر امامت و خلافتش که سایر مسلمانھا  آن نجنگید، در حالیکه

کرده بودند با ایشان نزاع و اختلاف داشتند، اگر ایشان معتقدند که شامیھا 
کرد و  فرق میھا  آن اصلی از اصول دین را منکر ھستند قطعا بر خوردش با

کرد. اما وقتی با کسانی روبرو شد  می معاملهھا  آن به عنوان مرتد و کافر با
نکرد و واکنش شدید که ادعای الوھیت برای حضرتش داشتند درنگ 

 :خودش را ابراز نمود
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 لمـــــا رأيـــــت الأمـــــر أمـــــرا منكــــــرا
 

ــــبرا  ــــاري ودعــــوت قن  أججــــت ن
 

 است ناپسند و زشت خیلی مسئله که دیدم وقتی
 

 وقنبررافراخوانـدم کـردم راروشـن آتشم 
 

نکرد، و ھا  آن دیدیم که ھمه را آتش سوزاند و حتی طلب توبه ھم از
در نظر گرفت که خیلی شان  عقاب و تنبیھی برای نداد، بلکهھا  آن فرصت به

شود. چون موضوع خیلی  سختر از عقاب مرتد بود که با شمشیر کشته می
 سنی شخصیتی ھمچون علی بن ابی طالبحساس بود و غیرت و حمیت دی

افراطی را نداشت حتی خوارج که ایشان را پرستی  شخصیت تحمل چنین
جنگید و با کمک ھا  آن ا ریختند، بادانستند و خون مسلمانان ر کافر می

زیرا علی بن  ،را کشت اما کسی را در آتش نسوزاندھا  آن و دیگران شصحابه
ابی طالب یک فقیه درس خوانده مکتب نبوت بود و مسائل را خیلی دقیق 

چون کسی که در اصل دین مشکل دارد و صفات و  ،کرد می تحلیل و بررسی
 دھد خیلی فرق می (علی بن ابی طالب) اش اختیارات خدایی را به بنده

 مشکل دارد. ۀکند با کسی که در یک مسأل می
موضوع خیلی س اگر درست دقت کنیم این اقدام علی بن ابی طالب

کند، این واکنش تند و شدید علی ابن ابی طالب به  می مھمی را روشن
ود عملکرد و تفکر و عقیده آن جاھلان و دشمنان دوست نما به دلیل این ب

بود  صکه حضرتش از معروفترین علمای تفسیر در میان صحابه رسول الله
گاھی دقیقی که از قرآن کریم داشت بخوبی خطر شرک را درک  و با علم و آ

دانست که این جاھلان گرچه بظاھر ادعای دوستی و محبت  کرد و می می
 را بهھا  آن شان محبت دروغیناین که  حضرتش را دارند، اما

کشانده این خود شرک واضح و آشکار است که خطرات آن پرستی  شخصیت
در قرآن کریم خیلی واضح بیان شده است، آری خداوند با کسی رو درواسی 
ندارد پیامبران الھی اگر پیامبر و دوست خدا ھستند به این دلیل که رابط 
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این است که از طرف خداوند به شان  مردم ھستند، مسئولیت بین خدا و
مردم ابلاغ کنند که خداوند یکتا و یگانه و لا شریک است ھیچ کسی در ھیچ 
أمری با او شریک نیست، او تحمل شرک را به ھیچ عنوان ندارد لذا حتی 

کند، تا بقیه دست و پایشان  می برای بیان خطر شرک خود پیامبران را تھدید

وِ�َ  قَدۡ وَلَ ﴿ ین مسئله شوخی بردار نیست.ارا جمع کنند و بفھمند که 
ُ
أ

ِينَ ٱإَِ�ۡكَ �َ�  ۡ�تَ َ�َحۡبَطَنَّ َ�مَلُكَ وََ�َكُوَ�نَّ مِنَ  �َّ َ�ۡ
َ
مِن َ�بۡلكَِ لَ�نِۡ أ

قطعا به تو و پیامبران قبل از تو وحی شده است که « ].٦٥[الزمر:  ﴾٦٥ لَۡ�ِٰ�ِ�نَ ٱ
در آخرت  حتماتردید عمل تو برباد خواھد رفت و  بی به خداوند شریک میاورید اگر

  .»از زیانکاران خواھی بود
 فرماید: می برد می ھیجده پیامبر را ناماین که  در سوره انعام بعد از و

ْ َ�عۡمَلُونَ ﴿ ا َ�نوُا ْ َ�َبطَِ َ�نۡهُم مَّ ُ�وا َ�ۡ
َ
و اگر شرک « ].٨٨[الأنعام:  ﴾٨٨وَلوَۡ أ

  .»بر باد خواھد رفتھا  آن طعا اعمالد قکنن
پیامبر ھم شرک کند؟ نخیر ھرگز ممکن نیست اما خداوند آیا ممکن است 

برای آنکه گوش ما را باز کند این مثال خیلی نزدیک و قابل فھم را فرمود تا 
 خداوند از مثال پاک است برای توضیح عرض( ،را بکنیممان  ما حساب خود

ین کند که ا پادشاه مقتدری در جمع مردم اعلان میاین که  مثل )کنم می
جراء است، ھرکس تخلف کند شدیدترین مجازات ن اعلان شده لازم الإقوانی

ممکن در حق او اجراء خواھد شد حتی اگر عضو کابینه دولت یا حتی خود 
نخست وزیر باشد. او مطمئن که نخست وزیر ھیچگان چنین کاری نخواھد 

 فھمند که وقتی نخست وزیر مجازات اما مردم از این مثال چنین می ،کرد
د پس کسی دیگر نجات نخواھد یافت. آری خطر شرک خیلی جدی شو می

شود، این به  نمی است اما متأسفانه در بعضی جوامع اسلامی جدی گرفته
معنی اتھام نیست شما وقتی تمام جامعه را در مقابل فلان مریض ممکن 
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ھمه مریض باشند فقط به خاطر جلوگیری این که  کنید نه می واکسناسیون
مکن است، علت خطرناک بودن شرک این است که به مسیر از یک مریض م

دانیم که زندگی دائمی و  و سرنوشت آینده انسان بستگی دارد، ھمه می
شود و اساس آن زندگی بر عقیده  می ابدی و تمام نشدنی بعد از مرگ شروع
عقیده سرمایه اعمال مثبت  ،دھیم می و عمل است که ما در این جھان انجام

ال منفی آفت این سرمایه و درآمد است، و معنی وجود شرک در آمد و اعم
 این است که خود سرمایه مشکلی دارد. باروت با غلاف زرد عوض طلا

طرف نشود فردا  شده است، اگر این خطاب بزرگ امروز کشف و بر فروخته
 خیلی دیر خواھد بود، این خود صاحب سرمایه است که باید به فکر باشد و

جود که خیلی واضح و آشکار است از سلامت و حقیقی ضوابط موبراساس 
مطمئن شود و إلا اگر بازرس کل در حسابرسی نھایی اش  بودن پشتوانه مال

به اعدام محکوم خواھد  ، ویین خطر را کشف کرد، به جرم تقلب و خیانتا
 شد.

َ ٱ إنَِّ ﴿ آری موضوع خیلی روشن است كَ بهِِ  �َّ ن �ُۡ�َ
َ
وََ�غۡفِرُ مَا  ۦَ� َ�غۡفِرُ أ

 ۚ بخشد و پایین از  نمی یقینا خداوند شرک را« ].٤٨[النساء:  ﴾دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ

 ÷و به نقل از عیسی »بخشد می را برای ھرکس که بخواھد شرک سایرگناھان

ٰٓءِيلَ  لمَۡسِيحُ ٱوَقَالَ ﴿ فرماید: می ْ ٱَ�بَِٰ�ٓ إسَِۡ� َ ٱ ۡ�بُدُوا مَن  ۥرَّ�ِ وَرَ�َُّ�مۡۖ إنَِّهُ  �َّ
 ِ ِ ٱ�ُۡ�كِۡ ب مَ  �َّ ُ ٱَ�قَدۡ حَرَّ وَٮهُٰ  ۡ�َنَّةَ ٱعَليَۡهِ  �َّ

ۡ
ۖ ٱوَمَأ نصَارٖ  �َّارُ

َ
لٰمَِِ� مِنۡ أ وَمَا للِ�َّ

 پروردگار هک را خدا، لیاسرائ بنی ای: بود گفته حیمس] خود«[ ].٧٢[المائدة:  ﴾٧٢
، آورد کشر خداوند به هک سیک گمان بی .دیبپرست، شماست پروردگار و من

 و. است]  دوزخ[ آتش گاھشیجا و گرداند می حرام او بر را بھشت خداوند
 .»ندارند اورانیی ارانکستم

بله عزیزان! خطر آنقدر شدید است که ابراھیم خلیل آن موحد بزرگ و 
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خانواده خواھد که او و  کند و از پروردگار بزرگ می بت شکن قھرمان دعا می

عۡبُدَ  جۡنُبِۡ� ٱوَ ﴿ ی نجات دھد،پرست بت و فرزندانش را از شرک و ن �َّ
َ
وََ�ِ�َّ أ

صۡنَامَ ٱ
َ
کند  می پس وقتی ابراھیم بت شکن احساس خطر ].٣٥[إبراهیم:  ﴾٣٥ ۡ�

کند پس  و برای نجات و سلامت خود فرزندانش از میکروب شرک دعا می
ایشان در برابر رعیتی که  ،ندچگونه احساس خطر نکس علی بن ابی طالب

کند لذا خیلی  می را به عھده گرفته احساس مسئولیتشان  مسئولیت
طبیعی است که برای حفظ و سلامتی جامعه اسلامی که ایشان در آن 
مقطع مسئولیت را به عھده دارد اقدام نماید لذا با توجه به دانش دینی و 

رابر شرک واضح مدعیان بینش سیاسی که ایشان داشت بھترین اقدام در ب
این بود که آن شخصیت پرستان جاھل و س دوستی علی ابن ابی طالب

مشرک را بلافاصله به بدترین مجازات برساند تا کس دیگری جرأت نکند از 
تقلید کند. چون پاس شرک در میان بود ھا  آن کار زشت و عقیده باطل

اما در معامله با اھل شام  ،واکنش خیلی سریع و مجازات خیلی سخت بود
این که  کرد خلاصه می چون فقط یک مخالفت سیاسی بود نوع برخورد فرق

یا علی پرستان برخورد با دشمنان دین و برخورد با اھل شام س برخورد علی
چون ایشان اساسا اھل شام را  .برخورد با مسلمانان باغی و خطاکار بود

س بعد از ایشان حضرت حسن دانست به ھمین دلیل بود که مسلمان می
برای جلوگیری از خونریزی و متحد نگه داشتن امت اسلامی خیلی راحت به 

از خلافتی که در اختیارش بود و توان و نیروی حفظ و س نفع معاویه
طی یک معجزه از ص ھم داشت کنار رفت، و پیامبر گرامیآن را  استمرار

انه بود و خداوند و که یک اقدام خردمندس کرد حسن ابن علی این عمل
از آن ستایش نموده،  این عملکرد را دوست داشتند پیشاپیشص پیامبرش

 من عَظِيمَتَ�ِ  فِئتَ�ِ  َ�ْ�َ  به االلهُ  وسَيُصْلِحُ ، سَيِّدٌ  هذا اب� إنَّ «و فرمودند: 
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او به وسیله  این فرزندم (حسن) سرور است و به زودی خداوند« »المسلم�
 س. پس حسن»ن صلح برقرار خواھد کردمسلمانابین دو گروه بزرگ از 

کاری انجام داده که سبب خوشنودی خدا ص طبق پیش بینی پیامبرگرامی
اقدام حکیمانه این شخصیت بزرگوار براساس  گردد و میص و رسول

خاندان نبوت در بین جامعه اسلامی صلح برقرار شد و در نتیجه این صلح 
جود آمده بود به اتحاد و قوت مبدل ضعف امت که بر اثر جنگ و اختلاف بو

گردید. در صورتی که فرضیه امامت دوازده امام را درست بدانیم و حضرت 
حسن بن علی را امام دوم فرض کنیم کناره گیری اختیاری ایشان از امامت 

توان توجیه کرد؟! اگر امامت یک منصب الھی و از نبوت بالاتر و  می را چگونه
پس کناره گیری امام دوم از این منصب الھی مھمترین اصل دین بوده 

گیری ایشان از مھمترین اصل دین خدای  چگونه قابل توجیه است؟! آیا کناره
 نکرده باعث ضعف و فساد دین نگردیده است؟!

 یک اشکال و پاسخ آن
شیعیان عزیز امامی! یک اشکال ممکن است ذھن شما را به خود مشغول 

از دیدگاه اھل سنت توحید خالص است و  کند، که وقتی مھمترین اصل دین
و نه کسی دیگر پس چرا س و نه امامت ابوبکرس نه امامت، نه امامت علی

برای مرحله بعدی از ص دانید ھمواره توضیح دھید که پیامبر می لازم
خودشان امام مشخصی تعیین نکردند که امت اسلامی ملزم به پیروی از آن 

ن اشکال شما را عرض کنیم باید این واقعیت پاسخ ایاین که  باشند؟! قبل از
اتفاق افتاده نحوه انتخاب ص را ھمه بپذیریم که آنچه حقیقتا بعد از پیامبر

ص خلافت طبق حدیث پیامبرگرامی ۀخلیفه و ترتیب و استمرار سی سال
مکتب یافتگان  تربیت قطعا شایسته این دین عظیم و امت بزرگوار و
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توانسته درست باشد و إلا خداوند  نمی بوده و غیر از آن ھرگز صرسالت
متعال که خود ضامن حفاظت دین است خداوندی که بھترین پیامبر و 
بھترین کتاب و بھترین قبله و بھترین امت را برای دین عظیمش انتخاب 

انتخاب نموده و ص کرد قطعا بھترین شاگردان را برای رسول محبوبش
مکن را بدست پرتوان آنان تحقق بخشیده و سیر طبیعی بھترین راھکار م

یعنی اجرای نظام شورای نخبگان ص حوادث پس از وفات رسول گرامی
راه حل که مطابق با  ،جامعه قطعا بھترین راه حل ممکن بوده است
بوده و قطعا اعتماد ص دستورات قرآن کریم و سنت و سیرت رسول مکرم

بودند ص سال دعوت و تربیت پیامبر ی که ثمره بیست و سهھا شخصیت به
پاکی است که نه تنھا  ۀایمان و صداقت و امانت و وفاداری آن جامع ۀنشان

ضامن اداره خود این اش  دانش دینی و بلوغ سیاسی و رشد اجتماعی
حکومت اسلامی نوپاست که به اعتراف دوست و دشمن این جامعه برای 

مادگی کامل داشته و عملا نشان مدیریت و رھبری پیروزمندانه تمام جھان آ
داد و ثابت کرد که زحمت و تلاش پیامبر بزرگ و معلم و مربی نمونه تاریخ 

ھا و اختلاف نظرھا و نحوه اداره و برخورد ما  بشر ھدر نرفته است حتی پالش
منافقین ھای  حوادث تلخ در مراحل بعدی که نتیجه توطئه و سازش و برنامه

جامعه این که  م بود ثابت کرد که این جامعه باو دشمنان کینه توز اسلا
بشری است و دائره آن ھمواره روبه گشترش و توسعه است و افراد تازه وارد 

بھره وافری ص شوند که از نعمت تربیت رسول گرامی می فراوانی وارد آن
اما ھمان تربیت شدگان اولیه که صفات فرشته گونه آنان در سراسر اند  نبرده

ص ثمره و دست رنج رسول مکرمھا  آن کریم انعکاس نور داردآیات قرآن 
خداوند به تمکین و فتوحات بعد از ھای  ھستند که وعده ھا ھمان ھستند
یابد و چنان شد پس خدا سپاس  می به دست مبارک آنان تحققص پیامبر
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 فراوان که برای نصرت و یاری پیامبر و دین پیامبر و حفظ کتاب عزیزش

ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ لوُنَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نصَارِ ٱوَ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱمِنَ  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ�  ﴾�إِحَِۡ�ٰنٖ  �َّبَعُوهُمٱ �َّ

ھا  را به عنوان برترینھا  این ی روی زمینھا انسان از میان تمام ].١٠٠[التوبة: 
و  یآسمانھای  گلچین کرد نه با انتخاب و معیارھای بشری بلکه با معیار

خداوند عالم الغیب که از تمام حوادث تاریخ آینده اطلاع ی، الھی و حیات
را برای تحقق  ھا انسانترین  کامل داشته و دارد قطعا بھترین و پاک

برگزیده که بھتر از این ھای  ھای رسالت و صاحب رسالت و تحقق وعده آرمان
ھرگز ممکن نبوده است. بعد از این تمھید پاسخ اشکال شما عزیزان شیعه را 

برای  ھا کتاب این ،شویم که می کنیم البته این نکته را ھم یاد آوریعرض 
و عقاید اھل سنت نیست اساسا ھدف این کتاب نشان دادن  ھا دیدگاه بیان

ی شما شیعیان از منظر عقل و منطق و زمینه ھا دیدگاه بعضی تناقضات در
زیرا که اساسا  ،سازی برای تحقق وحدت واقعی بین امت اسلامی است

شگامان اولیه امت اسلامی که با خون پاک و عرق جبین و فدا کردن پی
ھایشان در راه نشر و دفاع دین و قرآن، این نعمت  لذت وھا  عزیزترین داشته

 ھا، آن قدردانی و دعا برای با تشکر واند  شما رسانده بزرگ الھی را به من و
ی بیماران جامعه را از کینه و حسد و دشمنی بعضھا  و سینه ھا دل اولا باید

و ھا  و نفرینھا  امروز نسبت به آنان پاک کنیم و راه وحدت را که با کینه
مسدود شده را باز و ھموار کنیم تا بتوانیم برادرانه و با احترام متقابل ھا  لعن

به یکدیگر و عقاید و باورھای عقلانی و منطقی و اختلاف نظرھای موجود و 
کمتر و نیرومندتر نماییم و در برابر طبیعی جامعه اسلامی خود را مح
شاءالله این امر ممکن و محقق شدنی  دشمنان اسلام یکی باشیم که ان

پردازیم به پاسخ اشکال مذکور که ضمنا جزو مبحث ما شد.  است. حالا می
اولا باید اشاره کنیم که صحت ایمان خلفای راشدین ابوبکر و عمر و عثمان و 

 ابوبکرصدیق بھترین و عالمترین واین که  و رضی الله عنھم أجمعینعلی 
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این  بوده است و صخدا شخصیت برای خلافت پس از رسولترین  شایسته

هُ  إِ�َّ ﴿ آیه کریمهکه  وهُ َ�قَدۡ نََ�َ ُ ٱتنَُ�ُ خۡرجََهُ  �َّ
َ
ِينَ ٱإذِۡ أ ْ ثاَِ�َ  �َّ َ�فَرُوا

َ ٱَ� َ�ۡزَنۡ إنَِّ  ۦهِ إذِۡ َ�قُولُ لَِ�حِٰبِ  لۡغَارِ ٱإذِۡ هُمَا ِ�  ثنَۡۡ�ِ ٱ َّ�  ۖ  ].٤٠[التوبة:  ﴾مَعَنَا
 هک ردک اریی او به ھنگامی خداوند قتیحق در، دینکن اریی را) امبریپ( او اگر«
 غار در هک ھنگامی، ردندک رونشیب]  هکم از[ بود تن دو از ییک هک حالی در افرانک

 .»ماست با خداوند گمان بی .مباش نگران: گفت می خود اری به هک گاه آن، بودند
به فضائل و  شو حسینعلی و حسن این که  ایشان نازل شده است ودرباره 

حقایق و ھا  ۀ اینشایستگی و اولویت ایشان به خلافت معترف بودند ھم
نسل در نسل نقل و روایت کرده و آن را  ی است که اھل سنتھای واقعیت

نقل و روایت این حقایق  ،علم آن مانند خورشید برای ھمگان روشن است
نیز مانند نقل و روایت قرآن کریم است چنانکه قبلا توضیح دادیم کسانی که 

ھا  آن با نقل و روایتص نبوت و رسالت و صداقت رسول مکرم قرآن کریم و
افتخار دارید قرآن ھا  آن شود که امروز شما عزیزان شیعه از برکت می ثابت

 نیز ھمان افراد و ھمان مجموع است.بخوانید ناقل و راوی این حقایق 
با توجه آنچه عرض شد، اھل سنت معتقدند، در تعیین نکردن خلیفه 

برای مرحله بعد از خودشان صریح و روشن و  صپیامبرگرامیاین که  یعنی،
مصالح شرعی بزرگی اند  مشخص کسی را خلیفه و جانشین تعیین نکرده

پرسید  می شد نمی الح محققوجود دارد که در صورت تعیین خلیفه این مص
 گوییم: می چطور؟

نبعش وحی بود و مبا علم و دانش خدا دادی که ص اولا: پیامبر گرامی
دست یافتگان  تربیت کردند که این امت بویژه فراست پیامبرانه پیش بینی می

 ھا ده مبارک ایشان که بیست و سه سال برای ساختن آنان زحمت کشیده و
قطعا کسی را برای اداره امور مسلمانان  اند، هو صدھا امتحان پس داد
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انتخاب خواھند کرد که خدا و رسولش او را دوست داشته باشند لذا شایسته 
ندیدند که نص صریحی بیان کنند، چنانکه در روایات صحیح و ثابت در نزد 
تمام اھل سنت که در نقل و روایت و قبول آن اتفاق نظر دارند آمده است که 

یعنی خدا و « »يأبى االله والمؤمنون إلا أباب�ر«: فرمودند صرسول مکرم
، عملا ھم چنین شد و »وبکر به کسی راضی نخواھند شدمؤمنان جز أب

 حقیقتا خداوند و مؤمنان جز ابوبکر به کسی راضی نشدند.
ص ھنگام وفات از آنجایی که مانند رسول خداس و اما أبوبکرصدیق

دانست چه پیش خواھد  نمی بینی کند و توانست در پرتو نور وحی پیش نمی
تر برای ایشان این بود که بھترین فرد مورد نظرش را  آمد بھتر و شایسته

پذیرفتند و انتخاب کردند  ایشان را صد در صد کاندید کند امت ھم کاندیدای
عمل کردند، یعنی  صو الحمدلله ھیچ مشکلی پیش نیامد. پس آنچه پیامبر

ب و شایسته حال خودشان بود چونکه در پرتو نور یقین نکردن خلیفه، مناس
وحی مطمئن بودند که امت راه خودش را درست انتخاب خواھد کرد، و 

مناسب و شایسته حال خود ایشان بود که برای رفع نگرانی  سکردار أبوبکر
 و نجات جامعه از سردرگمی عمر فاروق را کاندید کردند.

و دانش دینی و بینش سیاسی خود امت با توفیق خداوند این که  دوم
شخصیتی را انتخاب کرده که واقعا بھترین گزینه ممکن بوده با این باور و 
اطمینان که اداره و حکومت ایشان مورد رضایت و خوشنودی و محبت خدا 

رساند، و ثابت  خواھد بود عملا کفایت و درایت و شایستگی این امت را می
ھا برگزیده  وان شاھد و گواه بر سایر امتکند که امتی را که خداوند به عن می

واقعا شایستگی چنین اعتمادی را داشته و قدرت و توانایی اداره جھان را 
دارا بوده است، خداوند متعال یکی از افتخاراتی که به این امت بخشید این 

ْ شُهَدَاءَٓ َ�َ  وََ�َ�لٰكَِ ﴿ بود َكُونوُا ةٗ وَسَطٗا ّ�ِ مَّ
ُ
وََ�ُ�ونَ  �َّاسِ ٱجَعَلَۡ�ُٰ�مۡ أ
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]  دهیبرگز[ انهیم امتی را شما نیھمچن و« ].١٤٣[البقرة:  ﴾عَلَيُۡ�مۡ شَهِيدٗ�ۗ  لرَّسُولُ ٱ
 .»باشد گواه شما بر] خدا[ رسول تا] زین[ و دیباش گواه مردم بر تا میا گردانده

توانست  کردند ھرکس می می شخصی معینی را انتخابص اگر پیامبر
کند که خداوند این  ی اسرائیل چه فرق مینبھای  با امت: این امت بگوید که

بھترین امت قرار آن را  ھمه افتخار و برتری و فضیلت به این امت بخشیده و
امتی که خودش نتواند تصمیم  ،ھا گردانیده داده و شاھد و گواه بر سایر امت

نی بھای  ھا بھتر است؟ امت بگیرد و خودش را اداره کند چگونه از سایر امت
کردند، علتش ھم روشن بود، خشونت  اداره میشان  پیامبران اسرائیل را ھم

 این امت که ایندرباره  پیامبران،درباره  و سنگدلی عناد و دشمنی و اختلاف
این ص ھمه افتخار و فضیلت به او عنایت شده بود بعد از پیامبرگرامی

خودش را ثابت اولین فرصت و اولین آزمایش بود که شایستگی و توانایی 
کند و نشان دھد که از بقایای جاھلیت پاک شده و اثری از تعصب و دید 

بود و أبوبکر یا  جاھلی نسبت به قبیله و نسب در آن نمانده، اگر نصی می
 ،ماند نمی دیگر افتخاری و فضیلتی باقی شد می نص تعیینبراساس  علی

ا وقتی امت بدون امت مجبور بوده که تابع نص باشد ام :شد می چون گفته
شایسته سالاری أبوبکر را انتخاب کرد ثابت نمود براساس  نص قبلی و فقط

و مشخص شد  ه،ھمه افتخارات و فضائل بود که واقعا این امت شایسته این
اگر  .ھدر نرفته استص که ثمره زحمت و تلاش بیست و سه ساله پیامبر

ھرگز نباید  دقت و ذکات و قوت مدیریت و تصمیم گیری صحابه نبود
کرد چونکه از لحاظ نسب و نفوذ اجتماعی قبیله  أبوبکرصدیق را انتخاب می

بودند، ص پیامبر ۀتر از عبد مناف قبیل بنوتمیم خیلی کوچکتر و ضعیف
در آخرین روزھای عمر ص وقتی که پیامبرگرامی ساسامه ابن زید

مردم شریفشان ایشان را به فرماندھی جنگ با روم تعیین نمودند بعضی 
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درباره  بود مجبور بودند بپذیرند،ص اعتراض نمودند اما چون دستور پیامبر
بود عینا ھمین اشکال  یا علی ابن ابی طالب اگر نص می سأبوبکرصدیق

 پذیرفتند. می آن را آمد فقط به عنوان یک امر تعبدی پیش می
کسی را مشخص تعیین نکردند، و  نصی نفرمودند وص اما وقتی پیامبر

خودش با ھوش و ذکاوت و کاردانی و طبعا پشتوانه ایمان و صداقت و امت 
تر  از ھمه محبوبص تقوا کسی را انتخاب کرد که در نزد خدا و رسول

است، اینجا بود که امت اسلامی در اولین و بزرگترین امتحان خودش پس از 
نمره ممکن قبول شد و مشخص شد که واقعا ترین  با عالیص رسول خدا

بھترین امت است که برای نفع مردم  ،خداوند فرموده که ھمچنان این امت
و واقعا شایستگی حمل رسالت بزرگ الھی را دارا است  ،برگزیده شده است
که پیامبر دیگری نخواھد آمد این امت حقیقتا این ص که بعد از پیامبر

 قدرت و توانایی و لیاقت و شایستگی را دارد که این دین بزرگ و امانت عظیم
با دقت و امانت و سلامت به جھانیان  ‡الھی را به نیابت از پیامبران

 برساند.
اضح وجود دارد حالا شما دقت ملاحظه فرمایید که چقدر فرق بزرگ و و

کرده که پیامبرگرامی و عظیم الشان به دلیل  درکبین این امت که 
ھا  آن که این شایستگی و قوت ایمان و صداقت و شجاعت أبوبکرصدیق بدون

امت ایشان را  ،را ملزم کند فقط دوست داشته که خلیفه انتخاب شود
انتخاب کرده تا رضایت و خوشنودی خدا و رسولش را حاصل کند و امت 

ْ ٱ َ�قَٰوۡمِ ﴿ گوید: که پیامبرشان می ÷موسی �ضَ ٱ دۡخُلُوا
َ
سَةَ ٱ ۡ�  لَِّ� ٱ لمُۡقَدَّ

ُ ٱكَتَبَ  َّ�  ٰٓ واْ َ�َ دۡباَرُِ�مۡ َ�تَنقَلبُِواْ َ�ِٰ�ِ�نَ لَُ�مۡ وََ� ترَۡتدَُّ
َ
ْ  ٢١ أ َ�مُٰوَ�ٰٓ  قَالوُا

ْ مِنۡهَا  ْ مِنۡهَا فَإنِ َ�ۡرجُُوا ٰ َ�ۡرجُُوا إنَِّ �يِهَا قَوۡمٗا جَبَّارِ�نَ �نَّا لَن نَّدۡخُلهََا حَ�َّ
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ِينَ ٱرجََُ�نِ مِنَ  قَالَ  ٢٢فَإنَِّا َ�خِٰلُونَ  ۡ�عَمَ  �َّ
َ
ُ ٱَ�َافُونَ � ْ ٱعَليَۡهِمَا  �َّ  دۡخُلُوا

ِ ٱفَإذَِا دَخَلۡتُمُوهُ فَإنَُِّ�مۡ َ�لٰبُِونَۚ وََ�َ  ۡ�َابَ ٱعَليَۡهِمُ  ْ إنِ كُنتُم  �َّ وُٓا َ�تَوَ�َّ
ؤۡمِنَِ�  ْ  ٢٣مُّ ْ �يِهَا فَ  قَالوُا ا دَامُوا بدَٗا مَّ

َ
� ٓ نتَ  ذۡهَبۡ ٱَ�مُٰوَ�ٰٓ إنَِّا لَن نَّدۡخُلهََا

َ
أ

 نیسرزم به، من قوم ای« ].٢٤-٢١[المائدة:  ﴾٢٤فََ�تَِٰ�ٓ إنَِّا َ�هُٰنَا َ�عِٰدُونَ  وَرَ�ُّكَ 
 هک دیمگردان پشت و دییآ در، است نموده مقرر شما برای خداوند هک مقدسی

 و ھستند زورمند گروھی آنجا در گمان بی ،موسی ای: شد. گفتند دیخواھ ارکانیز
 آنجا از اگر پس، روند رونیب آنجا از]  آنان[ هکآن تا مییآ نمی در آنجا به ھرگز ما

 انعام آنان بر خداوند هک شگانیپ پروا از مرد آمد. دو میخواھ در ما، شوند خارج
 شما، دیشو وارد آنجا از چون پس. دیشو وارد آنان بر دروازه از: گفتند، بود ردهک
 تا، موسی ای: گفتندد. ینک لکتو خدا بر]  هک دیبا[ دیمؤمن اگر و شد دیخواھ روزیپ

 برو پروردگارت و تو پس، مییآ نمی در آنجا به ما ھرگز، ھستند آنجا در هک ھنگامی
 .»میمان می جا نیھم ما هک، دینک جنگ و] دی[

بعد از وفات ھم دوست دارند رضا و خوشنودی ص امت محمد
در حالیکه پیامبرشان  ÷را حاصل کنند اما امت موسیص پیامبرشان

شود از دستوراتش سرپیچی  می حاضر است و وحی نازلشان  زنده و در جمع
کنند، پس برای ھر عاقلی روشن است که آنچه خداوند برای  می و بلکه عناد

 بوده است.تر  انتخاب کرده بھتر و ثمربخشص پیامبرش
دی بعھای  کردند نسل می کسی را با نصی تعیینص سوم: اگر پیامبر

کردند که خلیفه اول چونکه با نص تعیین شده اطاعتش  می چنین برداشت
واجب الاطاعت نیستند. امروز اند  واجب است بقیه که با نص تعیین نشده

 چنین ،تر شیعیان پایبند مذھب اگر دقت کنید تمام جامعه تشیع یا دقیق
، کنند که فقط اطاعت دوازده امام فرض است می دارند، فکرای  عقیده

کنند،  نمی از کسی دیگری اطاعت اند! چونکه معصومند! و با نص تعیین شده
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کسی با زیرکی خود را نائب امام معرفی کند چنانکه در عصر این که  مگر
انگیز است که  شناسید، شگفت حاضر بعضی از این بزرگواران را شماھا می

تعیین شده که اطاعت و پیروی را جز از کسانی که با نص شرعی ھایی  بعضی
باشند را قبول ندارند اینجا خیلی ساده و راحت پس ھزار سال سردرگمی و 

دانند و از او  می پذیرند و طرف را نائب امام می دلیل را بی انتظار یک ادعای
 کنند!  می اطاعت

گاھی مسئولی تعیین شان  در جبھاتص پیامبر گرامیاین که  :چھارم
که او بدرستی از عھده مسئولیت  شد می کردند بعدھا که مشخص می

کردند، در مورد خلافت اگر امت با شوری کسی را   آید، او را برکنار می برنمی
تعیین کردند و سپس به دلائلی خواستند عزلش کنند راحت و مشکلی 

و بعدھا امت دیدند کسی را تعیین کردند ص وجود ندارد اما اگر رسول الله
شود، چگونه کسی را برکنار  می آن بھتر است مشکل ایجاد که برکنار کردن
 اند. او را تعیین کردهص کنند که پیامبر

 !آری، عزیزان شیعه
 رسد با در نظرداشت ھای که به نظر می این است بعضی اسباب و حکمت

بھتر بوده است و ص و علل دیگر عدم تعیین خلیفه از سوی پیامبرھا  این
کرد قطعا با  می ان که امت را ملزم به اطاعت آنتعیین خلیفه از سوی ایش

جایگاه و مکانت و فضایل و ھویت و قدرت و توانایی و مدیریت این امت 
کرد که  بود و حکمت خداوند تقاضا می می سازگار نبوده است. اگر چنین

شخصا برای خودشان خلیفه تعیین کنند خداوند که عالم الغیب ص پیامبر
دانسته که چه اتفاق خواھد  می  پیش بینی کرده واست و ھمه چیز را قبلا

که أفصح ص کرد یا خود پیامبر افتاد پس این موضوع را در قرآن روشن می
شخصیت تاریخ بودند به ھمین دلیل ھم ترین  و شیرینترین  الفصحاء و بلیغ
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خداوند ایشان را مبین و مفسر قرآن معرفی کرد پس ایشان خیلی واضح و 
ای مردم بدانید پسر عموی من علی بن ابی  :فرمودند می صریح و روشن

است مبادا کسی از امر ایشان  طالب بعد از من خلیفه و جانشین من
امامت و درباره  سرپیچی کند، حال که خداوند حتی یک آیه کوچک ھم

خلافت نازل نکرده و کسی را به عنوان خلیفه و امام معرفی ننموده و 
کاری نکرده واضح و روشن و آشکار است که نیز چنین ص پیامبرگرامی

دلیل که در طول  بی ادعای امامت منصوص تخیلی بیش نیست و یک ادعای
تاریخ حد اقل در مسائل دینی و اعتقادی ادعایی به این بزرگی مطرح نشده 

بافی و سوژه سازی و افسانه پردازی و مبالغه شده  آن خیالدرباره  که اینقدر
دنیا و آخرت به  ۀائج و پیامد بر آن مرتب شده باشد ادارھمه نت و این ،باشد

نھایت در گروه آن  بی آن وابسته باشد سعادت دنیا و آخرت از بدو آفرینش تا
 این عقیده عجیب و ھولناک خود یک داستان و افسانه ۀباشد اما ھم

 است! زانگی دلیل و برھان ھم بیشتر نباشد خیلی شگفت بی

 عصمتدرباره  پرسشی
شیعیان عزیز! عصمت صفت بسیار بزرگ و ارزنده است ما معتقدیم که 

ھستند که به عصمت ھا  آن است، ‡عصمت صفت پیامبران و رسولان
 باید محفوظ بماند و وحی را که از خداوند نقلشان  نیازمندند، چون شریعت

 نند شک و تردید به آن راه نیابد.ک می
ه پاک ی ابن ابی طالب و خانوادآیا شما واقعا عل ،پرسش ما این است که

کند  دانید؟! واقعیت مذھب چنین ادعایی را ثابت نمی ایشان را معصوم می
دھند که  نسبت میس زیرا صفاتی را به علی ،دھد می نشانآن را  بلکه عکس

بپذیرد، چه رسد به شخصیت آن را  بدترین افراد جامعه ھم حاضر نیست
 .سبزرگواری چون علی بن ابی طالب
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دھند  می نسبتس آن صفاتی را که به علیس شما به عنوان پیروان علی
پسندید؟ اگر پاسخ منفی است پس علی بن  می تصور کنید آیا در حق خود

چگونه این صفات ناپسند س این امیر مؤمنان و مولای متقیانس ابی طالب
 را برای خودش باید بپسندد؟! 

ت گرامی علی ابن ابی لثوم دخدانید که ام ک شیعیان عزیز! شما می
و نوه عزیز رسول  لو جگر گوشه نازنین حضرت فاطمه زھرا سطالب

است، آیا در تمام روی زمین دختری به این شرافت و نسب عالی و  صالله
پاک طینت مانند این مروارید نفیس سراغ دارید؟! که از جد تا پدر و مادر 

 ،مام این خانواده پاکنظیر باشند؟! آری ما معتقدیم که ت بی ھمه در جھان
نظیر و الگو ھستند، و طبعا دختری که در دامان چنین خانواده  بی نمونه و

ر نفیس و ک دُ غوش این پاکان بزرگ شود او قطعا یپاکی متولد شود و در آ
از علی بن ابی  سای است که نظیر ندارد، عمر فاروق گوھر پاک و نمونه

ری کرد و با رضایت خاطر و این گوھر پاک اھل بیت را خواستگا سطالب
 ،سالبطیب نفس خانواده اھل بیت و پدر ام کلثوم حضرت علی بن ابی ط

نمونه دیگر  ھا ده این ازدواج و ،با ام کلثوم ازدواج نمود سعمر فاروق
آنان رخ ھای  ھایی که بین صحابه بزرگوار و اھل بیت اطھار و خانواده ازدواج

با یکدیگر کاملا روابط ھا  آن آشکار است کهداده ھمه دلیل واضح و روشن و 
عادی و طبیعی داشتند و خیلی با ھم صمیمی بودند، اما شاید خیلی از 

شنوید، اما  می خوانید یا این ازدواج میدرباره  شماھا اولین باری باشد که
 از یکسو ادعای محبت اھل بیت را دارند، وھا  تعجب آور است که بعضی

اینگونه موارد و درباره  ھم ظاھرا نگرانند اما وقتیوحدت مسلمین درباره 
بپرسند اولا با کمال ھا  آن و رویدادھایی درخشان تاریخ اسلام ازھا  صحنه

به زور  :گویند جز اعتراف نیافتند میای  کنند، اگر چاره می شجاعت! انکار



 ١٢٩ های تاریک و... بخش سوم: امامت اثناعشر، بن بست

بوده! حضرت علی مجبور شده تن به این ازدواج بدھد! حال شما تصور کنید 
اھل بیت و وحدت اسلامی با این  ا کمی دقت و تأمل ببینید ادعای محبتو ب

تاریخ ھای  نکار و تحریف حقایق چه ربطی و مناسبتی دارد؟! آیا تنھا تاریکیا
آن را  درخشانھای  کاو شدن و حقایق روشن و صحنه با کنجھم  آن اسلام

 محبت اھل بیت و وحدت بین مسلمین ایجاد ،انکار و تحریف کردن
 کند؟!  می

علی بن ابی طالب از روی جبر و اکراه تن به این  :گویند میھا  آری بعضی
بدھد! آیا تا  نبود که دخترش را به عمر بن خطابازدواج داد و ھرگز راضی 

این قھرمان شجاع و  سعلی ابن ابی طالب ،کهاید  کنون از خود پرسیده
و صدھا افتخار بزرگ  ھا ده صاحب نمونه تاریخ، این فاتح خندق و خیبر و

دھد که ناموس او و  می دھد و اجازه می چگونه تن به این (نعوذ بالله) مذلت
ھا  را به ادعایی بعضی لزھراء ۀو ناموس فاطمص ناموس رسول الله

بدترین دشمن خاندان نبوت، غاصب فدک و خلافت یعنی حق مادی و 
بنت رسول الله را  محسن، بنتل بیت، ضارب فاطمه زھراء و قاتل معنوی اھ

خودش ببرد! علی زنده و حاضر باشد و تمام این  ۀبه زور و اکراه به خان
تابید؟! آیا  می صحنه را از نزدیک شاھد باشد! چنین چیزی را شما چطور بر

ھمه  اید؟ اگر این غصب ناموس نبوت درست است پس آن تا کنون فکر کرده
نه با این جریان سازگار تعریف و تمجید از شجاعت و قھرمانی علی چگو

است؟! آخر شجاعت و قھرمانی که ناموس صاحبش را محفوظ ندارد چه 
ناموس خودشان درباره  شجاعت و چه قھرمانی؟ چرا مردان عصر جاھلیت

شجاعتر و قھرمانتر از شجاعترین و قھرمانترین مرد تربیت شده مکتب 
حقیقتا اتفاق رسالت باشند؟! براستی اگر این داستان غصب ناموس نبوت 

دفاع شان  افتاده پس سایر اھل بیت کجا بودند که از ناموس که از ناموس
چون جزو دوازده امام  :نکردند، اینجا که تقسیم امامت نبود که بگوییم
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نبودند لذا مکلف نبودند و مسئولیت نداشتند! اینجا که مسئله دفاع از 
واده روی زمین، خانترین  پاکص ناموس پیامبرگرامیھم  آن ناموس است

پس بنی ھاشم کجا بودند، عقیل کجا بود؟ عباس کجا بود؟ چرا از 
دفاع نکردند، و گذاشتند که عمر فاروق راحت با او زندگی کند و شان  ناموس

شد که بعضی عالم نماھای  نمی از او دو فرزند متولد شود؟ (زید و رقیه) باور
را از  حجری عصر متمدن عصر انترنت ھم خرافات و مزخرفات پوسیده

پرور  ن و میکروبافگ تلویزیونی تفرقهھای  ز و شبکهپیشرفته امروھای  رسانه
وار تکرار کنند، به عنوان یک مسلمان خجالت کشیدم وقتی شنیدم  طوطی

إنه أول «فرمایند:  می این ازدواجدرباره  روحانیون محترم »سلام«از شبکه 

که گویا حضرت امام  /جعفرصادقاز زبان ھم  آن »الإسلام فرج اغتصب في

جی بوده که این اول فر« اند: جعفرصادق این ازدواج را انکار کرده و فرموده
 وترین  عادیدرباره  !! این چنین چیزی»در اسلام غصب شده است

برد  نمی کند و خوابش شخص روی زمین گفته شود تحمل نمیترین  سواد بی
زمین چنین گفته شود؟ این است پاکترین خاندان روی درباره  چه رسد که

محبت اھل بیت؟ و این است عصمت خاندان نبوت؟! عصمت و پاکی و 
پردازی کنیم  ما از روی تخیل نظریهاین که  طھارت اینجا باید ثابت شود نه

شان  دانند و از تاریخ وفات ھر ریز و درشت از عالم غیب را می ‡که ائمه
میرند! صد که شما بخواھید قبیله  می اناطلاع دارند و با اجازه و اراده خودش

بگویید موضع این که  خاندان بنی ھاشم را ضعیف تصور کنید با ،قریش
نبوده اما حقیقت و واقعیت ھمچون  خوبس نسبت به علیشان  گیری

درخشد که اصیل خاندان عرب بودند، و چنانکه قرآن کریم  خورشید می

ُ ٱ﴿ فرموده عۡلمَُ حَيۡثُ َ�ۡعَلُ رسَِاَ�َهُ  �َّ
َ
داند  می خداوند بھتر« ].١٢٤[الأنعام:  ﴾ۗۥ أ

خداوند این خاندان را برای آخرین این که  .»رسالت و نبوت را در کجا قرار دھد
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انتخاب کرده قطعا این خاندان از ھر لحاظ ص اش پیامبر عزیز و گرامی
ان بخشید و نبوت و رسالت شایسته بودند که خداوند این افتخار را به آن

خاتم را به فرزند آنان عنایت فرمود، بدگویی از قریش و بنی ھاشم سودی 
ندارد، خدای نکرده اگر فقط در صد یک احتمال بپذیریم که قریش و بنی 

 ھا تصور به این پستی و ذلتی که بعضی )نعوذ بالله(ھاشم بد ھم بودند اما 
از قبیله دیگر به زور ھم  آن را حاکمیشان  که دختر اند، کنند ھرگز نبوده می

تماشاچی باشند و ھیچ واکنشی نشان ندھند؟ چنین ھا  آن غصب کند و
بیاییم  .که خیلی دور از امکان استھا  آن درباره تصور و تخیل زشتی

تر تصور کنیم که امروز اگر فلان حاکم ھرچند که ستمگر و نیرومند  نزدیک
را به زور غصب کند و به خانه خودش ببرد و با  ھم باشد دختر یکی از عشایر

جوانان و مردان و زنان این عشیره چه  او ازدواج کند به نظر شما افراد و

لا حول «کنند و به  نشینند و تماشا می می واکنشی نشان خواھند داد؟ فقط

این اقدام حاکم را ھر چند این که  کنند؟! یا گفتن اکتفا می »ولا قوة إلا باالله
دانند و برای دفاع از  دیکتاتور ھم باشد برای خودشان ننگ و مذلت می که

ای چنین ننگ و مذلتی  کنند. اگر امروز عشیره می اعلان جنگشان  ناموس
ترین  قبیله عرب قریش، و اصیلترین  تابد بھترین و پاکترین و اصیل نمی را بر

خاندان خاندان قریش بنی ھاشم و گل سرسبد بنی ھاشم ترین  و شریف
که قھرمان دلیر و مرد ھم  آن تابد؟ نبوت و رسالت این ننگ را چگونه بر می

شجاعی چون علی مرتضی پدر آن دختر باشد و زنده و حاضر، شاھد این 
امروز به ازدواج مؤقت که ھا  کند؟! خیلی صحنه ننگین باشد، تحمل می

دھند بویژه جایز است و اینقدر ثواب ھم دارد حاضر نیستند تن باند  مدعی
آنگاه علی بن ابی  ،دانند عیب میآن را  افراد سرشناس دینی و اجتماعی

دشمنش به وسیله ھم  آن شود که دخترش به زور می طالب چگونه راضی
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(بلکه طبق ادعاھای پوچ و مزخرف) دشمن خدا و رسول و ضارب و قاتل 
غصب شود اما او کاملا آرام اش  فرزندش و غاصب حق مادی و معنوی

کند و از  می سرجای خودش نشسته و فقط با افراد خیلی نزدیک درد دل
 کند!!. می ظلم ظالمان و غاصبان شکایت

نه عزیزان! این مزخرفات را به نام گفتن و شنیدن و به خورد دیگران 
کند و نه حتی  می ثابت ‡دادن نه عصمت و طھارت برای اھل بیت

کند که  ھا وحدت ایجاد نمینه تن ھا دیدگاه گونه عقاید و شخصیت؟ این
وحدت موجود و ھمزیستی مسالمت آمیزی که قرنھاست الحمدلله ادامه 

اندازد، راه ایجاد وحدت واقعی این است که اینگونه  می دارد را به خطر
حقایق روشن و بارز در زندگی صحابه اخیار و اھل بیت اطھار را به تنھا 

وحدت حقیقی بین امت ھای  نمونهبه عنوان بھترین ھا  این بپذیریم بلکه از
محبت و  ۀاسلامی استفاده کنیم واضح و روشن است که این ازدواج نشان

 رضی الله عنھم أجمعینصمیمیت بین آن پاکان اعم از صحابه و اھل بیت 
مزه غصب فرج و غصب فدک و غصب خلافت و  بی ھای و اما داستان ،است

ن امیرالمؤمنین علی ابن دشھادت حضرت فاطمه و ریسمان انداختن به گر
ھای  و کشان کشان بردن ایشان برای بیعت و سایر داستان سابی طالب

چه به وسیله  دروغینی بیش نیست که معلوم نیستھای  دیگر افسانه
قطعا به نفع و صلاح ھا  کسانی طراحی شده اما قبول و نشر اینگونه افسانه

ی و کینه پروری پیامد امت اسلامی نیست و جز تفرقه و نفاق و وحدت شکن
دیگری برای جامعه اسلامی نخواھد داشت. بنابرین این ازدواج اگر درست 
باشد و از روی دوستی و محبت و رضایت و طیب خاطر انجام گرفته که 
قطعا چنین است پس بسیاری از ادعاھای دروغین وحدت شکن و کینه پرور 

ن صفات روشن و زرین تاریخ را از بین خواھد برد و با الھام و استفاده از ای
شاءالله حتما به وحدت واقعی دست خواھیم یافت و اگر این ازدواج  اسلام ان
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مدعی ھستند خدای نکرده غصب بوده باشد (که ھرگز ھا  آنگونه بعضی
تواند این اتفاق عجیب و  نمی نیست) پس ھیچ عذر و تأویل و تفسیری

 سکوت علی و اھل بیت را توجیه کند.
بودند، و ایشان را س حتی خوارج که دشمن حضرت علیکه  این عجیب

 دانستند و با حضرتش جنگیدند، نسبت به ایشان حسن ظن فوق می کافر
داشتند و ازین جھت ھرگز نتوانستند حضرت را متھم کنند و ای  العاده

چیزی بگویند که نسبت به ایشان اھانت محسوب شود، اما متأسفانه مدعیان 
قصد و سوء این که  الب بدونبیت و علی بن ابی ط دوستی و محبت اھل

شنوند که اگر  می گویند و می خوانند و می ی راھای حرف نیتی داشته باشند
شاءالله روزی فرا خواھد رسید که حق و حقیقت  دقت کنند اھانت است، ان

برای جوانان و فرھنگیان و نخبگان فکری و فرھنگی جامعه از حرف و 
تر ارزش داشته باشد و وحدت و انسجام امت اسلامی حدیث من و شما بیش
ن و وحدت شکن مردم مسلمان ما جلو ھر تفرقه افگ اینقدر مھم باشد که

آقای عزیز! صحبتی که وحدت اسلامی و  :بایستند و با صراحت بگویند
کنیم، ما نیازمند وحدت و ھمدلی  نمی انسجام ملی را خدشه دار کند گوش

حتی با کلیمین و  ،با ھمه آحاد جامعه ھستیم و ھمزیستی مسالمت آمیز
دوست داریم با حفظ احترام ایم  ھا زندگی کرده قرن که ھمچنانبھائیان 

متقابل ھمچنان زندگی کنیم و عقیده و مقدسات ھیچکس را اھانت نکنیم. 
خواھند و از تفرقه و کینه  می الحمدلله الآن ھم مردم مسلمان ما ھمین را

شاءالله این دانش و بینش ھمچنان رشد  فرند، و انتوزی و اختلاف متن
خواھد کرد و امیدواریم روزی برسد که مردم نگذارند کسی از اختلافات 
گذشته سخن بگوید و جامعه را به سوی نفرت و انزجار سوق دھد، اگر بحث 

به این که  علمی ھم وجود دارد باید خیلی محترمانه انجام گیرد بدون
شاءالله با نیت سالم و اقدامات خیرخواھانه و  ود انمقدسات کسی توھین ش
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 حکیمانه این امر محقق خواھد شد. 

 معصومدرباره  پرسشی
و عصمت آنان گانه  دوازده کنیم که امامت ائمه می شیعیان عزیز! فرض

ثابت است، مگر نه این است که شما معتقدید از پیروان امام معصومی 
برد و شما منتظر ظھور ایشان  می ھستید که اینک در غیبت کبری بسر

پرسیم این حضرت حجت و معصومی که شما  ھستید؟ بنابراین از شما می
عقیده دارید خداوند به شما دستور داده از ایشان اطاعت کنید و اطاعت و 
اتباع ایشان را مھمترین اصل دین قرار داده و ھمچنین عقیده دارید که 

وابسته به ایمان و اتباع و اطاعت از سعادت و رستگاری دنیا و آخرت شما 
حضرت صحبت بن الحسن عسکری است! درست است؟ اجازه دھید بپرسیم 

شناسید که ایشان را دیده  می که آیا شما ایشان را دیده اید؟ آیا کسی را
باشد؟ آیا خبر دقیقی از ایشان شنیده اید؟ آیا از سخنان ایشان چیزی در 

نسان عاقل به شما خواھد گفت ایمان و دست دارید؟ طبیعی است که ھر ا
کنید خداوند شما  عقیده به چنین امامی چه سودی دارد؟ چگونه تصور می

را مکلف کرده باشد به امامی ایمان بیاورید و سعادت و رستگاری شما 
وابسته به ایمان و عقیده امامی باشد که ھیچ راھی برای شناخت شخصیت 

به مھمی یک آیه در قرآن ای  عقیده شد؟ وو دستورات ایشان وجود نداشته با
 ھم برای اثبات آن وجود نداشته باشد؟!

اگر مکتشفی ادعا کند که یک دستگاه خیلی مھم و پیشرفته ساخته 
توانید از آن استفاده کنید فقط  می نید و نهیتوانید او را بب نمی است اما شما

ین دستگاه دارند ادرباره  از کسانی که با من ارتباط دارند و اطلاعاتی
آن بشنوید؟ شما منتظر باشید شاید روزی، ھزار سال بعد یا درباره  توانید می

عموم ظاھر شود؟  تر این دستگاه بسیار مھم در انظاردوھزار سال بعد یا بیش
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ذات درباره  چه قضاوتی خواھید داشت؟ آیاکننده  این ادعا و ادعادرباره  شما
چنین ادعای غیر منطقی مطرح  )بالله نعوذ(حکیم و خبیر درست است که 

اخیرا مسئله ولایت فقیه و جانشینی فقیه برای این که  شود؟! شاید یک علت
امام معصوم غائب مطرح شد. حل ھمین اشکال باشد، طبعا وقتی یک 
جانشین و ولایت یک فقیه مطرح شد ھیچ مانعی وجود ندارد که از تکرار و 

تواند ادعا  می ر فقیه در ھرجا و ھر زمانتعداد ولایت فقیه جلوگیری کند ھ
کند که او ولی فقیه است، و بنابراین زود یا دیر آمدن امام غائب و طولانی 

 کند! نمی شدن غیبت ایشان مشکلی ایجاد
شما  ،سایر ائمه نیز تکرار نمود کهدرباره  توان می پرسش اول بحث را

معصوم به شما نرسیده و سخنان آنان ھم از طریق اید  ھیچ امامی را ندیده
یشان ھا کتاب علمای مذھب شیعه به شما رسیده کهبه وسیله  است بلکه

یکی  ،کند می کند دیگری نفی می سرشار از تناقض است یکی مطلبی را ثابت
کند دیگری بیشتر و با تناقض حتی در یک مورد روایات ھم  کم بیان می

قض است، آنگاه این ھماھنگ بود فھم و برداشت ھر فقیه متفاوت و متنا
ھمه  نتیجه ایناین که  شود، خلاصه می منسوب ‡به اھل بیت ھا فھم

ایمان و ارادت به حضرات معصومین این شد که شما عوض معصوم و سخنان 
ھا از عصمت و صفات  کنید که فرسنگ معصوم از کسانی اطاعت و پیروی می

و مجتھدین محترم  معصومین فاصله دارند! و ھیچکدام از این علماء و فقھاء
که معصومند. شاید بپرسید که شما اھل سنت ھم به مھدی اند  ادعا نکرده

از این مسئله به عنوان یک مغلطه بزرگ استفاده ھا  عقیده دارید و بعضی
کنند که افراد  می دار و پر آب و تاب بیان آمیز و دامنه کنند و آنقدر مبالغه می

ادیان  ۀمھدویت واقعا یک اصول مسلم ھمشود که  کم اطلاع باورشان می
دویت عقیده کامل دارند! ما در ھاھل سنت ھم به ماین که  آسمان است! و

کنیم که تفاوت دیدگاه اھل سنت با شیعه در  اینجا با اختصار روشن می
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 موضوع مھدی و مھدویت چیست؟ 
مھدی شیعه متولد شده و ابتداء غیبت صغرا و سپس به این که  اول:

تا کنون یعنی ھزار و صد سال پیش تا  ھـ۳۲۹کبرا رفته که از سال  غیبت
برد و شیعیان در تمام این مدت در انتظار  می کنون در غیبت کبری بسر

نھایت ھمچنان منتظر ظھور فرج  بی برده و ھنوز و تا می ظھور ایشان بسر
خواھند بود! اما مھدی اھل سنت که از علامات نزدیکی قیامت و یک مصلح 

 عادی است ھمان زمان متولد خواھد شد.
شود لذا انتظار ظھور مھدی  دوم: مھدی شیعه برایش انتظار کشیده می

 اما اھل سنت نباید منتظر مھدی بنشینند چون ،از بھترین عبادات است
یک حادثه  به عنوان بخشی از دین وابسته به وجود مھدی نیست، فقط ھیچ

ثابت کرده به آن را ص صحیح از پیامبر از حوادث قیامت که اخبار و روایات
و خروج دجال، اما به  ÷آمدن آن ایمان دارند مانند نزول حضرت عیسی

 ھیچ عنوان نباید منتظرش بنشینند و دعای فرج بخوانند. 
سوم: مھدی شیعه انتظار و ظھور آن به مھمترین اصل دین یعنی امامت 

اما  ،ظھور مھدی وابسته استبه  بستگی دارد. لذا بسیاری از احکام شریعت
مھدی اھل سنت فقط یک مصلح است که مشخصات آن را از مجموع 

لا «توان جمع بندی کرد:  می سنت چنینروایات صحیح در کتب اھل 
 اسمه اس� واطيي تييرجل من أهل ب ةأمر هذه الأم �يا حتى يالدن تنقضي

 »اا وجورً لئت ظلمً لا كما معدملأ الأرض قسطا وي ه اسم أبييأب اسم واطي�و
امر این امت را مردی از اھل این که  این جھان به پایان نخواھد رسید تا«

بیت من بدست گیرد که اسمش مطابق اسم من و اسم پدرش مطابق اسم 
چنانکه از ظلم و جور پر  پدر من است، زمین را از عدل و داد پر خواھد کرد

 .»شده بود
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این شخصیت یک حاکم  پس طبق مجموع روایات صحیح اھل سنت
در عادل بودنش است و ھیچ اش  عادل خواھد بود که فضیلت و ویژگی

بخشی از دین به وجود او مرتبط و وابسته نیست، ما عقیده کامل داریم که 
وفات کنند، خداوند دین ما را بدست مبارک ص رسول گرامیکه  این قبل از

اسلام را به عنوان بھترین ایشان کامل کرده و نعمتش را بر ما تمام نموده و 
و کاملترین دین برای ما برگزیده و پسندیده است، بنابراین اگر در عصر خود 

ود و ایشان را نبیند و نمھدی چیزی نشدرباره  مھدی ھم یک مسلمان اصلا
 شود. نمی کماش  چیزی از دین و دینداری

چھارم: شیعیان عقیده دارند که مھدی حق بیعت و طاعت برگردنشان 
دارد، اما مھدی اھل سنت ھر زمانی که اداره امور امت را بدست گیرد 

یعنی مقید  ،اطاعت از ایشان مانند اطاعت از سایر اولیای امور مسلمین است
 ببه اطاعت خدا و رسولش است، به عقیده اھل سنت حتی ابوبکر و عمر

ھم بیعت و اطاعتی بیش از این نداشتند چه رسد به کسی دیگر. پس به 
قیده اھل سنت تا زمانیکه مھدی متولد نشود و عملا زمام امور مسلمین را ع

به عھده نگیرد ھیچگونه بیعت و طاعتی بر گردن برای ایشان واجب نیست، 
 زیرا در اسلام جز پیامبر الھی ھیچکس دیگری اطاعت غائبانه ندارد.
و  ‡پنجم: شیعیان امامی معتقدند که مھدی مانند پیامبران

اما مھدی اھل  ،واجب الاطاعت است صمحمد مصطفیمان  پیامبرگرامی
سنت یک مرد و حاکم عادل بیش نیست و به ھیچ عنوان از اطاعت و اتباع 

در ضمن  ÷نیاز نیست لذا وقتی حضرت عیسی بیص پیامبر گرامی
حکومت و ولایت عامه ندارد، ید آ سلسله علامات بزرگ قیامت از آسمان فرود

نْ  يوُشِكُ «در صحیحین و سایر کتب آمده است: 
َ
لَ  أ  مَرَْ�مَ  اْ�نُ  ِ�يُ�مْ  َ�ْ�ِ

لِيبَ  يَْ�سِرُ  مُقْسِطًا حَكَمًا �رَ  وََ�قْتلُُ الدجال الصَّ ِ�ِْ
ْ
زَْ�ةَ  وََ�ضَعُ  وََ�قْتُلَ الخ ِ

ْ
 الج
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مَالُ  وََ�فِيضُ 
ْ
نزدیک است که « »�ون السجدة واحدة الله رب العالمت�و ال

مریم به عنوان حاکمی عادل فرود خواھد آمد خواھد آمد، دجال عیسی بن 
کند، و مال  می شکند جزیه را لغو می کشد، صلیب را می کشد، خوک را می را

الله پروردگار کند، سرانجام سجده فقط برای یک  می را با سخاوت خرچ
 .»جھانیان خواھد بود

 را ، و جزیهوقتی فرود بیاید حاکم خود ایشان خواھد بود ÷پس عیسی
ایشان لغو و منسوخ خواھد کرد، زیرا جزیه حکم شرعی است و حکم شرعی 

 تواند منسوخ کند نه امام و نه ھیچ کس دیگر و اما نمی را جز پیامبر کسی
خواند، چنانکه در حدیث صحیح  می پشت سر مھدی نماز ÷عیسیاین که 

از این امت  چون مھدی فردی »مكرمة لهذه الأمة« مسلم و غیره آمده است
 است این امتیازی به این بھترین امت است.

اما  ،معصوم استشان  ششم: شیعه معتقد است که مھدی مورد نظر
که بھتر از ص مھدی اھل سنت معصوم نیست بلکه صحابه رسول الله

مھدی بودند، ھیچکدام عصمت نداشتند نه خلفای راشدین و نه دیگران، زیرا 
 به معصومی ندارد.امت نیازی ص بعد از پیامبر

نیامده، بلکه اصطلاحی ص در حدیث پیامبر »مھدی«تازه خود کلمه 
و  اند، و دیگران استفاده کرده /است که بعضی علما مانند سعید بن مسیب

علت استعمال این اصطلاح به عنوان یک لقب برای حاکم عادل که در آخر 
مردم را انجام  ایشان در عمل کار دعوت و ھدایت ،خواھد آمد این است که

خواھد داد، و مھدی یعنی ھدایت کننده، دعوت و ھدایت کردن مردم در 
کار ھر مسلمان بویژه علماست که وظیفه دارند ص واقع پس از پیامبر

که سرچشمه ھدایت است دعوت  صمردم را به قرآن و سنت صحیح پیامبر
ضی کنند مھدی ھم یکی از دعوتگران به ھدایت قرآن و سنت است در بع
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نسبت داده شده ص روایات ضعیف گویا استعمال صفت ھدایت به پیامبر
وی را به ملک و خلافت و عدالت ص اما درستش این است که پیامبر

پس این شخصیت مصلح و حاکم عادل را مھدی نامیدن  اند، توصیف کرده
اشکال ندارد اما آنچه به عقیده ما اھل سنت نادرست است غلو و افراط و 

 است که به ایشان نسبت دادهھایی  وجود و صفات و تواناییرباره د مبالغه
آیه قرآن کریم  ھا ده مھدی به حدی رسیده کهدرباره  غلو و افراط و ،شود می

دھند که سیصد سال پس از نزول قرآن متولد شده  می را به کسی نسبت
براساس  (اگر فرضیه تولد ایشان پذیرفته شود) معلوم نیست که قرآن چرا و

چه نیازی سیصد سال پیش از وجود موقت این شخصیت و سپس اختفای 
نامند و به  می الله بقیت ایشان حضرتش را ۀحداقل تا کنون ھزار و صد سال

کند که بقیت الله برای شما بھتر است، معلوم نیست  می این امت خطاب
ھم  آن البقیت الله غائب که در عمر ھزار و چھار صد ساله قرآن فقط چند س

ن مشھود بوده از نظر قرآن به چشم دید چھار نفر (نواب أربعه) در جھا
آیت الله ناصر این که  گیرد، و شگفت انگیز می قرار »خیر مطلق«چگونه 

مکارم شیرازی صاحب کتاب معروف فلیسوف نماھا که تفسیر نمونه زیر نظر 
بقیت الله را  بقره، حضرت مھدی ۀایشان گرد آوری شده در اولین آیات سور

ِينَ ٱ﴿ آورند می که مؤمنان به آن ایمانداند  می از مصادیق غیب يؤُۡمِنُونَ  �َّ
 ِ  اصل تصور مھدی است و امادرباره  این غلو و افراط ].٣[البقرة:  ﴾لۡغَيۡبِ ٱب

است، ایشان در تر  یدهو پیچتر  گستردهاختیاراتش که موضوع خیلی درباره 
در تمام ذارت این جھان تصرف دارد، ھیچ  ،و زنده و حاضر است ھمه جا حیَّ 

در این جھان پھناور از دید و علم ایشان پنھان نیست! با شیعیان ای  ذره
رابطه دارد، در عراق از طریق غار سامرا و در ایران از طریق چاه جمکران به 

یضان دھد. مر ھای مردم با دستخط و امضای خودش پاسخ می و پیامھا  نامه
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کند، ھیچ کاری در جھان بدون  آورده می دھد و مشکلات را بر را شفا می
بود که یک  ۸۳گیرد، غالبا سال  نمی خواست و اراده و تصریف ایشان انجام

سحر در پاسخ یک بیننده از شبکه عربی ای  روحانی محترم در برنامه زنده

مَّن﴿ که پرسید
َ
وءَٓ ٱإذَِا دََ�هُ وََ�ۡ�شِفُ  لمُۡضۡطَرَّ ٱُ�ِيبُ  أ  ].٦٢[النمل:  ﴾لسُّ

ایشان فرمود: منظور امام زمان است، مضطر بودن و بیچارگی که  ؟کیست
فریاد کننده  یعنی اجابت »مجیب«، منظور حاجی آقا این بود که نیست رضر

چاره که به مشکل گیر کرده امام زمان است! حتما ادامه  بی و فغان مضطر

عَ ﴿ مه را استحضار دارید،ین آیه کریا ءَِ�هٰٞ مَّ
َ
ِۚ ٱأ پس دائره اختیارات امام  ﴾�َّ

از آن است که ما بتوانیم تصور کنیم، البته صفاتی از تر  زمان خیلی گسترده

اب يإ«و حسابرسی مخلوقات  »م الجنة والناريقس«تقسم بھشت و دوزخ قبیل 

و  »جامعه کبیره دعای -الخطاب عندكم فصلكم ويكم وحسابهم عليلالخلق إ

گشایی و غیره، صفات  و غیب و شفا دادن و مشکل »مردن اختیاری«
مشترک ائمه اطھار است که صفات و اختیارات حضرت بقیت الله الأعظم 
 مھدی موعود قطعا بیش از سایر ائمه است. ما فقط به عنوان جمع بندی

عقیده کنیم که ھیچ سنی به چنین مھدی  می عقیده اھل سنت عرضدرباره 
پس این ادعا درست نیست که مھدویت نقطه مشترک تمام  ،و باور ندارد

ادیان و مذاھب است حد اقل اھل سنت اگر در اصل موضوع تشابه اسمی 
وجود داشته باشد در واقع چنین نیست زیرا که این چیزی فراتر از مھدویت 

 است.

 محبت علی حقیقت است یا ادعا؟
کنید، نظر شما چیست؟  ا ملاحظه میشیعیان عزیز! سر فصل دیگری ر

آیا واقعا شخص شما و خانواده و دوستان و جامعه شما واقعا علی بن ابی 
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کنید ادعای دوستی غالب باشد بر حقیقت  نمی طالب را دوست دارید؟ فکر
یک واقعیت و حقیقت  سدوستی شما با علی بن ابی طالبدوستی؟ اگر 

و تر  ثابت و مستدل باشد پس خوشا به حالتان، چه کسی خوشبخت
و پدر ص تواند باشد که داماد و پسر عموی پیامبر سعادتمندتر از شما می

ھای بدر و أحد و حنین و خندق  زھراء قھرمان میدان ۀحسین و ھمسر فاطم
در صفحات زرین و صدھا فضیلت و افتخار  ھا ده و خیبر و غیره، کسی که

آری کسی که رسول  ،دارید می تاریخ برای خودش درج کرده است را دوست
رد: سپا می کند و تعھد دوستی و محبتش سوگند یاد میدرباره ص گرامی

لا إلا مؤمن و كبيحأنه لا  إلي يلأما ينه لعهد النبفلق الحبة وبرأ السنة إ يوالذ«

را شکافت و جوانه را رویاند، این قسم به ذاتی که دانه « »إلا منافق كبغضي

 و با تو بغض دارد مگر مؤمن نمی دوستتو را  است کهص تعھد پیامبر امی
. پس اھل سنت به لطف و توفیق خداوند در کتب »ورزد مگر منافق نمی

آموزند، که با  از ھمان اولین روزھای مکتب به فرزندانشان میشان  عقاید
صحیح محبت علی و اھل بیت جزو توجه به این حدیث و سایر احادیث 

دانید که اھل سنت نیازی به  ایمان است، شما شیعیان عزیز خوب می
است که  ھای واقعیتحقایق و ھا  این ندارد،ی رودرواسمجامله و چاپلوسی و 

دانید زندگی اجتماعی اھل سنت بھترین شاھد و گواه است که  می شما ھم
علی بن ابی طالب و شان  و در رأسص محبت حقیقی اھل بیت پیامبر

فاطمه زھراء و حسن و حسین و جعفر و عباس و عقیل و سایر افراد این 
خاندان پاک جزو ایمان ما اھل سنت است و با یک نگاه گذرا به دوستان و 

از اھل ای  هدر بیابید که شاید کمتر خانوادتوانید  آشنایان اھل سنت خود می
مبارک نامگذاری  ھای نام انشان به اینسنت باشد که یک یا چند تا از فرزند

 نشده باشد.
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ا اھل بیت بویژه علی بن ابی برگردیم به پرسش اول که آیا شما واقع
 ،شویدزده  شگفت را دوست دارید؟ شاید در وھله اول از این پرسش سطالب

اما با کمی دقت متوجه خواھید شد که پرسش به جایی است؟ 

ھر شخصی با کسی « »حَبالمَرْءُ مَعَ مَنْ أ« :فرمایند می صپیامبرگرامی
. اما منظور از دوست داشتن چیست؟ »شود که او را دوست دارد محشور می

تواند ادعا کند که فلانی را  می ادعا خیلی ساده است ھرکس به راحتی
دوست دارد؟ اما با چه معیاری؟ میزان سنجش این ادعا چیست؟! آیا شما 

را دوست  ÷حضرت عیسی :گویند کنید که می ادعای مسیحیان را باور می
کنم پاسخ مثبت باشد، قطعا ھم مثبت نیست چون روشن  نمی دارند؟ تصور

است که عیسی پیامبر که روح خدا و بنده خدا است و برای نشر و نھادینه 
پسر  )نعوذ بالله(او  :گویند کردن توحید آمده، مدعیان دوستی و محبتش می

دوست ھا  این ه خداوند به عنوان پیامبر فرستادهخداست، پس عیسایی را ک
شریک است، اش  ندارند، عیسایی را دوست دارند که با خداوند در خدایی

محشور خواھند  ÷با حضرت عیسیھا  اینص پس آیا طبق حدیث پیامبر
اصلا حضرت عیسی ھا  این زیرا ،شد؟! عاقلانه نیست پاسخ مثبت بدھیم

و شریک خدا را دوست دارند که وجود خارجی  پیامبر را دوست ندارند فرزند
ندارد و فقط یک توھم است. شما کدام علی را دوست دارید؟ ما که علی ابن 

 ۀابی طالب مؤمن و موحد و داعی و مجاھدی را دوست داریم که از لحظ
شھادت تمام عمر گرامی خودش را در راه توحید و ایمان و ص بعثت پیامبر

علی عابد و زاھد و تھجد گذاری را دوست داریم  دعوت و جھاد گذارند، ما
داد، به فکر حکومت و  می ریخت و دنیا را طلاق می که در محراب اشک

ریاست و قدرت طلبی نبود، ما علی را دوست داریم که از قدرت و حکومت و 

مرا بگذارید و « »ييروالتمسوا غ دعوني«: گفت می مسئولیت گریزان بود و
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کنم و شما  من دستم را رھا می :فرمود می و .»کنید کسی دیگری را جستجو
کشید ما علی را دوست داریم که ھیچگونه ادعایی برای حکومت و  می به زور

و ما علی را دوست داریم که با امامت و عصمت نا  ،خلافت و امامت نداشت
 آشنا بود و از آیه به اصطلاح تبلیغ و تطھیر معنی امامت و عصمت را

ھمه  لی ما از حدیث غدیر که امروز نه جلد کتاب و پشتوانه آنفھمید، ع نمی
فھمید، علی ما در تمام  نمی دلیل شده معنی خلافت و امامت را بی ادعای

مدت بیست و پنچ سالی که سایر خلفای راشدین حکومت کردند و جز بیعت 
کرد، علی ما با  نمی و ھمکاری و خیرخواھی صادقانه و مخلصانه کاری

آنقدر رابطه  شو در رأسشان أبوبکر و عمر و عثمانص رسول اللهصحابه 
کرد و به جھت ارادت و  صمیمی داشت که به نام مبارک آنان افتخار می

که به آنان قائل بود تا سه تا از فرزندانش را به نام پر ای  العاده احترام فوق
شجاعت و افتخار آنان نامید، ما علی را دوست داریم که با کمال مردانگی و 

رضایت و خوشنودی، جگرگوشه عزیز و دخت گرامی فاطمه زھراء و نوه 
ما علی را  ،را به ازدواج عمر فاروق در آورد صمان گرامی پیامبر بزرگوار

دوست داریم که فرزندان عزیزش حسن و حسین را برای نگھبانی از عثمان 
دان و ذی النورین گماشده بود، ما علی را دوست داریم که تمام فرزن

با  سنه و الھام از روح پاک علی مرتضیبا تأسی از تربیت نمواش  خانواده
ھای فراوان و مکرر آنان  بطه صمیمی داشتند ازدواجراشان  صحابه و خانواده

با یکدیگر بزرگترین شاھد این ادعا است، آری ما علی را دوست داریم که 
وی که در اختیار با تمام قدرت و توان و نیر سفرزند ارشدش حسن مجتبی

صلح نمود، ما علی را دوست داریم که فرزند س داشت با حضرت معاویه
دیگرش که سردار جوانان بھشت است از بین تمام دختران عرب ھدیه عمر 

زدگرد مجوسی آتش پرست را به زنی گرفت یرا پذیرفت و با دختر س فاروق
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ام فروه نوه  محمد باقر از بین تمام دختران رشید عرباش  و نوه گرامی
فرزند پاک و عالم اش  گرامی حضرت أبوبکر صدیق را به زنی گرفت که نتیجه

بوجود آمد. آری ما علی را  /ھمچون جعفر صادق یبزرگوار و دانشمند
دوست داریم که پس از بیست و پنج سال که به قدرت رسید بر خلاف 

سیستم اداری کنند از تمام  مطرح میھا  ھمه ادعاھای گزافی که بعضی آن
البته با ھمکاری خود ایشان بنا شده بود و از تمام   ،سال گذشته ۲۵که طی 

ی مختلف اتخاذ شده بود با رضایت کامل ھا بخش تصمیماتی که در
جانبداری نمود و به ھمان سیستم ادامه داد، ما علی را دوست داریم که از 

اشت و دیگران را سب و شتم و لعن و نفرین مخالفین و حتی دشمنانش ابا د
در تمام مدت عمر  هشناسیم و دوست داریم ک نمود، ما علی را می منع می

به نام توسل به مردگان و شفاعت نامشروع و خمس  یعزیز و با برکتش چیز
زنی و  نامه و سینه و تقیه و رجعت و مھر و نشستن پا و گنبد و بارگاه و زیارت

شناسیم و دوست داریم که از  میشناخت، آری ما علی  نمی زنی و غیره قمه
مأمور شده بود قبرھای بلند را خراب کند تا مردم دچار ص طرف پیامبر

شناسیم و دوست داریم که این امت را  می شرک و انحراف نگردند، ما علی را
شناسیم که  دانست، ما علی را می در پرتو آیات صریح قرآن بھترین امت می

کرد و شب ھجرت با  و قرآن فدا می خودش را برای خدا و رسول و دین
ثابت نمود که برای ھر مأموریتی آمادگی ص خوابیدن در جای رسول خدا

 دارد.
اما شما بفرمایید که کدام علی را دوست دارید؟! علی قدرت طلب و 
عاشق ریاست؟! علی مدعی امامت و عصمت برای خود و دو فرزند و نه نوه از 

کس و تنھا که از یک امت بزرگ فقط  بی نسل یک فرزند؟ علی مظلوم و
حضرت فاطمه زھراء بر سر میراث فدک با ص دختر نازنین رسول الله

حاکم وقت (أبوبکر صدیق) در گیر بود و او حقش را غصب کرد اما کسی 
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را پس بگیرد! علی که بیست و پنج سال شان  نبود به دادشان برسد و حق
نشینی و انزوا  تنھایی و گوشهحکومت ظالمانه غاصبان را تحمیل کرد و جز 

کاری نداشت؟! علی که غاصبان و ظالمان و منافقان و مرتدان امامت 
منصوص را که از نبوت بالاتر و مھمتر بود غصب کردند و دین خدا را تحریف 

اما او فقط ساکت و خاموش  ،نددنمودند و با نصوص قرآن مخالفت کر
رد، علی که بیست و سه سال ک نمی نشسته و برای دفاع از دین خدا کاری

دین آموخته و قرآن یاد گرفته و غیرت و شجاعت ص در کنار رسول خدا
ن و باور یقیکه  این ھای کارزار تجربه کرده بود امروز با دینی را در میدان

داشت که امامت منصبی الھی و بالاتر از نبوت است و او شخصا از طرف خدا 
حکومت و ریاست خودش که ھیچ، امام تعیین شده، امامت و  صو رسول

حمله کردند و اش  کرد؟! علی که به زور به خانه نمی از دین خدا ھم دفاع
طناب به گردنش انداختند و کشان کشان برای بیعت بردند، با زور ازش 
بیعت گرفتند؟! تنھا دفاعی که او در صحنه نمود این بود که ھنگام بیعت 

بر روی مچ بسته علی گذاشت و ھمین مچش را باز نکرد و أبوبکر دستش را 
قدر از او پذیرفت؟! علی که پھلوی ھمسرش را شکستند و فرزندش محسن 
را به شھادت رساندند اما او دفاع نکرد چون شمشیرش را گرفته بودند و إلا 

عمر فاروق) دختر بالله کرد؟! علی که حاکم مستبد وقت (نعوذ  می دفاع
نازنین حضرت فاطمه زھراء را به زور غصب کرد و به خانه  ۀعزیز و جگرگوش

خود برد و ھمسرش قرار داد و از او دو فرزند متولد شد اما او ھیچگاه از 
ناموس خودش دفاع نکرد؟ علی که با وجود ھمه این ظلم و ستم و نفاق و 

 نامد؟! می ارتداد و حق تلفی بازھم فرزندانش را به نام این ظالمان و غاصبان
کنید علی  پس شما شیعیان عزیز این علی را دوست دارید؟ آیا جدا فکر می

بن ابی طالب پسر عموی پیامبر و ھمسر فاطمه زھراء ھمین شخصیت 
اید؟! ما که مطمئنیم که علی  بوده؟! شما مطمئن ھستید که اشتباه نگرفته
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ما عینا ھمان شخصیتی است که تاریخ صحیح و درست و سیرت پاک 
کنید بسیاری از عقایدی که  نمی به ما معرفی کرده است، فکرص هالل رسول

با آن ص دھید علی و اھل بیت و پیامبرگرامی امروز شما به علی نسبت می
 اند؟ بیگانه و نا آشنا و شاید ھم متنفر بوده

خوانید  کنید که علی به ھمین روشی که شما زیارت نامه می شما باور می
قبول آن را  ایشان ،گنبد و بارگاه و قبه برقرار داریدروید و  می و به زیارت قبر

 مروز ایشان حیاتاپسندیده است؟! شما مطمئن ھستید که اگر  می داشته و
ند و زیارت شد می دیدند با شما ھمراه می ھا را داشتند و این گنبد و بارگاه می

! و خواندند؟ گرفتند و به طرف قبر نماز می خواندند و اذن دخول می نامه می
طلبیدند شما مطمئن ھستید که  می جستند و شفاعت می توسلھا  از مرده

و نشستن پا  مھرایشان صیغه و تقیه و رجعت و خمس و امامت و عصمت و 
کنید که علی ابن  می ! شما باوراند؟ و سینه زنی و قمه زدن را قبول داشته

به این عقاید داشتند  می و سایر ائمه اھل بیت اگر امروز تشریف سابی طالب
کردند؟! و  می گرفتند؟ صیغه م خمس میھ بیست در صدکردند؟!  می عمل

کردند؟! مھر  می دانستند و تقیه می کردند؟! تقیه را دین می عقد صیغه جاری
 را در وضوشان  کردند؟! پای می زدند؟! عزاداری گذاشتند؟! سینه می می

زن و رفیق غار و داماد و پدرص شستند؟! بھترین یاران رسول خدا نمی
ھمراھان و ھمسفران و ھم نشینان و ھمرازان و ھم دردان و ھمرزمان و 
انصاریان و مھاجران و مجاھدان و دعوتگران مؤمنان و افتخار آفرینانی که 
خداوند از آنان اعلان رضایت و خوشنودی کرده و وعده بھشت جاویدان 

نمودند؟  میشان  م تھدیدکردند و با رجعت و انتقا می داده را لعنت و نفرین
کردند و  می اینچنین فکر ‡شما مطمئن ھستید که علی و سایر اھل بیت

 چنین عقیده داشتند؟! 
این امت محمدی را  براستی شما ھمین علی را دوست دارید؟! علی که
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داند؟! که برای ضرر رساندن به مردم آمده است؟  می بدترین امتکرده را 
دیدند و اعتراف  نمی مگر علی ابن ابی طالب و سایر اھل بیت شاھد نبودند و

امت بویژه ابوبکر و  داران این طلیعهنکردند که این امت و سران و نخبگان و 
ین و و پرھیزگارترترین  و عابدترین و مؤمنترین  عالم شعمر و عثمان

جھان بشریت به خود ص یی ھستند که بعد از پیامبرھا انسانترین  شجاع
شناختند اگر چنین بود که  دیدند و از نزدیک می که میھا  آن دیده است؟!

شما مدعی ھستید باید این عقیده و فکر آنان نسبت به این بزرگواران در 
آن ثابت ! اما چنین نشد بلکه عکس شد می کتب صحیح سیرت و تاریخ درج

جدا از عقیده ای  عقیده شده است، پس علی که شما دوست دارید و دارای
سایر امت اسلامی بوده است چرا عقیده خودش را آشکار نکرد و اجازه داد 
شما سخنگوی ایشان باشید و بنابر صلاح دید خود ھرچه خواستید به نام 

ج سال ایشان جعل کنید؟! علی که شما دوست دارید که طی بیست و پن
کرد پس  می حکومت ظالمان و غاصبان مظلوم و ساکت و منزوی زندگی

اسلام چگونه به سراسر جھان رسید؟! قرآن چگونه به دست جھانیان رسید؟! 
کنید اگر  می از جھان که زندگیای  امروز شما در ھر کشوری و در ھر نقطه

دید که تاریخ ورود اسلام به زمین خود را ورق بزنید به روشنی خواھید 
و فرماندھی سعد بن  شن به رھبری ابوبکر و عمر و عثمانمجاھدان مسلما

رضی الله - ابی وقاص و خالد بن ولید و عمر بن عاص و سایر صحابه بزرگوار
 فتح شده است؟ پرسش این است که علی که شما دوست -اجمعین عنھم

کند؟! اھل  می دارید چگونه این فاتحان و مجاھدان اسلام را لعن و نفرین می
را دارید بویژه علماء و ھا  آن که شما ادعای محبت و دوستیای  بیت و ائمه

دانشمندانی ھمچون حسن و حسین و زین العابدین و محمد باقر و جعفر 
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که ھمه صاحب علم و تقوی و اخلاق و فضیلت بودند  ‡صادق و غیره
و فاتحان و ص الله مکن است دشمن صحابه بزرگوار رسولچگونه م

 را لعن و نفرین کنند؟!ھا  آن مجاھدان و دعوتگران اسلام باشند و
شمایی که ادعا محبت و دوستی اھل بیت را دارید کدام حسن اھل بیت 
و کدام حسین اھل بیت را دوست دارید؟ حسن و حسینی که ما دوست 
داریم سردار جوانان بھشت ھستند؟! کدام حسن و حسین را دوست دارید؟! 

که امام بودند و معصوم بودند؟! و طبعا عقیده داشتند که حسن و حسینی 
غصب شده؟! ھمچنین حضرت سجاد و محمد باقر و جعفر شان  امامت

شناسید که معقتقد بودند  می صادق، شما سجاد و باقر و صادقی را
طناب انداخته شده و کشان شان  غصب شده، به گردن پدر بزرگشان  امامت

زور از ایشان بیعت گرفته شده لذا طبیعی  کشان به مسجد برده شده به
است که منتظر رجعت و انتقام باشند؟ این امامان بزرگوار وقتی بدانند که ام 

به زور غصب شده و پھلوی مادرشان شکسته و شان  کلثوم خواھر گرامی
حسن شھید شده طبیعی است که منتظر رجعت و انتقام باشند م برادرشان

عقلای  ۀگردد ما و ھم می رین کنند!! این به شما برو دشمنانشان را لعن و نف
جھان باور و یقین کامل داریم و این حقیقت از خورشید درخشان و ماه 

است که این علی و این حسن و تر  تابان و ستارگان فروزان برای ما روشن
 این حسین و این سجاد و این باقر و این صادق و این اھل بیت که شما

 تخیل شوژه نویسان و نظریه پردازان و خیالبافانشناسید جز در  می
نه ممکن بوده که در اند  وجود خارجی ندارند، نه متولد شده ھای حرف

یی متولد شوند که حقایق روشن و ھا انسان چنینص خانواده رسول الله
ھل سنت اصریح قرآن و سنت و قانون طبیعت را انکار کنند اھل بیتی که ما 

دانیم و حتی نماز خودمان  می را جزو ایمان خودن شا شناسیم و محبت می
ھستند ص دانیم خانواده حقیقی رسول الله می را بدون درود بر آنان ناقص
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علی ابن طالب ما ھمان پسر عموی حقیقی و داماد حقیقی و پیامبر 
بوده است از علی تا ھمسر  لزھراء ۀو ھمسر حقیقی فاطمص گرامی

عزیزش تا عموھا و پسر عموھای بزرگوارش ھای  گرامی و فرزندان و نوه
 صعقیل و جعفر و عباس و حمزه و سایر اعضای خانواده رسول الله

که در اوج ایمان و تقوا و اند  ھمه جزو اھل بیت بوده صخانواده رسول الله
این اھل بیت با ھمه  اند، برده می زھد و شجاعت و عفت و صداقت بسر

انند سایر مؤمنان خیلی عادی و طبیعی ماند  فضائل و کمالاتی که داشته
ھیچگونه امتیازی از  سو به اعتراف خود حضرت علیاند  کرده می زندگی

ضمن شرافت این خانواده بھترین آنان در نزد  اند، سایر مؤمنین نداشته
بوده است این یک قاعده کلی برای ھمه اھل شان  خداوند پرھیزگارترین

ھیچگونه ادعایی از قبیل امامت و  ‡اھل بیت ۀایمان است، تمام مجموع
برای خود و علم لدنی و علم غیب و شان  و ھیچکداماند  عصمت نداشته

 خارقھای  و تواناییھا  مشکل گشایی و حاجت روایی شفا دادن و سایر قدرت
که از صفات مخصوص خداست (و جز در موارد استثنایی و صرفا به ای  العاده

برای کسی دیگری داده نشده)  ‡رانعنوان معجزه برای بعضی پیامب
عالم به قرآن و سنت صحیح و سیرت پاک ھا  آن چون اند، برای خود نخواسته

چنین صفات و ص دانستند که وقتی پیامبر می بودند وص رسول الله
ھستند به طریق اولی ص آنحضرتھای  که نوهھا  آن اختیاراتی نداشته باشد

بیت حقیقی که از سرچشمه زلال چنین اختیاراتی نخواھند داشت. اھل 
تربیت ص رسول اللهشان  قرآن و سنت دین آموخته بودند و در مکتب جد

شده بودند از ھرگونه کینه و دشمنی و لعن و نفرین حتی اگر اسباب و 
داشت متنفر بودند، چه جایی که با نزدیکترین افراد  می انگیزه آن ھم وجود

 مه مھمتر معتمدترین و بارزترینکه پدرزن و داماد و از ھص به آنحضرت
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کینه داشته باشند و  )نعوذ بالله(بودند ص مکتب رسول اللهی ھا شخصیت
ای؟! وقتی امامت و  نفرین کنند، چرا و با چه انگیزه کسی از آنان را لعن و

عصمت و غصب خلافت و فدک و حمله و آتش زدن به خانه وحی و شھادت 
و سایر س علیشان  به گردن جد حضرت زھراء و محسن و طناب انداختن

دلیل  بی ھایی از این قبیل جز مشتی افسانه و دروغ و خرافه و تخیل داستان
 باید نقش آفرینیای  انگیزه به چه دلیل و علت وھا  آن و برھان نیست پس

کردند، و صف محکم اسلام را که با تلاش و زحمت شبانه روزی پیامبر  می
دایی ایشان ھمچون بنیان مرصوص در و صحابه جان نثار و فص گرامی

کرد را خدشه دار و تضعیف  می برابر باطل و باطل پرستان قدرت نمایی
کنند؟! اصلا اینگونه تصورات بیمارگونه در آن عصر طلایی حتی در بدترین 

ھای تحمیلی که منافقان طراحی و اجرا کردند و با  شرایط و در اثنایی جنگ
خاموش نمودند در آن شرایط سخت نیز این  این آتش افروزی کینه خودشان

ھا  آن چون ،تصورات و تخیلات بیمارگونه در ذھن ھیچ مسلمانی خطور نکرد
و شان  و نسک و محیا و ممات و ھمه چیز ةمؤمن و صادق بودند و لذا صلا

برای پروردگار جھانیان بود لذا برخورد آنان با یکدیگر حتی شان  حتی جنگ
کینه و حسد بود، لذا برخورد حضرت علی با أم  در صحنه جنگ بدور از
و با حضرت طلحه و زبیر و حضرت معاویه و  لالمؤمنین عائشه صدیقه

سایر آن بزرگواران واقعا خواندنی است و باید آن اخلاق کریمانه و سرچشمه 
 ۀگرفته از مکتب انسان ساز رسالت را تابلو نمود و از آن عبرت آموخت، ھم

اھل به وسیله  ن نهپردازیھای کینه پرور و تفرقه افگدروغ و ھا  این افسانه
ھیچ مؤمن و مسلمان دیگری که با توطئه کسانی به وسیله  و نه ‡بیت

برند  می جعل شده، که از اختلاف اندازی و تفرقه انگیزی سود بردند و سود
توانید دریابید و درک کنید که بر فرض  می امروز ھم خیلی ساده و راحت
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ن ادعای غصب خلافت، اولا که به قول خود شما عزیزان امامت درست بود
مانند نبوت یک منصب الھی است و از نبوت بالاتر است پس این حق 
خداست نه حق علی و سایر امامان، ثانیا وقتی خود علی بیست سال خاموش 
نشست و به قول شما نخواست با ایجاد اختلاف مسلمانان را تضعیف کند 

ھستید چرا از علی تقلید  ‡وستدار اھل بیت و علیامروز شما که د
طوری که ایشان خاموش نشست شما ھم خاموش  ھمان کنید و نمی
ید؟ یعنی شما از علی برای اسلام دلسوزترید؟ قاعده که چنین نیست نش نمی

قاعده پذیرفته شده در تمام جوامع بشری با الھام از فطرت سالم انسانی این 

ھرکس کسی را دوست بدارد طبعا از او  »عيب مطيحالمحب لمن « است که
دانید و مدعی  می کند، شما چرا که خود را شیعه و پیرو علی می اطاعت

در سکوت و  ؟کنید نمی ھستید علی را دوست دارید چرا ازیشان پیروی
ھمکاری و خیرخواھی (به ادعای شما) با غاصبان خلافت در نامگذاری 

علی غاصب خلافت و ضارب ھمسر و این که  در فرزندانش به نام مبارک آنان،
این  قاتل پسرش را داماد خود نمود و دختر عزیزش را به ھمسری او داد، در

پس از روی کار آمدن و گرفتن زمام قدرت ھیچگونه تغییر و تحول که 
 دھای کلی غاصبان نیاورد یک بارھم سر منبر اعلان نکر اساسی در سیاست

اکنون زمان آن فرا  کنون مجبور بودم ساکت بنشینممن تا  !أیھا الناس :که
(کشف الأسرار آیت الله  »ی أبوبکر و عمر با نص قرآنھا مخالفت«رسیده که 
) را برای شما بازگو کنم: چرا علی چنین نکرد؟! و ۱۱۷و  ۱۱۴خمینی ص

شده اش  و به قول معروف کاسه داغتر ازاید  شما چرا از علی پا جلوتر گذاشته
بار از فضائل و  ھا ده نه تنھا چنین نکرد که علاوه از آنچه گذشت اید؟ علی

مکانت أبوبکر و عمر و عثمان سخن گفت و از آنان ستایش نمود و باری با 
اگر بشنوم که کسی مرا بر «عصبانیت بر منبر کوفه مشت کوبید و فرمود: 
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 »خواھم زداو را شلاق کننده  فتراءأبوبکر و عمر برتری داده است مانند یک ا
پس شما کدام علی را دوست دارید؟ این علی بن ابی طالب ھمان فتای 

چھارمین  ننبرد است، ھماھای  صاحب ذوالفقار است، ھمان قھرمان میدان
خلیفه راشد مسلمانان است، این شخصیت الگو و نمونه ھمان ھمسر فاطمه 

ھمان زھراء و پدر حسن مجتبی و حسین سالار شھیدان کربلا است، این 
خیبر است! این علی ھمان  ۀمولای حدیث غدیر و حدیث منزلت و حدیث رای

علی روز مباھله و یکی از پنج نفر زیر کسا یا عبایست! آری این ھمان علی 
خدای نکرده شایستگی امامت این که  است اما نه امام است و نه معصوم، نه

برای غیر  اگر امامت و عصمتی )نعوذ بالله(و عصمت را نداشته باشد 
بود قطعا علی بن ابی طالب یکی از اولین کسانی  می در کار ‡پیامبران

بود که شایستگی داشت امام باشد و معصوم اما خداوند بنابر حکمت و  می
تدبیر خودش منصبی به نام امامت و صفتی به نام عصمت جز برای 

 جھت حفاظت وحی مشروع نفرمود. پس شما کدام علی را ‡پیامبران
کر و اھل سنت که الحمدلله خداوند را ششناسید و دوست دارید؟ ما  می

قطعا در شناخت و تشخیص ایم  سپاسگذاریم که علی حقیقی را شناخته
امروز حدود ھزار و چھارصد سال از این که  با وجودایم  ایشان اشتباه نکرده

گذرد به لطف و توفیق خداوند شناخت ما از ایشان  می سعصر طلایی علی
تقریبا یک تصور واضح و روشن و حقیقی است بدون کم و کاست و بدون 
مبالغه و اغراق، ما با اتکا به خداوند متعال و سپس اتکاء به منابع غنی و 

اسلامی را ی ھا شخصیت سالم علی و روایی و تاریخی که داریم تاریخ اسلام و
زی و پر و برای سوژه سازی و خیال پرداای  انگیزه شناسیم، چون می کامل

بال دادن به جریانات طبیعی نداریم و عقاید و باورھای ما ھم خیلی واضح و 
شفاف و مستدل و مستند است و نیازی به مبالغه و اغراق و غلو و افراط و 

ربط و گوش و دم کردن روایات و حقایق تاریخی  بی سرھم کردن مطالب
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عاقلان را برای نداریم، پس ما به لطف و توفیق خداوند مدعی ھستیم و 
درباره  خوانیم که از ما بشنوند و بخوانند و سپس طرفانه فرا می بی داوری

ما ھای  عقلانی بودن، مستند بودن و عملی بودن عقاید و باورھا و اندیشه
منصفانه نظر بدھند، آسمان و ریسمان بافتن آسان است تنھا به دادگاه رفتن 

اعت با خود و با دیگران صاف و ھم آسان است اما بیاییم با صداقت و شج
و چون بحث ما بحث عقاید و باورھای دینی است که سعادت  ،صادق باشیم

و رستگاری دائم ما به این باورھا بستگی دارد پس بدون ترس و ھراس و 
و اندیشی  آزاد گویی و با روح جوسازی و سانسور و بدون منطق تعالی و گزافه

م و داوری را یدفمند، با ھم تبادل نظر کنالھام از فرھنگ و آداب گفتگوی ھ
به مردم واگذار نماییم مطمئن باشیم که مردم دوست انتخاب خواھند کرد 
فقط اجازه شنیدن و انتخاب به مردم بدھیم که این از صفات بارز مؤمنین 

ۡ عِبَادِ ﴿ است. ِينَ ٱ ١٧فَبَّ�ِ حۡسَنَهُ  لۡقَوۡلَ ٱ�سَۡتَمِعُونَ  �َّ
َ
-١٧[الزمر:  ﴾ٓۥۚ َ�يَتَّبعُِونَ أ

 آنگاه بھترینشنوند و  می و بندگان مرا مژده بده کسانی که ھمه سخنان را« ].١٨
 .»کنند می پیرویآن را 

دینی را باید ھرکس خودش انتخاب کند و ھای  آری عزیزان، عقاید و باور
در عقاید تقلید نیست  :کهاند  علماء ھمیشه در این باره نوشته و فرموده

ھرکس خودش باید مسائل اعتقادی را در پرتو قرآن کریم که تنھا منبع عقاید 
بداند، و سایر مسائل ضمنی که شرح و آن را  است درک کند و دلیل و برھان

شود باید از کتب معتبر و عقلانی و سازگار با  می تفسیر و حاشیه محسوب
حبت و دوستی علی و اھل بیت جزو قرآن باشد و إلا ارزشی ندارد. پس م

ایمان ما اھل بیت است و شما عزیزان شیعه بھتر است مشخص کنید که 
نکته مھم دیگری که در این  ؟کدام علی و کدام اھل بیت را دوست دارید

ضمن باید عرض شود این است که دوستی و محبت بنده با بنده ھرچند که 
پیامبر باشد حد و حدود  بنده محبوب بزرگ و محترم باشد و حتی اگر
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مشخصی دارد و مانند ھر مورد دیگری خط قرمزی دارد که نباید از آن عبور 
اش  کرد، زیرا خداوند به ھیچکدام از بندگان حتی به پیامبران عزیز و گرامی

ه با مأموریت کپیامبران الھی سفیران او ھستند  ،صفات خدایی نداده است
با پروردگارشان را درست  ھا انسان بطهرااند  رسمی از طرف خداوند آمده

کنند و راه سالم زیستن و ھمیشه زیستن را به آنان بیاموزند، دعوت ھمه 
پیامبران و سفیران الھی یکی بوده البته با شرایع و قوانین مختلف، اما محور 

است پرستی  شخصیت بوده است، که منافییکتاپرستی  دعوت ھمه توحید و
ته و پیامبر خدا باشد، زیرا ھدف دعوت پیامبران حتی اگر آن شخصیت فرش

نقطه مقابل این پرستی  شخصیت خالص کردن عبادت برای خدا بوده است و
خلوص و یکتاپرستی است، به عبارت دیگر خداوند که حق دار و شایسته 
تکبر و قدرت نمایی و مدعی حکومت و پادشاھی مطلق است به ھیچ وجه 

رش قدرت نمایی کند، به ھمین جھت حاضر نیست کس دیگری در کنا
ودن یا حتی شرکت در یکی از صفات کسانی که خودشان مستقلا مدعی إله ب

را تھدید کرده و حتی برای تفھیم و ھا  آن با بدترین لحن ممکناند  له شدهإ
آموزش و بیدارباش سایر مردم خود پیامبرانش را که داعیان توحید و 

رده که مبادا شرک کنید و گرنه بدون شک و را تھدید کاند  یکتاپرستی بوده
تردید از زیانکاران خواھید بود، حتی اگر این شرک بنام دوستی و با ادعای 

این که  از بندگان خدا اعم ازای  بنده دوستی باشد پس دوست داشتن ھر
عالم و امام باشد یا صالح و ولی پیامبر خداوند به ھیچ عنوان و تحت ھیچ 

پاک است فقط  ،خداوند از مثال(تابد  نمی برای آن را  ھانهب شرایط و با ھیچ
یک زن در کنار خودش ھمباغ  که ھمچنان )کنم که می جھت توضیح عرض

کند و مدعی است غیرت دارد غیرت خداوند خیلی بیش  نمی تحمل ھوو را و

 »كأنا أغ� الشر�ء عن الشر« :آمدهو چنانکه در حدیث قدسی  ،از این است
کند  ، کسی که شریک انتخاب می»شرکاء از شرک ھستمترین  نیاز بی من«
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نیاز است،  بی محتاج و نیازمند شریک است اما خداوند از ھرگونه شراکتی
پس در دوستی و محبت قطعا باید این مورد را رعایت نمود که دوستی با 

 رابطه بنده با بنده باقی نماند، اگر بنده پیامبر باشد و صاحبقید  بنده در
وحی و شریعت باشد کلامش حجت و اطاعت و فرمانبرداری طبق نص قرآن 

تواند اشتباه کند اگر حرف  می از او واجب است، و گرنه غیر از پیامبر ھرکس
و سخنش مطابق قرآن و سنت باشد که خوب و إلا با کمال احترام حرفش 

ست که خود علماء و ائمه شود و قابل عمل نیست. این چیزی ا می رد
آن را  که اگر حرف ما مطابق قرآن و سنت نبود اند، ین فرمودهرگوار دبز

 نپذیرید.

 .ينأجمع آله وصحبه على خلقه محمد ويرخ االله على وصلى
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